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مقدّمه 





رسالة الذّحبية يا المذهبة که به نام‌های طب اليضا و الذهية اة نيز خوانده 
می‌شود؛ منسوب به امام هشتم» حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع )(شهادت 
۳ ) است. 

علامه مجلسی تمام متن اين رساله را در بحارالائوار (الشماء و العالم ) آورده 
است؛ اما در کتاب‌هایی چون الفهرست و معالم‌العلماء» آن را از كتابهاى شيخ 
محمّدبن الحسن بن حيدر دانسته‌اند: 

گویند اين رساله را آن حضرت برای مأمون نگاشته است و به او آموزش 
حفظالصّحة داده و دستوراتى در خصوص خوراكىها و آشاميدنىها و 
پوشاک‌ها و داروهای مفید» حجامت و مسواک و حمّام و غيره فرموده است و 
مأمون فرمان داده تا اين رساله را با آب طلا بنویسنده لذا به رسال ذهیه معروف 
گردیده است.(نک5: الذربعه ۱۴۱/۱۵؛ منهج المقال استرآبادی و حاشیۂ بهبهانی بر 
تتفیح المقال ممقانی ۳۰۳/۱ و ۹2/۲) 
اهمیت اين رساله از دیرباز از آنجاست که تا به حال فقط در کتابخانه‌های 





آن» ص ۱۲۸۹ 





ایران نزدیکک به ۱۵۰نسخه از آن» شناسایی و معرّفى شده و قطعاً بیشتر از اين نيز 
خواهد بود.(نک: فهرست دنا ۷۹۳۷۹۱/۵) 

علاوه بر آثار روایی و حديثى چون عیون اخبار الضا(ع )» صحيفة الغا( » 
فقه اضا(ع او طب الرضا(ع ) که ذ کر احادیث پزشکی از آن امام همام در 
لاب‌لای هریک يافت می‌شود؛ رسالا ذهبيه جایگاه مخصوص خود را دارا است 





و از قديمالايام شروح و حواشی فراوانی بر آن نگاشته شده است. 
صرف نظر از اينكه برخی کاتبان دربار عبّاسى از الفاظی چون «اميرالمؤمنين» 
برای مخاطب آن یعنی مأمون؛ خليقة عبّاسی به ناحق استفاده نموده‌انده 


شرح رساله ده 
ن شرح رسالة ذهبیه 


درحالىكه به يقين جنين خطابى از ناحية امام معصوم(ع ) به فردى چون مأمون 
صادر نشده است: 





اكه الا در تمام آثار موجود شيعى اين لقب فقط مختض 
اميرالمؤمئين على بنابى طالب(ع ) است و ثانياً اكر در مقام تقيه هم جنين سخنى 
به هر دليل صادر شده باشد» یک‌بار كافى بود نه اينكه اين لقب مطهّر برای 
فردى چون مأمون پیاپی تكرار شود. 

البتّه در انتساب اين رساله به آن امام همام(ع )» برخى بر آن عقيدءاند كه 





مضامين و محتواى رساله با ديكر روايات آن حضرت همسانی و همسوبى دارد 
و انتساب جنين رسالهاى به آن حضرت؛ صرف نظر از برخى كاستىهاء زیادی‌ها 
و الفاظ برای اهل فن محرز است.(اصفهانی؛ مجلة تاربخ پزشکی؛ ش ۲: 01744 
ص ۸۷) 

آن‌چه از محتوای رمالة ذهیه برمی آید. می‌توان به چند نكتة مهم اشاره کرد: 

۱ از اطلاعات و تجارب پزشکی دیگران می‌توان استفاده کرد و حّی 
معصوم(ع ) نیز ابایی از ذ کر جنين استفاده‌ای ندارد؛ چنان‌که در خطبه‌های 
حضرت علی(ع ) نيز استناد به اشعار شعرای غير مسلمان مکوّر به چشم 
می‌خورد. 

۲ پزشکی عرص تجربه و تحقیق است. 
تجربه و آزمایش در طول زمان صورت می‌گیرد نه با | کتفا كردن به یکک‌بار 
يا یک مورد يا یک‌زمان. 

۴ همه نیازمند برخورداری از آ گاهی‌های باية بهداشتی هستند و برای 
هيجكس در این سطح» عذری برای ندان 

۵ دریافت اطلاعات بيشتز از منابع متتوع. 

۲ دستورالعمل‌های رسالة ذهیبه فقط ویژة مأمون عباسی نیست بلکه شمول 
عام دارد و ضامن سلامت همگانی است.(همان: ص‌۸۸) 

چنان‌که ياد شدء با توجّه به اهمیت رسالة ذهيية امام رضا(ع ) تا به حال شروح 















و ترجمهها وكاه حواشى بسیاری بر آن نگاشته شده و ترتيب يافته است که شايد 
بسامد و تعداد نسخه‌های آن‌ها در مجموع بيش از يككصد جلد باشد. 

برخى شروح مهم رسالة ذهیه به شرح زیر است: 

.١‏ شرح التسالة الذّهيية يا توجمة طب الزضاه از محمّدهاشمبن محمد طاهر طبيب 








مقدّمه سه 


طهرانى(قرن ۱اق. )كه نسخههابى از آن در قم(مرکز احیاء» ش‌۳۱۷۵ و 
۳ و مسجد اعظم(ش ۳۲۹۴) و آستان قدس رضوی(ش ۱۲۲۸ ) موجود 
است(نک: فهرست مرکز احیاء(محدّث ارموی ) ٩۳۷۹/۱‏ آستان(اهدایی ) ٩۷۳‏ 
مسجد اعظم ۱۲۰۹/۳ ). 

۲. شرح السالة الذهبية؛ از علامه محمّدباقرين محمّدتقى مجلسی(متوقی 
۰ص )كه نسخه‌ای از آن در كتابخانة مجلس (ش 1۴۰/۲ طباطبایی ) موجود 
است(نک: فهرست مجلس ۳۴۴/۲۲). 

۳ شرح الإسالة الذهبية؛ از بشربن محمد موسوی فخاری(قرن ۲اق. ) که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة آيتاللّه مرعشی در قم(ش 1۵۸۸/۱ ) موجود 
است(نک: فهرست مرعشی ۱۱۳/۱۷ ). 

۴ شرح اسالة الذحيبة» از ميرزا ابوالحسن طباطبایی رضوی(قرن ۳اق. ) که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة مرعشی در قم(ش ۳۰۵۱ ) موجود است(نک: فهرست 
مرعشی ۲۷۰/۸ ). 

۵ رجمذ ذهیه» از ملا نورالاین محمّدبن حبيباللّه واعظ اصفهانی(الذرسعه 
۰ که با عنوان «الذّحبية الطَّيّة» (الذربعه ۲۷۸/۱۳ ) و «شرح الذهيه» نيز آمده 
اس ت(مشارء مولفین ۴۱۸/۴). 

۲ جمذ ذهیه» از عبدالواسع تونی(قرن ۲اق.) که ترجمه‌ای روان و 
تحت‌الَفْطی است و برای شاه سلطان‌حسین صفوی(۱۱۳۵-۱۱۰۵ق ) نوشته شده 
است(نک: پزشکی ابران ۱۳+ مرعشی ۱۰۳/۱۷ ). 

۷ ترجمة الذّهبيه از محمّد شریف‌بن محمّدصادق خاتون آبادی(۱۰۹اق. )كه 
با عنوان «شرح طب الإضاء(ذربعه 187/1 ) ياد شده است(نک: 
سبهسالار 4۷۳۵/۳ مرعشی ٩۳/۱۲‏ طبقات اعلام الشيعه ٩۳۳۸/۱۲‏ پبزشکی اران 
۳۵ 

۸ ترجمة ذهیبه» از محمّدبنعلى رامهرمزی که به نام امیرسیدمحمود تأليف 
نسموده و نسخه‌ای از آن در فهرست مستزوی(۴۹۹/۱) و نیز در پزشکی 
ابران(۳آش ۴ ) و نشربه(۴۲۹/۳ ) معرّفى شده است. 

٩‏ جمذ الذهیه» از ابوعلی حسن‌بن‌ابراهيم بن ابوبکر سلماسی(۲۴اق. ) که 
برای ابوالحسن علی‌بناسماعیل نگاشته و نسخه‌هایی از آن در تركيه(طبَ 





در الذربعه | 

















چهار شرح رسالة ذهیه 
اسلامی ۲۳۸ ) و دانشگاه تهران ۷۱۳/۴(فیلم‌ها ۴۰۴/۱ ) موجود است. 

۰ رجا الذّبيهء از ملا فیض‌اللّه عصاره شوشتری؛ پزشک و ستاره‌شناس 
روزگار فرمانروایی فتح‌علی‌خان فرزند «واخشتوه در شوشتر و به دستور او در 
۸ اق. آن را به فارسی در آورده است. نسخه‌هایی از آن در فهرست مشتركك 
پا کستان(5۱۵/۱) و الدرسعه(۱۰۳/۴) و استوری(پزشکی ۱۹۷) و پزشکی 
ایران(۲۳/۲ ) و مرعشی ۱۳۷/۲۴ و دانشگاه (۷۳۵) معّفی شده است. 

۱ تزجمة ذهیبه» از ملا محمد مؤمن قزوینی الموتی که نسخه‌هایی از آن در 
ملکك(۱۳۹/۲ ) و دانشگاه تهران(۷۳۵/۴) و پزشکی ایران(۳" و ۱۹۴) موجود 
است(نک: نشربه ۱۷/۵ ). 

۲ رجم؛ رسال ذهبیه» از محمدین‌حسن مشهدی که پیش از سال ۲۸۳اق. 
نگاشته است. نسخه‌ای در تاجیکستان(فارسی ۷۹۹/۲ ش ۰1۷۹/۱ خی ۱۱) 
موجود است. 

۳ شرح ذهببه» از محمّدنصيربنقاضى که روزگارش نامعلوم است. نسخه‌ای 
از آن در كتابخانة مسجد اعظم قم(۵7۳) موجود است که کتابت آن از سدة 
۴اق. است. 





۴ رجم؛ ذهیه» از محمّدمهدی(رضاحسین )بن سبحان على خان که نسخه‌ای 
از آن در جرنل(۱۳/۳۱-۲۹-ضمیمه ) معرّفى شده است(فهرستواره ۳۴۷۵/۵) 

۵ ترجمة رسالة ذهیه» از مترجمی ناشناخته که نسخه‌هایی در 
استوری(پزشکی 141/4 ) و لایپزیکك(۵۰ ش 14 ) و مونیخ(۳۴۴/۲) موجود 


همچنین چندین ترجمة ناشناخته هم از مترجمانی ناشناس موجود هستند که 
استاد ان 
۲ ترجمة الذّهیه» از محمّدباقرين محمّدحسين غلام مکنون که نسخه‌ای از 
آن در دانشكدة الهیات دانشگاه تهران(ش ۵۵۰) موجود است(فهرست الهیات 
دانشگاه تهران ۸۳). 
۷ شرح الإسالة الذّحبيةء از مؤلفى ناشناخته که تنها نسخه‌ای از آن د ركتابخانة 





نزوی (فهرستواره ۳۴۷٣۳۴۷۵/۵‏ ) به معرّفى آن‌ها يردا 





آستان قدس رضوی(ش ۵۱۹۵) موجود است که شارح از اعلام امامية قرن 
۱هق. به بعد است که از خود نامی نبرده است(نک: فهرست آستان ۱۸۴/۵) 








مقدمه 1 بنج 

۸. شرح الوسالة الذّهبيه؛ از زينالدّين بن حسي نكلاتى که هماكنون پیش 
روى خوانندگان گرامی 

از زندگی مؤلّف يا شارح اثره زينالدّين کلاتی: اطلاعی در دست نیست» جز 
آنکه خود در مقدّمه از نام خويش و اسم پدر و محل انتساب خود نام می‌برد که 
به احتمال زياد از ولایت کلات خراسان است. 

متن رساله به سبكك فى و دشوار نگارش يافته و اين سعى عامدانة شارح در 
تحرير کتاب» بالأخص بخش اول آنء كاه درك مطلب را به سنگلاخ بازی با 
كلمات می‌کشاند و مخاطب را از مطلب دور می‌گرداند. 

کتاب از سه بخش بی‌نام تشکیل يافته است: 

در بخش اول که با عناوین «فایده - فايده؛ مطالب از هم تفكبكك شده» شارج 
سعی دارد طبق معمول اطبّای مولف پیشین؛ به بحث فلسفی خلفت طبایع و 
اخلاط و اندام و نفوس بپردازد و از جملات تو در تو و گاه مغلق استفاده نماید 
تا به اصطلاح اظهار فضل نماید: 

از سبكك نگارشی کتاب چنین برمی‌آید که شارح از فضلای دور صفویه 
است. . دورماى که برخی به نوعیبازگشت ابی رتهب تقليد از سدءهاى ششم 
و هفتم هجری دست زدند و عمده کتب پزشکی این دوره و اواخر دورة 
تیموری بدین سبكك و سیاق نگاشته شده است. 
ذهییه است؛ سبكك و 
سیاق متفاوت است. آنجا دیگر با واژه سر و کار داریم ؛ واژگان مشکل به فارسی 
برگردانده شده و جملات نیز نسبتاً به طرز ساده‌ای» كاه وازگانی و گاه مفهومی؛ 
ترجمه شده‌اند که با عبارات «یعنی»» «می‌فرمایده و نظایر آن» مشخّص گردیده 
نعلبهنعل و واژگانی است. 





اما در بخش دوم که شرح لفات و ترجمة جملات رسالة 


است. ترجمة عبارات 






اما در اين بخش 
بهانه‌های مختلف دانش فلسفی و پزشکی خود را در لابه‌لای متن گنجانده است. 
از زیرکی و غيرت شیعی شارح؛ آن بس که هرگاه به لقب ؛امیرالسومنین؛ 
كه به احتمال قوی افزودة کاتبان دربار عباسی است که برای مأمون خطاب 
کرده‌اند - می‌رسده در متن عربی حفظ امانت می‌کند: اما در شرح و ترجمة 
أن لفظ را برای مأمون نم ىآورد و در واقع آن خطاب را به عمد 














شرح رسالة ذهبيه 


E 


E 

در بخش سوم کتاب» به ذ کر احاديث پزشکی منقول از امام رضالع ) 
می‌پردازد و از کتاب‌هایی چون فقه رضوى و صحيفة رضوبه و غيره نام مىبرد. در 
اين بخش شيوة شارح صرفاً نقل حديث و ترجمة تحتالأفظى آن است. 

در فهرست دنا(۷۳۴/۹) از سه نسخة شرح کلاتی نام برده شده و اطلاعاتى 








كه به دست می دهد به كلّى اشتباه است؛ چرا که هرسه نسخه: یکی است و همه 
جز نسخة شمارة ۵۱۵ دانشگاه اصفهان نیستند. 

بدین‌قرار که نسخۀ دانشگاه اصفهان اول بار در نشسریة نسخه‌های 
خعی(۰۴/۱۱٩)‏ معرّفى شده و به اشتباه شمارۀ ۴۰۸ خورده در حالىكه نسخذ 
شمارة ۴۰۸ دانشگاه اصفهان؛ منهج الصادقين و الزام السخالفین فتحاللّه کاشانی 
است(نک: فهرست دانشگاه اصفهان ۳۳۲/۲) 

نسخه معزفی‌شد؛ دیگر» میکروفیلم دانشگاه تهران است که از روی نسخة 
دانشگاه اصفهان تهیه شده و به شمارة ۴۵1۵ ثبت كرد يده است(فیلم‌ها ۷۳/۳). 

انسخة معرّفى شدهُ سوم» همین نسخة ۵۱۵ دانشگاه اصفهان است که شامل دو 
مورد قبلی نيز می‌باشد و هرسه نسخه یکی است(فهرست دانشگاه اصفهان 
۲ ) و همین موارد در فهرستوارة متزوی نيز وارد گردیده(فهرستوارم 
۵ ) و چند نسخه انگاشته شده است. 








مشخّصات نسخة ما چنین است: 

«خط نستعلیق, احتمالاً از سدة یازدهم يا دوازدهم هجری» عناوین شنگرف؛ 
متن رساله به خط نسخ و با شنگرف بر فراز آن نشانی دارد؛ تصحیح‌شده با 
حاشيهنويسى مختصر: روی برگ اول و پایانی چند یادداشت پراکنده به سال 
۰ دیده می‌شود: جلد تیماج ساغری مشکی» ۸٩‏ برگ» سطور مختلف: 
اندازه ۱۷/۵×۱۲/۵ سانتیمتره 

لذا کوشش مصححان در یافتن نسخة دیگری از اين اثر ارزشمند به جایی 
نید واناجار با هم تسه تاش 
به دشواری متن در بخش اول که به شيوة کاملاً فلسفی و متصنّع 
نگاشه شده و از طرفی بدخطی و در مواردی ناخوانایی نسخة حاضره 
دشواری‌های بسيارى برای مصځحان 








پیش آورد که حتّىالمقدور با بضاعت 











مقدمه E‏ 
انسدك خود سعى در برطرف‌نمودن آن‌ها نمودیم و چه بسا کاستی‌ها و 
نادرستی‌هایی در آن راه يافته که از خوانندگان ارجمند استدعا دارند تا به ديدة 
اغماض نگریسته: به فضل خويش (سبال فرمایند و نگارندگان را رهنمون به خير 
و ضواب باشند. 
در اين راه از حمایت‌های معنوی دوست فاضل و گرانقدن جناب آقای 
سیّدصادق حسینی اشکوری رئيس محترم مجمع ذخاثر اسلامی در قم 
برخوردار بودیم و مراحل جاب اين اثر نيز 
از همة عزیزانی که ما را در اين راه يارى فرمودند؛ خدایشان توفیق دهاد. 





والتلام 
یوسف يبك بابابور 
تهران-۱۷ مهرماه» ۱۳۹ شمسى 
مصادف با !۱ دی‌قعد۱۳۳۲۵ قمرى 


روز باسعادت ولادت امام رضا (ع) 








شرح رسال مه 


م ۳ 





شرح رساله ذعیه ۳ 


تصوير صفحة اوّل نسخه 








مقدمه 


تعونت کرت مس 






۱ مس مق 
درس اام وس اروم مد وز 
ور و 

کت مرج 





تصویر صفحة آخر نسخه 








دیرب یشکاء 
سا یں ض یغ 
ثامن الحجج 
آنا على بن مويسى 
الرضا 
علی ایام ی علیمی 
آلم الضلوة ى السنلام 


بسم اللّه الرحمن الزحيم 
التكلان على لطفه العميم 


فاتحة الکتاب» حمد حکیمی است که اجزاى نسخة نظام كل را به قانون اتم اكمل و 
منهاج احسن افضل. ترتیب و تركيب نموده: به اعداد مفرّح یاقوتی قرآن مجيد و اسعاد 
كالى لاهوتى فرمان حميد به مصداق ؤثيق التطاق بو ثل مِنَالُرأنٍ ما هو شِفاءٌ و رَحَمَةٌ 
للمژینین, نفوس اصحاب ايمان را از امراض | 
انواط دُنبِيهُ هیولائیه شفا و نجات ارزانی داشت؟ 





اج اخلاط ردية بدنيه و اعراض اعتلاج 
فشبحان تن نب آجزاة العالّم بخیث 
«لاتری فیها عوجاً و لا امتء+ وتكافة الخظاب نعت طبيبى است که در تعدیل مزاج جملی 
و تکمیل جزئی علمی و عملی انفاس عیسوی به برکت بشارت بعثت بابهجت او به 
منطوق ممذوق ,و شرا سول ی اسمهآَحمَد,ابرای مرضی و احیای موتی 
نمود که ری ال کَُة و الأَبرَض و وحي الموتى»: عليه وه و آشحابه و اكرم احبابه 
و ذريانه الممصومين صلوات المصلّين مادام الشکر دواء و العسل شفاء. ` 

و بعد چون كمال نوع انسان به ارتقای معارج علمی و اعتلای مدارج عملی است: 
ین حسین کلاتی را از مشرب غیبی اشارة لاریبی 
سمت نفاذ بافت که رسالا ذهبية طبّيه را که منسوب به امام همام مقتداى انام» 
ثامنالائمة اشناعشره نبيرة پسندیدة خیرالبشر؛ عالم كاين و مامضی؛ امام 
على بن موسى الرّضاء صلوات الله عليه و على آبائه و اولاده الکرام ما نفذ القدر و جری 
القضاء و به فحواى بلاغت انتمای ,العلم علمان: علم الاديان و علم الابدان, محتوى بر 
ثبذی از معالم دينيه و برخى از معارف بدنيه شرحى به زبان فارسى نماید تا فرق انام از 
خواص و عوام از مخزونات رموز و مكنونات كنوز آن بهره و نصیبی یابنده هرچند 








لاجرم احوج الطاف رّانى؛ زین 


۲ شرح رسالةٌ ذهبیه 
تفت بال. باعث کثرت اضاعت علاوة قلت بضاعت در صناعت مانع 
ا «مالايدرك كله لایترک كله, متحی آن شده و در 
وا امت استمساک و اشتیانی به 
عروةالوثقي و حبل‌المتین توفيق است و ماذلک على الله بعزيزه و چون مقصود اصلى از 
رساله تديير حفظ صحّت بدن انسانى است و معرفت آن را توقفى به بعض احكام طبّی 











مقصود به رسم تقدمه ايراد فوايد جندى مى رود كه همانا در استیفای 
تيسير و تسهيل تواند بود؛ و مِنَ الله الاعانة فى البداية و التهاية. 





فایده 
طبٌ: در لغت. پزشکی‌کردن است و در اصطلاح: علم است به قوائینی که شناخته 
شود از آن احوال بدن انسان از حيثيت صحت و عدم آن و علم به متزلة جنس است و 
حصول تعرّف احوال بدن انسان به مثابة فصل كه موجب خروج علوم الهى و هيأت و 
رياضى است و فيد اخير مميّر آن از علم کلام و اخلاق. 


فایده 
ری به دو جزو است: نظری و عملی. مراد بهنظری: آن است که تعلم آنه 
افادۀ اعتقاد فقط کند بدون تعرّض كيفيّت عمل. مثل آنکه ارکان و اخللاط چهار است و 
مزاج نه است و اصناف حمّيات سه است و اعضا دو است؛ و مراد از عملی آن است که 
تعلم آن مفید رایی باشد که تعلق كيرد به کیفیت عمل مثل آن‌که در اورام حازه لازم 
است در ابتدا استعمال رادع و در تزيّد مزج رادع به مرخى و در انتها اقتصار به مرخيات 
محلله و در انحطاط اقتصار بر محللات صرفه. 











فایده 
جزء نظری متجزّی به چهار جزء است: اول علم به امور طبيعيه. دوم علم به احوال 
بدن انسان: سيم عليم به اسباب؛ چهارم علم به دلایل؛ و جزء عملی بر دو قسم است: ال 
علم به حفظ صحّت؛ دوم علم به دفع مرض؛ و امور طبيعيه هفت است: اول ارکان؛ دوم 








زین لین بن حسین کلاتی 5 
اخلاط. سيم مزاج. چهارم ارواح» پنجم قُوى ششم اعضاء هفتم افعال. وجه تسمية 
EE OE‏ كه عبارت است از مبدأ ال حرکت و سكون جسم 
طبيعى و وجه انتساب آن است' که يا ماّة او است. كل ارو علاط و شار ارزع : 


يا صورت ال مانن مزاج. يا صورت دوم مثل م 
غاذيه آن است که تصرّف در غذا کرده. آن را در مزا 





بت ام و ا بو نا 
و قوام و لون مشاکل مفتذی 
گرداند تا بدل مايتحلل تواند شد و فعل آن به سه چیز تمام است: ال تحصیل جوهر بدل 
که آن خون و خلط است که بالغؤه قريب به فعل شبیه عضو است. دوم الصاق آن به عضو 
مغتذى. سیم تشبيه آن به عضو مغتذی و آن را «مغيّرة ثانیه, گویند؛ و ناميه آن است که 

















داخل کند غذا را در اجزای مغتذى تا زیادتی نماید در اقطار ثلاثه؛ و فرق ميان او و 
فربهی آن است که ازل زیادتی در اجزای اصلیه است که متولدند از منی مثل عظم و 
عصب و رباط و مانند آن و دوم زیادتی است در اعضای متولّد از خون مانند لحم و 
شحم؛ و مصوّره آن است که بعد از اعداد و تهیه هریکی را صورت خاصش ترتیب دهد 
از تخطيط و تجویف و خشونت و ملابست و سایر اوضاع یعنی نوعی را مشكل گرداند به 
شکل خاص با مقارب آن مثل بغل که شكل او قريب به شکل فرس و حمار است؛ و کار 
مولده به دو چیز تمام است: یکی آن‌که فضلة هضم چهارم را منی گرداند و این عمل در 
انثيين صورت می‌بندد و دیگری آن‌که هر جزوی از اجزای منى ذ کر و انثى را مه گرداند 
در رحم از برای هر عضوی خاص چنان‌که بعضی را مستعد عصبیت سازد و بعضی را 
آمادة رباطیت و غير آن و این قوت را «مغیّرة اولى» خوانند. 








فایده 
وجه احتیاج به غاذیه آن است که معموری ملک بدن و بقای شخص آن بدون غذا 
صورت نمی‌پذیرد؛ زیرا که تکون آن از جسم رطب است تا قابلیت تشکیل و تحدید 
داشته باشد. يس ناچار ار است آن را از حرارتی تا عاقد و منضج آن كشته؛ محلل فضول 
گردد. پس چون رطوبت بهواسطة آن حرارت 
تحلیل می‌روده اگر غذایی نباشد تا بدل آنچه به تحلیل رفته از رطوبت واقع شود بقای 





به اعانت هوای خارجی و حركات بدنی به 








۴ شرح رسالة ذهبیه 
آن تا تمام خلقت نشود. جه جای بعد از آن... ' و چیزی از خارج نيز نیست که الصاق آن 
به بدن موجب استحاله به طبیعت آن شود. يس لابد است که سلطان نفس را [خادمی] 
باشد که احاله وارد به جواهر اعضای بدن کند تا به جای آنچه به تحلیل رفته. ايستد. 


فایده 
هقف نوع است؛ زیر که موت ضروری است و حدوث انسان به تولّد 
نادرالوقوع؛ بس واجب است که نفس را عاملی باشد تا از غذا چیزی جدا کرده. آن را 
ماد شخص دیگر گرداند چون آن مقدا رکه در کار است به یک‌بار متصوّر نبست: پس 
ناچار است که عاملی دمبهدم چیزی به اقطار ثلاثه برافزايد تا قدر ضرورت صورت 
حصول پذیرد. 
فایده 
رئيس غاذیه را چهار چاکر است که نام ايشان هاضمه است و جاذبه و ماسکه و دافعه؛ 
و تفصیل آن بدین دستور است که چون غذا بدون دستکاری قابلیت بدلیت ندارد؛ پس 
ناگزیر است او را از کارگری که تغیبر و استحالة آن بر نحوی نماید که استعداد صورت 
عضویت بابد و آن؛ عبارت از هاضمه است؛ و هضم را چهار مرتبه است: 
اول در معده که غذا در آنجا نضج یافته. جوهری حاصل می‌شود شبیه آب کشک 
غلیظ به مخالطت مشروب: چنان‌که در اکثر حیوانات است؛ يا بدون مخالطت آن 
چنانچه در جوارح شکاری است و آن جوهر را , کیلوس, خوانند و ابتدای اين هضم در 
دهان است به وقت خاییدن و از اینجا است که اثرگندم خاییده در انضاج دمامیل بیشتر 
است از ناخاییده. 
دوم در جگر و آن 


می‌شود: لطایف آن به عروق دقاق متصل به معده و امعاكه آن را ,ماساریقا, خواننده به 





ن است که چون كار کیلوس تمام شود؛ در معده منجذب 


۱ کلمه‌ای از اينجا تاخوانا بود. 


۲. دو کلمه از تسخه ناخوانا است. 











زین لین حسین کلاتی ۵ 


جگر و داخل می‌شود در عروق صغار دقاق و متشر می‌شود در جميع اجزاى جگر به 
حيثيتى که جگر همه آن را فروكرفته. هضم دوم دهد. پس آنگاه صورت غذائيت 
منخلع شده» مستحيل گردد به اخلاط و آن را ,کیموس, گویند و ابتدای این هضم در 


ماساریقاست. 
سيم در عروق و ابتداى آن از وقت صعود خلط است در عرق عظیمی که طالع است 
از جاى برآمدة جگر. 


جهارم در اعضا و ابتداى آن از وقت ترشح خون است از فوّهات عروق. 


فایده 
وجه احتیاج به ماسکه آن است که در غذا ناچار است از استحاله نا شبیه جوهر مفتذی 
شود چنانچه مذکور شد. و استحاله حرکت است و هر حركتى در زمانی؛ پس لابد است 
از زمانی که گنجایش آن داشته باشد؛ و دیگر آن‌که خلط جسم رطب سيّال است و محال 
است که خودبه‌خود به جایی قرا ر گیرد؛ پس ناگزیر است او را از قاسری تا ميش ركند او را 
بر وقوف و آن قاسر ,ماسكه, است. 


فایده 
وجه احتياج به دافعه آن است که غذا بتمامه جزء مغنذى نمی‌شود: بلكه جدا می‌شود 
از او آنچه ضیق مکان منع نماید از وصول به اعضا و آن موجب ثقل و فساد بدن است. 
پس لابد است از قوتی تا دفع آن فضلاب نماید. 


فایده 
و اما کارکنانی که حیوانات عجم با انسان شریکند و نباتات نیستند؛ حواس عشرند که 
به منزلة ده انگشت 


دو دست قدرت يند: بنج ظاهر و بنج باطن که آن‌ها را «مشاعر ظاهره و باطنه, خوانند 









طلايع سلطان نفسند و بدن را از ناملايم متحرز دارند و ايشان در 


و ادراكات 
مکانی قلعة بالای گردنه استكه در تحت تسخير سلطان نفس است. 





از ایشان به صدور مىآيد و غير لامسه که آن را خصوصیتی به 








1 شرح رسالة ذهبيه 

اوّل لامسه که در جمیع بدن بهن است و کار آن: ادرااک حرارت است برودت و 
و حکمت در او آن اس ت که 
چون مزاج از كيفيات ملموسه است فسادش به اختلال آن و حواسء طلایع نفس پس 
واجب است که اول طليعة او ی باشد که حفظ صلاح او نموده از جيزى که باعث 
فساد باشد محفوظ دارد و چیزی از حواس بدين مثابه نیست: پس آن. اوّل حواس 





رطوبت و يبوست؛ و هیچ حبوانی نیست که فاقد آن با 





خواهد بود. 

دوم ذايقه و آن؛ قؤتی است گسترده در عصبی که مفروش است بر جرم لسان که در 
منفعت ثانىاثنين لامسه است از آن جهت که از او جذب ملایم و دفع منافر می‌آید از 
مأكولات و مشروبات و فعل آن مفتقر است به توسط رطوبت لعابيه که خالی باشد از 
كيفيت مثل و ضد. 

سيم شاقه و آن؛ قوّنى است که ودیعه شده است در دو زابده که برآمده از خبشوم 
مانند دو سر پستان و از او ادراك روایح به حصول می‌پیوندد و آن است به وصول 
هوای متکیّف به کیفیت ذىالرّايحه به مدرک. 

جهارم سامعه و آن قۆنی است مودع در عصبی که مفروش است در مقعر صماخ و 
ادراک مسموعات منوط به او است و آن: موقوف است به وصول هواى متكيف به 
كيفيت صوت به سبب تهج حاصل از قرع يا قلع به صماخ. 

پنجم باصره و آن؛ قوّنى است مودعه در محل تلاقى دو عصب مجوّفىكه منبت آن» 
لن مقدّم دماغ است نزدیک دو زايده مانند دو سر پستان که آنچه از یمین است» به 
یتی که تجويف هردو یکی گشته: 
بعد از آن؛ یمینی به چشم يمينى رفته و به عکس؛ و اوّل مدرک آن: ضوء و لون است و 
به توت آن؛ سابر مبصرات و حصول آن را شرايط چند است که در بسایط طبيعيات 





دو ب 
يسار رفته و از يسار به عكس تا ملاقى هم شده به 





فايده 





ازل حش مشترکث است که تزد اهل يونان موسوم است به «بنطاسیاء که آن؛ لوح نقس 
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است و آن. قوّنى است مرئّب در مقدم تجويف ال از سه تجويف دماغ و کار آن. قبول 





جميع صور منطبعه است در حواس ظاه ركه جواسيس وىاند. 

دوم خیال و آ در مؤخّر تجويف اول و کار آن؛ حفظ صور 
محسوسات است و آن. خزانة حس مشترک است. 

سيم وهم و آن؛ قوّتى است مرب در کل دماغ. لیکن معظم اختصاص آن: آخر 
راك معانی جزیه که به حواس ظاهره مدرک 
عنه است و ولد معط وف علیه. 





تجویف اوسط دماغ است و کار آن: اد 


نشوند. مثل حکم به آنکه 


چهارم حافظه و آن؛ قوّتى است مرئب در تجویف آخر دماغ و کار آن: حفظ 






مد رکات فوّت وهمیه است که به منزلة خزانة او است. 

پنجم متصرّفه و آن. قؤتی است مرب در تجويف اوسط دماغ و کار آن: ترکیب و 
تفصیل مدرکات خیالیه است و اين قوت را یه اعتبار استعمال عقل «متفگره, گویند و به 
ملاحظة استعمال وهم ,متخيّله,. 


فايده 

خلط: جسم رطب سيّال است كه اوّل‌مرنبه: غذا به آن مستحيل مىشود و آن؛ بر 
چهار نوع است: اول خون و آن. گرم و تر است. دوم صفرا و آن: گرم و خشک است. 
سیم بلغم و آن: سرد و تر است. چهارم سودا و آن؛ سرد و خشک است؛ و هرکدام آنه 
یا طبیعی است يا غير طبیعی به خلاف آن است. 

اا خون طبيعى. سرخ خالص بسیار شيرين است و بدبویی با وى نیست و غير طبیعی 
به خلاف آن است. 

و امّا صفرای طبیعی: کف خون طبیعی است و آن: سرخ خالص خفیف است؛ و 
غير طبیعی بر چهارگونه است: اول مر صفرا و آن» صفرایی است که رطوبت رقيقه 
مخالط وی شده باشد. دوم مر محيّه یعنی به رنگ ز[ر]دة تخم‌مرغ و آن» صفرايى 
است که رطوبت غلیظه مخلوط وی شود. سيم صفرای كرائيه به رنگ گندنا و آن؛ مركب 
است از صفرای محترقه و مره صفرا و تولّد آن در معده است. چهارم صفرای زنگاری و 
آن. گرمتر از همة اصناف صفرا است و طبع آن؛ قريب به سموم. 
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و آنا بلغم طبيعى آن است که صلاحيت أن داشته باشدكه به سرعت تمام. مستحيل 
شود به خون؛ و غير طبیعی بر بنج قسم است: اول بلفم شيرين و آن. بلغمى است که 
قدری از خلط گرم شيرين مخالط او شده باشد. دوم بلفم شور و آن. بلغمى است 
مخلوط شود به صفرای محترقه و آن: گرمترین اصناف بلفم است. سیم بلفم ترش و آن: 
بلغمی است که کار کرده باشد در او حرارت ضعیفی. چهارم بلنم گلوگیر و آن: بلفمی 
كثيف ترين اصناف يلغم است. پنجم بلفم 
بی‌مزه و آن: بلغمی است که غالب باشد در او جوهر مائی. 

و اما سودای طبیعی؛ در وی خون طبیعی است؛ و غير طبیعی خلط محترق. 











است که در او جوهر ارضی غالب باشد و آ: 


فایده 
راه ماساریقا به کبد ریزد و در آنجا طبخ خوبی يافته. از آن. چیزی 
حاصل می‌شود مانند کف و چیزی مثل درد, پس اگر حرارت به افراط است» چیزی از 
محترق نيز مصحوب آن دو چیز است و اگربه تفريط است: خام همراه است. پس 
آن کف صفرای طبیعی است و دُرد؛ بلغم طبیعی و لطیف محترق: صفرای غير طبیعی و 
كثيف آن. سودای غير طبیعی و خام» بلفم طبیعی است و صفرة همة اينها خون, 


چون 








فایده 


سیب فاعلی خون» حرارت معتدله است و سبب مادّی آن: اغذيه و اشربة خوب و 





سبب صوری آن 
مندفع شود از او آسب 
جمال بخشد کید 


خ و نضج خوب و سبب غابى و فا 
سرما و متكوّن شود از او روح که حامل قوی است و 

خون. آن است که چون ازكبد منفصل شود از ماثيت فضلیه 
صاف شده. آن ماثیت در عرقی که نازل بهكليتين است: ريزد و بعد از آن: به راه بول. 










پس خون خوش‌قوام مندفع شود در عرق عظیم طالع از حدبة کبد و از آنجا به 





منشعبة او ريزد و بعد از آن: در جداول اورده و بعد از 





در سواقی جداول و بعد از 





آن در رواضع سواقی و بعد از آن؛ در عروق ليفية شعریه و بعد از آن؛ از فزهات آن در 


اعضا ریزد» به تقدیر عزیز حکیم. 








فایده 








ريف وا و 
طبیعی نضج به افراط و سبب غایی آن؛ 
ای از آن دارند و تلطيف خون به حدّت خود تا آسان 
آن به امعا تا آن را از ثفل و بلنم 


لزج که به روی آن چسبیده: شستوشوی دهد و لذع امعا و عضل مقعد تا محسوس 


لطيفه و سبب صوری 





صفرای طبیعی, نضج به اعتدال است و سبب 
تغذیه اعضایی است که در غذا 








گردد نفوذ آن در مجاری ضيّقه و انصباب جزوی از 
شود احتیاج به دفع فضله. 


فایده 
سبب فاعلی بلغم. حرارت مقصره است و سبب مادّى آن. اغذية غليظة رطب لزج 
بارد و سبب صورى آن» قصور نضج وسبب غأبى او آن است که هرگاه بدن مفقودالغذا 
گردد» مستحيل به خون شده» غذا واقع شود و آنكه ترطيب اعضاكند تا حركت او را 
خشك نكنذ و آن‌که به مصحوب خون غذای دماغ گردد. 


3 فایده 
سببب فاعلى سوداى طبيعى: حرارت معتدله است و سبب سودای محترقه: حرارت 
مفرطه و سبب مادّى آن. غذاهای غليظة حارّة فليلةالرزطوبة و سبب صورى آن: ثفل و 
غلظت نهنشين به حيثيتى که سيلان نكند و به تحليل نرود و سبب غابى سودا آن است که 
با خون» داخل عروق شده. آن را غلظت و متانت بخشد مانند فعل مايه در شير و آن‌که با 
خون» غذای عظام گردد و آنکه جيز: 
گرسنگی. 





ی از آن در فم معده ریخته. او را كاه کند به 


فایده 
مزاج معتدل حقیقی: ممکن‌الو جود نیست؛ چنانچه در جای خود مبرهن است و 
مراتب مزاج به اعتبار قرب و بعد به اعتدال حقیقی متفاوت است و معتبر نزد اطبا 
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هشت قسم است که آن را معتدل طبّی, خوانند: 

اوّل معتدل نوعی نسبت به امور خارجی و آن: مزاجی است حاصل از برای نوع 
انسان قباس به ساير انواع. 

دوم معتدل نوعی نسبت به امور داخلی و آن» مزاجی است حاصل از برای اعدل 
اشخاص انسانی. 

سیم معدل صنفی قياس به چیزی که خارج است از صنف او و آن مزاجی است که 
حاصل است از برای سگان هر اقليمى. 

چهارم معتدل صنفی نسبت به چیزی که داخل صنف او است و آن؛ 





مزاجی است که 
حاصل است از برای اعدل شخص صنف معین. 

پنجم معتدل شخصی نسبت به امر خارج و آن» مزاجی است حاصل از برای شخصی 
از اشخاص صنف معيّنى تا موجود صحيح باشد. 

ششم معتدل شخصی قباس به نفس احوال شخص و آن: مزاجی است که هرگاه 
حاصل شود برای شخصی: آن: افضل احوال او است. 

هفتم معتدل عضوی است قياس به غير و آن؛ مزاجی است حاصل از برای نوع آن 
عضو و مختص به وی. 

هشتم معندل عضوی قياس به نفس احوال آن عضو و آن. مزاجی است که هركاه 
حاصل شود برای عضوى. افضل انحای احوال وی باشد. 

و اما خارج از اعتدال به اصطلاح اطبا نیز بر هشت قسم است؛ زیرا که يا اح ماینبغی 
است يا ابرد يا ارطب یا ۱ 





يا احز و ارطب یا احر و ايبس يا ابرد و ارطب يا ابرد و 








ایبس, 
فایده 

ارواح نزد اطبا اجسام لطيفة بخاریه‌اند که متكوّن می‌شوند از لطافت اخلاط محموده: 

مانند تكو اعضا از کثافت اخلاط مخموده که آن رطوبت ثمانیه است و منی و هوای 





مستنشق هرگاه مخلوط گردد به او یدل يتحلل می‌شود و فاید 
است که حامل قوی شوند تا به توشط آن؛ تقل و تحويل در بدن كنند؛ زيراكه قوی از 


د آن در بدن آن 














زین لین بن حسين کلاتی ١‏ 


اعراضند و عرض بدون محل قايم و منتقل نمی‌شود و ارواح حوامل قوىاند و از اينجا 
است كه اصناف ارواح مثل اصناف قوی است و معرفت ارواح مستلزم معرفت قوی؛ و 
ارواح منقسم است به طبيعى و حیوانی و نضانی. 

طبيعى آن است که نفوذ كند از کبد در 
حیوانی آن است که نفو ذکند از قلب در عروق ضوارب به سوی جمیع بدن و نفسانی آن 
است که نفوذ کند از دماغ در عصب به سوى اقصای اعضا. 





ق غير ضوارب به سوی جميع بدن و 





شيخ ابوعلی در صدر رسالة قلیبه آورده: خدای تعالی خلق کرده است تجوبف ایسر 
روح و معدن تولید آن و خلق کرده است روح 
حیوانی را از برای مطیه و محل سواری قوای نفسانی تا بر او سوار شده. سير در اعضای 
جسدانیه نمایند و گردانیده است تعلق اقل از قواى نفسانیه را مختص به روح و به توشط 
آن؛ در اعضای بدنیه و خلق کرده است روح را از لطیف اخلاط و بخاریت آن؛ چنانچه 
خلق کرده است جسد را از کثیف اخلاط و ارضیت آن. بس نسبت روح به صفوت 
اخلاط مانند نسبت بدن است به کثافت اخلاط و همجنانكه از کثافت اخلاط متجوهر 





از دو تجویف قلب را از برای 





ميان ايشان که مؤدّى است به صورت واحدۀ 





می‌شود اعضا از براى 
مستعد مىشود به سبب آن ممتزج مر قبول احوالی راكه بسايط مستعدٌ آن نبودند. 





همجنين منجوهر مىشود روح از صفوت اخلاط از براى امتزاج جهار صنف آن که 
مؤدى است به صورت واحدۀ مزاجيه كه مستعد مى شود روح به سبب آن مر قبول قواى 
نفسانيه را و بسايط مستعدٌ آن نبودند بلكه مبدأ آن از فيض الهى است که مخرج کل ما 
بالقوّه است به فعل هرگاه تمام شود استعداد كمال آن از غير فتور و محل و همجنانكه 
هر عضوى را مزاجى خاص است اگرچه از اخلاط است بأعیانها در جوهر؛ همجنين 





حادث می‌شود برای كل آن مزاج خاص به سبب نسبت مقادير اخلاط و همجنين از برای 


کل واحد از ارواح حيوا 
است؛ اگرچه از صفوات خلطيه است بأعيانها و در جوهر و جز این نيست که حادث 





انيه و طبيعيه که در ما است با رواضع آن مزاج خاص 


مي شود برای کل آن مزاج خاصى به سبب نسبت مقادير صفوات اخلاط و در او کیفیت 
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اختلاط است و همجنانكه اعضای متکۆنه كثيرةالعددند و عضوی که اوّل متكوّن است. 
یکی است و صل مى شود به تکون آن: تكن ساير اعضا به حسب اختلاف مذاهب در 
آن واحد. 

همچنین متکثر است ارواح اول ارواح متکونه است بر 
رای اجل حكما یکی است و متکزن می‌شود در قلب. بس سرایت می‌کند و فایض و نافذ 
می شود در ساير اعضای رئیسه و چون مستقر شود در کل واحد آن مستفاد می‌شود آنجا 





ماه به عدد و روحی که آر 





مزاجی خاص. اما در دماغ. بس مستفاد می‌شود در او مزاجی که مستعد باشد قبول قوای 
ع رركت ران اقا دز کب د تناد می شود ور آو مراجی کسی ن قاقوق 
قوای تغذيه و تنميه و تربیه گردند؛ و اما در انثيين مستفاد می شود در او مزاج ی که به سبب 





آن؛ مستعد قبول قواى تولیدگردند. اگرچه مبادى اين قوی تزد | 






همچنانکه مبادی قواى بصر و سمع و بن او در دماغ است؛ 
لیکن جز این نيست که مستعد می‌شود اروج نزد أبشآن قبول این قوی را به حقيقت و 
كمال نزد عضو ديكر. 

اما بصر به مزاج رطوبت جليديه هركاه مخالط شود مزاج روح راه و اتا سمع به مزاج 
عصبية مفروشه در سطح صماخ؛ و اما ذوق به مزاج رطوبتى كه مولد آن عظم رخوی 
است که در تحت اصل لسان است. 


فایده 
لفظ قوت در عرف عام مستعمل است از برای معنی که صادر شود به سبب آن از 
حیوان؛ افعال شاقه صادر شود و مقابل آن: ضعف است و اين معنی را مبدلی است 








لازمی. اما مبدأ. قدرت است و آن؛ بودن حبوان است به حیثیتی که هرگاه خواهده کند و 
هرگاه خواهد؛ نکند و اما لازم آن است که به سهولت از چیزی منفعل نشود و قدرت را 
وصفی است و لازمی. اما وصف بودن او است مؤثر در غ و اما لازم امکان است 
چون از قادر. فعل و ترک صحیح است: صدور قعل از او در محل امکان است و آن 
امکان عبارت از قوّت است و آن؛ فاعلی است: هرگاه امکان فعل باشد و وجود و 
حصول آن را ,فعل, گویند و اتفعالی است هرگاه انفعال باشد و وجود و حصول آن را 











ازينالدينبن 


حسین کلاتی ۳ 


«انفعال, خوانند و در غرف خاص تعریف قوت چنین کرده‌اند که آن مبدأ تغيّر 








آخر در آخر از این حبثیت که آن آخر است و این معنی مراد است در این موضع و آن 
نزد اطا سه جنس است: طبیعی و حیوانی و نفسانى؛ زیرا که فعل آن يا باشعور است با 
نه+ اۆل را «قوّت نفسانی, گویند و دوم يا خاص به حيوان است يا نه؛ اّل ,حیوانی, است 


و ثانى «طبيعى». 


فايده 

قوّت طبيعى ازكبد است و حيوانى از صلب و نفسانی از دماغ. 

و طبيعى دو قسم است: مخدومه و خادمه. 

مخدومه: يا متصرّف است در غذا از برای بقاى شخص آن غاذيه است و نامیه. يا 
متصرّف است از براى بقاى نوع آن مولده است. اما غاذیه: احالة غذا مىكند به مشابه 
مغتذى نا بدل مایتحلل شود و اذتى می‌کند در اقطار جسم بر تناسب طبيعى تا به 
تمام نشوونما رسد؛ و مولّده بر دو نوع است: یکی محضل منى است و دیگری جدا 
می‌کند قوی را در منى به حسب استعداد عضو عضو آن مغيّره اولى است؛ و مصوّره آن 
است که صادر شود از او تخطيط و تشكيل اعضا و آ: انيه است. 

و اما خادمه. جاذبه است و ماسکه و هاضمه و دافعة ثفل. 

و اما حیوانیه آن است که صادر شود از او انقباض و انبساط قلب و شرائين از برای 








ترویح و اخراج دخانیه و آن را حرکات ځوف و غضب است. 

و اتا نفسانيه منقسم است به مدركه و محرّكه. 

و مدرکه منقسم است به ظاهره و باطنه. ظاهره سمع است و بصر و شم و ذوق و 
لمس؛ و باطنه حش مشترک است و خیال و متصرّفه و وهم و حافظه؛ چنانچه کیفیات 
کل آن به تفصیل گذشت. 

و اما مح رکه منقسم است به باعثه و فاعله. باعثه داعی حرکت است 
یا از ضار يقينى باطنی م فاعله قزتی است عاضل طبیعت از برای قت باعثه. 


يقينى باطنی 
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فايده 
اعضا اجسام كثيفهاندكه تولّد ايشان از رطوبات محموده است و مراد از رطوبات 





محموده؛ اخلاط محموده است و رطوبت ثانيه. 
و اما منى نزد کسی که آن را خون نضيج مىداند. متولد از اخلاط است و نزد آنکه 
به نوع دیگر می‌دانده از رطوبت ثانیه است غير خلط و اعضا. 





فایده 








اجسام طبيعيه بر دو قسم است: عفرد و مركب. 


مفرد؛ آن است که اسم و حذ جزو ب رکل صادق آید و مركب به خلاف آن و اعضای 
مفرده مثل عظم است و غضروف و رباط و عصب و وترو لحم و سمین و شحم و شرائین و 
اورده و غشاكه همذ آن, متولّدند از منی, غير لخم که آن؛ متولّد است از منین خون که 
حر و ببسء عافد آن شده و رطوبات را به تحلیل داده منعقد می‌شود و غير سمين و 
شحم که متوڵدند از مائيت و دسم خون که برد عاقد آن است و از آن جهت از حرارت 
به تحلیل روند 

اما عظم» اساس و عماد جميع اعضاى بدن است و به سبب آن مخلوق شسده و 
این حیواناتی که عادم آننده حركات ایشان ضعيف است مانند کرم و ساير حشراث. 
و اما غضروف» جسمى است نرم‌تر از استخوان و سخت‌تر از سابر عضوهاى نرم و 
ال عظام است به اعضاى ليّنه تا نرم از سخت متأذْى نشود به 














تخصیص در وقت ضربت و سقطت مانند شراسيف که آن؛ اجسام غضروفى است که بر 
اطراف اضلاع منتهى به اضلاع خلف از جهت تخلف آن از استدارة تام تركيب بافته که 
اگر آن بر سر ضلع نباشد.كوشتى که بر روى شكم است» منخرق شود. 

و رباط: عضو عصبانی است که مد عظم است و ازاعضا به لحم آمده؛ و 
می‌کند عظام مفاصل را به همدیگر و فايدهاش آن است که از عظم به جانب عضل آید و 
با اعصاب متّصل شده و تر گردد. 

و عضل» جسم لحمی‌الجسد است که مركب است از لحم و عقب اوتار و رباطات و 












منفعت آن: تحریکک اعضا است به معاونت اوتار خود و پو ن عظام و حقن حرارت 
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غریزیه در جسد و عصب عضو ابیض است که نرم است در پیچیدن و صلب است در 
جداشدن و منبت آن- دماغ است یا نخاع و فایده‌اش آن‌که تمام کند اعضا به سبب آن. 
حش و حرکت را و آن. منقسم است به آنچه نابت است از دماغ و آن: عبارت از 
هفت زوج است که حش حواس خمس به آن تمام است و آنچه نابت است از نخاع, 
ام است حش و حرکت اعضایی که 





ت است و يكك فرد بی‌زوج و بدان ت 





سی 
زیرگردن است. 

و وتر عضو عصبانى است که منبتش اطراف گوشتی است که مانند عصب است و از 
آنجا ملاقی عضو متحزک شده. گاهی به انجذاب خود جذب آن نمايد و گاهی به 
استرخای خود رخو آر 

و فاید؛ لحم آن است که غطای بدن شود و دثار آن گردد تا از سرما و سقطت 
بويكباركى متأذى نشود. و فایدة لحم غددی آن است که بعضی تولید رطوبت کند که در 
بقای نوع احتیاج به آن است مثل لحم که مولّد رطوبت منویّه است و بعضی مولد 
رطوبتی است که اطفال مانند لحم ثديين و بعضی سولد 
رطوبتی است كه معين است در تغذیه و غير آن مثل‌تر شدن دهان از لحم غددی مولّد 
لعاب که در تحت لسان است. 





است به آن 





و شرائین عروق ضوارب است و آن. اجسام عصبية مضاعفة مجوفه است نابت از 
قلب که آن را حسّ و حرکت ذانی نيست و در تجویف آن. روح کثیر است و خون قليل 
و منفعتش افادة اعضا است قوت حیاتی که از قلب برداشته. 

و اورده عروق غير ضوارب است و آن: اجسام عصبانية غير مضاعفة مجوّفهاند که 
ابتند از کبد و ايشان را حتی و حرکتی نيست و در ايشان خون بسیار است و روح اندكك 
و منفعت ایشان ا 

و غشا جسم عصبانی است رقيق عديم الحركةكه آن را حس 
سفى و صیانت اعضاشت. 

و جلد. جسم عصبانی است که آن را حس بسيار است و منفعت آن پوشیدن اعضا. 





بل است و منفعت آنه 





و اقا منفعت شعره بعضى زينت جسد است مثل موی سر و بعضى مزيّن بعضى ناس 
است مانند لحيه و بعضى با زينت و منفعت است مئل مره و بعضى با منفعت تنها است 
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مثل موی ساير جسد که باعث تنقية بدن است از فضول. 
و اما ناخن جوهر عصبانی است که منفعت آن. ادغام انامل است و اعانت آن بر 
تناول اجسام صفار و امساکك آن. 


فایده 

از اعضای مربه. تركيب بعضی اولی است مثل عضل که مركب است از اعضای 
مفرده که آن. عصب و رباط و لحم و غشا است؛ و بعضی انوی مانند عين که مرگب 
است از اعضای مرگبه که آن. طبقات مرگبۀ او است؛ و بعضی ثالثی چون وجه که مركب 
است از انف و خد و غير آن؛ و بعضی رابعی مثل رأس و بعضی از آن؛ رئیسه است که 
مبدأ اصلی قوای ضروریه است فاعلی يا قابلی که احتیاج است به او از برای بقای شخص 
يا نوع. 

اما به حسب شخص سه نوع است: ال قلب که آن: مبدأ قؤت حيات است از جهت 
توليد روح حامل قوّت حبوانی .د را ور یه 
مایتحّل و زيادتى در نمو و حفظ حرارت خریزی از تحلل. سيم دماغ که مبدأ حر 
حبات وف و بير ا اش هرک ا اک مشر را موی ات ی 
شرائین و از دماغ» عصب و از کبد. اورده؛ و اما به حسب نوع همین سه عضو است با 
اثثيين و خادم آن: مجرای منى است به سوی مستقر آن که رحم است. 








فایده 

افعال بر دو قسم است: مفرد و مرگب. باشد مثل 
جذب و امساك؛ و مركب آن است که کار SEN EEL‏ نا 
تفوذ غذاكه آن تمام است به جاذبه و دافعه اسه قت مثل تلا كه نزد اکٹ اطا مفتقر 
است به فعل دو قوّت دیگر؛ یکی طبيعى كه آن جاذبة معده و حلقوم است و دیگری 
ارادى که آن در ليف عضل ابتلاع است و تزد قر هردو ارادى است» یکی آنکه 
عمل می‌کند به ليف عضل و ديكرى آن‌که عمل می‌کند به ليف مخصوص به هیأت 
مخصوصه. شيخ رئيس در قانون آورده که: ازدرادكه عبارت از ابتلاع است؛ تمام 














ارين الدّين بن حسين كلاتى ¥ 
مى شود به قوت جاذبه در ليف طویل و به قزت عاصره در ليف عريض که عصر مبلع 
می‌کند از فوق و معين E‏ است که کار ازدراد تمام شود به اكثر از دو 
قوت. زيراكه نيز تمام است به قوّت ازدرادیه که در ليف عضل است و به قوّتى كه در 


جسم ضرور است. از برای آنكه او بالطبع مايل جانب سفل است. 





فايده 

در جزء دوم از جزو نظری که محتوى است بر احوال بدن انسان, 

احوال بدن انسان از آن حيثي تكه منظور طبيب است» نزد جالینوس بر سه گونه است: 

اول فخت ر کات طني ان كد يوست آن» جمیع افعال طبیعیه و نفسانیه در 
جميع اوقات به سلامت باشد. 

دوم مرض و آن. خلاف صحت است, 

سیم حالت متوتطه ميان صخت و مرض؛ يا از برای آن‌که هيجكدام به كمال نباشند 
مثل حال اطفال و بير و ناقه که کل افعال ایشان سلیم و سقيم نيست. بلکه نافص غير تام 
است. اما مشابخ از جهت اخذ قوای ایشان در انحطاط و استیلای رطوبات غریبه بر ابدان 
ایشان: و اما اطفال از برای ضعف فوای ایشان و انغمار حرارت غر ی 






رطوبات؛ و اما ناقهين از جهت ضعف قوت ايشان به سیب مرض متقدّم يا | 
جمع شده باشد صحّت و مرض در دو عضو مثل اعمی که بعضی افعال او ما وقع است 
که [از ] ابصار است و مریض نیست از آن‌جهت که کل افعال طبيعیة او به سلامت است» 
یا در یک عضو از دو جنس متباعد مثل صحیح‌المزاج مریض‌الترکیب یا متقارب مانند 
صحيحالخلقة مریض‌المقدار: يا در دو وقتامل کتی که ندز شود ورک یا 
زمان بيرى و صحيح باشد در 
اوقات معتبر نیست» حالت متوسّطه ميان صحّت و مرض متصوّر نيست. 








ابستان و جوانی. اما نزد 





فايده 
يراكه حصول آن اگر به اجتماع امراض 
كهاز مجموع مرضى حاصل شده باشد. مركب است مثل ورم که حصول آن از اجتماع 
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ال و كرض مقدار و اگرنه آن‌چنان باشد مفرد. 





سوءالمزاج مادّى است 
و عروض آن اول‌با 
اعضای مركبه و آن امراض تركيب است؛ يا عروض آن به هر کدام اقل‌بار است و آن 


به اعضای مفرده است: آن امراض سوءالمزاج است؛ يا به 





امراض تغرّقانُصال است؛ و همچنین ساير اقسام. چون مقصود در اين رساله مقصور به 
حفظ صحت است» در شرح اقسام اسقام به همین قدر اکتفا رفت. 


فایده 
جزو سیم از جزو نظری که باحث است از احوال اسباب؛ سبب طبّى چیزی است 
كه متقدّم باشد بالات یا بالزّمان و آن‌گاه واجب شود از آن؛ حالتى از حالات بدن انسان 


يا ثبات آن و هرکدام از احوال سه گانة م ذکوره را سه سیب است. 








اما سیب 





اوّل حالت ظاهره است که آن را ,بادیه, خوانند. مانند خبر خوشی 
كه باعث سرور باشده به مریض رسد. دوام آننکه بیشتر به هم رسد و آن را ,سابقه, گویند. 
مثل تناول اغذیه و اشربه که موجب صحت باشد. سیم آن‌که باعث وصلت صخت گردد 
و آن را ,واصله, خوانند. مثل اعتدال مزاج و ترکیب. 

اما سه سبب مرض: بادی مانندگرم‌کردن آفتاب که موجب صداع است و سابق مانند 
امتلا و واصل مثل عفونت خلط و همچنین است حالت متوسّطه بنابر قول کسی که قابل 
است به وجود آن مثل جالینوس؛ و وجه انحصار اسباب به ثلاثة مذکوره آن است که يا 
معنی که خلطى يا مزاجی یا ترکیبی نیست؛ بلکه چیزی 
اب و برودت هوا و آب يا از مصادمات مانند ضربت 





آن را نسبتی به بدن نیست: بدیر 
است محيط به بدن مثل حرار 
و سقطت. يا از متناولات مثل اغذي 
آن را «اسباب باديه, خوانند به معنى ظاهر ظهور. ایجاب اين حالات از روى حس و 
عيان: يا بدنی است خلطى يا مزاجی 
سیب و حالت مانند ایجاب عفونت تب راء آن را بواصله, گوینده از جهت عدم واسطه: 











و ادویه يا از عوارض نفسانيه مانند غضب و فزع. 





تركيبى. پس اگر ایجاب آن بدون واسطه است ميان 


و اگر ایجاب آن به‌واسطه باشده آن را ,سابقه, خوانند که از اسباب بيشين ناشی شده 
است: مانند ایجاب امتلای لحمی عفنیت راء زیرا که امتلا سيب مادّى عفونت است 
بالات و سبب فاعلی او است بالعرض از جهت ایجاب سدّه و حقن حرارت معقنه, پس 
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سابق است بر خزارتا و تخقن. 


قایده 
فعل سببء يا ذاتی است يا عرضی؛ زيراكه اگر از مقتضيات طبیعت من حيث ذاتی 
است. مانند تبرید آب سرد و افیون» و الا عرضی مثل تسخین آب سرد از جهت احتباس 
حرارت حاصل از تکثیف مسام حاصل از آب سرد در باطن و مانند تبرید سقمونياى 


حاصل از استفراغ صفرا که آن خلط حارٌ است. 


فایده 
هر سببی» یا طروری است: بدین‌معنی که انسان را بدون آن؛ حبات ممکن نیست؛ يا 
نه آن‌چنان است؛ و آنگاه باشد که مضاد طبیعت باشد. مانند قطع به سيف و فعل سموم و 
گاهی نه آن‌چنان است مثل خفتن دز ریگ و استعمال ادهان محلّله؛ و اسباب طروریه 
شش است که آن را سنه ضروريه: خوانند 
ال هوا و افتقار حيوان به آن از برای تعدیل روح است و حصول آن به دو فعل 
است: یکی ترویح حاصل از استنشاق به آن‌که منبسط شود قلب و حجاب و ریه و 
شرايين و ممتلی گردند از هوای بارد نسبت به روح قلبی که گرم شود به سبب احتقان و 
حرکت و دیگری اخراج فضلات روح که آن ابخرة محترقه است به رد نفس به آن‌که 
به منزلة دم آهنگران 
است که به انبساط برگردد از هوا و به انقباض خالی شود از آن و اگرنه اين دو فعل بودی 
هرآینه روح قلبی بسوختی و مستحیل به ناريت شدی و از اینجا است سخن سعدی 
شیرازی که: «هر نفسی که فرو می‌رود: ممدّ حیات است و چون برمىآيد مفرح ذات+ 
پس در هرنفسی: دو نعمت موجود است و به هر نعمتی شکری واجب». 
و هوای مستنشق با آن‌که مرح است. غذای روح نيز هست بانفراد 


















منقبض شود حجاب و ريه و شرایین مندفع گردد آن ابخره و 





د بعضی و با 
بخار لطيف حاصل از لطافت اخلاط نزد بعضی حکما و بالجمله بدل مایتحلل روح است 
و مادامکه هوا معتدل صافی است که بخار مثل نیستان‌ها و مسیل‌های آب يا تغيّر آب‌ها 
يا بوی بد مردارها يا بخارات بقل‌های رديه مانند کلم و تره‌تیزک یا درخت‌های زشت 
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مثل شوصط و انجیر يا دخان يا غبار مترادف مخالط آن نشود: محدث يا حافظ صحّت 
است. پس اگر متفر شود به یکی از اسباب مذکوره يا به سبب كيفيات رديه مثل آنکه 
حاصل شود از نغيّر آب‌ها و مجاورت مردارها و اختلاط بخار و دخان ردی بسیار به 
هوا يا به خاصیت مانند سبزی‌ها و درخت‌های ردی که باعث فساد هوا و مزبل صحّت 








بدن است, 
فایده 
تفیرات هوا با طبيعى است و يا غير طبيعى؛ و آن. يا مضاد طبیعی است. مانند تیّرات 








يا غير مضاد طبیعی و آن؛ تغییرات فصلیه است؛ زيراكه هر فصلی از فصول اربعه 
که آن» بهار و تابستان و پاییز و زمستان است؛ مزاجی خاص است که متناسب او است و 
است که فصل در لغت و عرف چیزی راگویند 
که تمییز کند چیزی را از چیزی. بس اگر تمييز جوهری است. منطتیین آن را ,فصل, 
خوانند و اگرتمییز عرضى. آن را ,خاصه, خوانند و چون تمیز ازمنة فصول اربعه به امور 
عرضیه است مثل بودن آفتاب در مواضع مخصوصه از فلک‌البروح چنانچه مشرب 
منجٌم است و تخشص هوا به کیفیت خاص چنان‌که مذاق طبیب است. بنابراین 








اين ازمنه 





را «فصول, نامیده‌انده از آن‌جهت که اجزای زمان چون متساوی است و بن حبث‌اللات 
در او اختلافی نیست؛ تمييز ذاتی در او متصوّر نیست. يس الب بالعرض خواهد بود همانا 
نزد اين د وگروه تز فصل است يا به منزلة آن. 





فايده 
مراد از بهار نزد اطبا زمانی است كه در بلاد معتدله محتاج برهيز معتدبه از سرما و 
ترویح معتدّبه از گرما نباشد و در او ابتدای نشو و نمای درختان و شکوفه‌ها و میوه‌ها 
است تا وصول کمال. پس از آن؛ تابستان است و آن؛ مجموع ازمنة حارّه است و بعد از 





آن؛ پاییز است و آن, ابتداى تغيّر رنگ‌های برگ‌ها است و ابتدای سقوط آن تا رسیدن 





سرما. بس از آن: زمستان است که عبارت از مجموع ازمنة بارده است. 








رين ,لد ينين حسينكلاتى لها 


فایده 
فصل بهار اگر به طبیعت خود باشد. افضل فصول است و مناسب مزاج روح و با 
وجود اعتدال مايل است به حرارت لطيفه؛ و رطوبت. رنگ روی. سرخ کند از جهت 
احداث خون در تحت جلد به اعتدال حرارت: نه به افراط: باعث تحلیل مانتد تابستان و 
از این جهت است که حرکت می‌کند در اين فصل. اخلاط محتبسه در زمستان و می‌ریزد 





به اعضای ضعیفه به سب حرارت و رطوبت لطیف و قوّت قوی از برای تقویت روح و 
خون با اعتدال و قبول کند آن اخلاط فاسده را اعضای ضعيفة رخوة متخلخله و زايل 
شود در او تب ربع و حادثگردد جراحات و اورام حلق مثل ورم دوگوشة زبان و لهاة و 
حنجره و مری و حرکت کند در این فصل مرض ذو ماده که ساكن شده باشد آن ماده در 
زمستان مانند ماليخوليا و سكته و فالج و اوجاع مفاصل و نيز حادثگردد در او نفثالدّم 


و انصداع عروق. 
فایده 
فصل تابستان حار یابس است و مود صفرا و باعث امراض صفراوی مانند تب عب و 
محرقه و عطش صادق که سیب آن: التهاب معده و کبد است و از آن‌جهت اس كله 





مزيل امراض مضادّه است به سرعت مثل فالج و صرع و مواد رطبه و نیز باعث اضطراب 
است از جهت وصول ابخرة حازه به قلب و مود صفرا از آنجهت است که با او هم مزاج 
است و نيز اغذية آن. لطیف عادی است و سریع‌الاستحاله به صفرا و نيز محلل اخلاط 
است. از آن‌جهت که مسام در او متخلخل است و حرارت هوا معين و مضعف طبيعت به 
سبب افراط تحلّل و در اواخر آن؛ زمان طغيان مرارة سودا است به سبب تحلل لطيف و 








فایده 
فصل پاییز باعث امراض بسیار است. مانند اورام نواحی صدر و حمیات از جهت 
تغيّر هوا به سیب برودت شب‌ها و سحرگاه‌ها و حرارت چاشتگاه‌ها از برای توارد اضداد 
در بدن و تقدم تابستان که موجب تحلل بدن است که وسيلة تحلّل جمیع قوی است از 








۲۲ شرح رسال ذهبيه 





تحلل روح که مستلزم عصارة صفرای موجب احتراق اخلاط است. ب 
که تابستان 


1 ن‌معنی 
و تحلل لطيف آن و 
باييز به سرمای شب‌ها و سحرگاه‌ها وسيلة غلظت آن و نيز وفور میوه و تناول آن باعث 
کثرت امراض مائيه است و جوشش آن و اختلاط به اخلاط و نيز وسيلةكثرت سودا است 
از آن‌جهت كه تابستان موجب احتراق اخلاط است ایز به طبع بارد 
بابس است و مقتضی قلت خون از مضاّت مزاج از آن‌جهت که حصول خون از جودت 
هضم است و آن در پاییز نادرالوقوع. از جهت توارد حر و برد موجب تحيّر طبیعت, 
پس موجب غلبة سلطان سودا است که مضادٌ خون است و ضعف خون مستلزم حمیات 
مختلفه است مثل ربع و ایلاوس که سبب آن ثفل است و مواد غليظه و نیز موجب جرب 
منتشر است و قوبا و سرطان و اوجاع مفاصل که سبب آن. مواد غلیظه باشد. 

همانا پابیز کنیل اتمام امراض تابستانی است از آ نکه به برد و ببس خود حبس می‌کند 
ماده راكه تابستان مهیّای آن کرده و بهاتمام نرسانیده و چون مواد محتبس شود کوتاهی 
کند فت از انضاج آن و کار تمام شود و از اینجا است که بقراط در ثالثة فصول گفته که: 
در خریف ظاهرگردد اکثر امراض صیفی و حتیات ريع و مختلطه و اطحله و استسقا و 
سل و تقطیر بول و اختلاف دم و زلق امعا و ذبحه و ربو و قولنج شدید که بونا 
«ایلاوس, خوانند و صرع و جنون و وسواس و اکثر حصول این امراض در پاییزی است 
که در او بارندگی و رطوبت بسیار باشد. 


چنانچه دانسته شد مولّد صفرا است و باعث تغيّر 














ردائت آن و 














آن را 





فایده 

فصل زمستان موجب زکام است و نزله و سرفه و تابع آن است ذات‌الجنب و 
ذات‌الزیه و شوصه و بالجمله امراض نواحی سینه؛ و بسا باشد که تابع آن شود امراض 
معده از آن‌جهت که هوای بارد. مسام را کثیف مىكند و ميل می‌دهد مادّه را به جانب 
داخل بدن؛ پس اگر در سر امتلایی باشد» منحدر می‌شود از راه دهن به جانب بینی یا از 
طریق حنكك به سوی قصبة ريه تا مری؛ پس حادث می‌گردد امراض مذكوره؛ و سبب 
كثرت بلغم آن است که مزاج زمستا ارد رطب است و اغذية مستعمله در او در اغلب 
غلیظ مانند هریسه و اكله و امراض آن مانند صداع مزمن است و شقيقه و فالج و لقوه و 











زین الین‌بن حسین کلاتی ۲۳ 





2 E 
قولنج و وجع مفاصل. لیکن آن افضل فصول است از برای هضم طعام از جهت حبس‎ 


سرماء جوهر حارٌ غريزى را در باطن. 


فایده 
ات غير طبيعيه که غير فصلیه و غير مضا است. اسباب سماویه است يا 





اما سماویه مثل آنکه جمع شود با آفتاب: کواکب واقب بسیار و وسيلة مخونت 
گردد» خواه مجرّه مانند مريخ و مشتری و زهره و خواه ثوابت مغل شعری یمان ی که عبور 
معروف به کلب جبّاری است و شامیه معروف به قُميصا و قلب‌الاسد و عينالقور؛ و 
اجتماع عبارت است از بودن ايشان در یک‌درجه و دقيقه بدین‌گونه که خط خارج از 
مرکز عالم يا از مبصر مرو رکند به زهره و بعد از آن به شمس و بعد از آن به مريخ و بعد 
از آن به مشتری و بعد از آن به جزوی از ملک البروج که موضع آن کوکب است و مانند 
حصول سرما در وقت کسوف در تابستان, 

و اما اسباب ارضیه مثل اختلاف مسا کن از جهت عرض الیم با از برای وقوع جبال و 
یا از جهت بلندی و پستی مساکن و حرارت و برودت زمين و شوره‌زاری آن. 





فایده 
اعدل همه زمین خط استوا است و آن» دایره‌ای است حادث بر سطح ارض از توهم 
قطع سطح دايرة معدل النهار عالم را به دو نصف و عرض بلد قوسی است از دايرة 
نصف‌التهار ميان سمت رأس و معدل التهار؛ و اقليم دوم و اول سیم در نهایت حرارت 
است» از آن‌جهت که آفتاب هميشه به سمت رأس سکان آن گذرد؛ و اقليم ينجم و 


آن؟ 








ششم و هفتم در نهایت برودت است از جهت عدم تسامت آفتاب با رؤوس 
و اقلیم چهارم قر 


است. 








به اعندال است از آن‌جهت که مابين طرفی تفریط و افراط واقع 








۲۴ شرح رسالة ذهبيه 


قایده 
ات ارضيه؛ مجاورت جبال و بحار است که بلد بحری معتدل الحرّ و 





از اسباب 
البرد است و بحر باعث رطوبت هوای آن و جپل شمالی باعث سخونت بلد جانب جنوب 
او است از جهت منع آن جبل وصول رياح شمالی را به جانب آن بلد و منعکس‌گردانیدن 
جبل شمالی؛ سخونت آفتاب را بر آن بلد و جنوبی به عکس شمالی است و جبل مغر 
بهتر از مشزقى است از آن‌جهت که اهل بلد مدّتى از روز در زیر جبل پنهانند تا آن‌گاه که 
ظلّ جبل زایل شده» به یک‌بار آفتاب با حرارت تمام بر ايشان تابد با تلبس به سرمای 
شب و مزاج ايشان فاسد گردد به خلاف جبال غربى كه به عكس آن است و وجه دیگر 








منع ريح مشرقى است که آن بهتر از مغربى است. 


فايده 
قواى طببعيه می‌دهد و حرارت 





بلد مرتفع» ابرد و اصلح است از آن‌جهت که ق 
غريزيه را تحليل نمی‌دهد و آن باعث هضم طعام است و حصول خون جيّد اما زمين 
هموار اك ركبريتى است مخّف و مسكن است و اگر جبلى است. ابدان را سخت کند و 
هواى بارد بدن سخت گرداند و هضم نيكو كند و رنكك خوب گرداند و مولّد امراض 
زكام و نزله است و صرع و فالج و رعشه از جهت نضرّر عصب از برد و هوا ی گرم مرخى 
و مضعف است و هضم بد کند و دماغ ثقیل گرداند و حواس مکذر کند و امراض آن. 
خناق است و حمّيات و درد چشم. 





فایده 


ات مضادٌ مجرای طبیعی مثل وبا است و آن: تعفّنى اس ت که عارض جسمی شود 
که پرا کنده است مابين آسمان و زمين از هوای حقیقی و بخار و دخان و آن را متعفّن 





سازد مانند آیی که بسيار در جای ايستد و در آن‌صورت فساد ارواح کند و به اخلاط 
عفونت رساند به تخصیص اخلاطی که حوالی دل است و از آنجا سرایت کند به ساير 


بدن, 








ازين الدين بن حسین کلاتی ۲۵ 


قایده 





دوم از سنه ضروريه مأ کول و مشروب است و آن. تأثي ركند در بدن يا به کیفیت تنها به 
آنكه تبرید بدن کند یا ترطیب يا تبييس بدون آن‌که افاضت صورت عضویت شود مثل 
فلفل و نبلوفر آن دوای صرف است يا به ماده تنها به آنکه حاصل شود از آن خلط جیّد 
مستعد آن‌که عضوگردد به استعداد قريب مثل آب گوشت و زرد تخم مرغ نيم برشت يا 
بعید مانند نان آن غذای صرف است يا به صورت تنها آن را ,ذوالخاصية, خوانند و آن 














یت. يا از برای موافقت بدن است كه ازالة امراض آن کند مانند فادزهر و تریاق يا 
مخالفت مثل زهرة افعی و ساير سموم يا به مادّه و کیفیت و آن. غذای دوایی است مثل 
كاهو و سير و سیب که از آن» خلط قليلى متولّد شود که بدل مایتحل تواند شد و در او 
کیفیتی ظاهر است که مناسب او است با به کیفیت و صورت و آن. دوایی است که آن را 
خاصیتی باشد مانند سقمونیا که به حرارت خود تسخین کند و به خاصیت اسهال صفرا و 
بلغم نماید يا به ماه و صورت مثل خمر که با تغ 
و آن غذای دوایی است که او را خاصیت باشد مثل مغز بادام که با 





یه باعث سرور است يا به ماده و 





صورت و 
سركه. ترباق سموم است و از آن؛ خونی متولد شود که مستعد صورت عضویه است و 
تسخین بدن كند. 


فایده 
هذا بر سه قسم است: لطیف و کثیف و متوشط. لطیف: مولّد خون رقيق است. مثل 
گوشت خر؛ وكثيف موجب خون غليظ؛ مانند گوشت گاو؛ متوشط بالنسبه مث ل گوشت 
گوسفند یک‌ساله؛ و هریک از اين غذای سه گانه. با صالح الکیموس است يا فاسد و 
هریک از اين اقسام نه گنها : 





فايده 
ندارد و افضل آب‌ها آب انهار است؛ خصوصاً آبی که 
جاری باشد بر خاک پا کیزه که بر سنگستان وگل و لای و شوره‌زار و مانند آن نگذرد تا 
خالصی باشد از شوایب مذکورات يا جاری شود بر سنگ‌ها که آن متبقد او است از 











31> شرح رسالة ذهبيه 


عفونت از جهت نشف سنگگ رطوبات ردية او راو خصوصاً آبی که جارى باشد از 
جانب شمال يا مشرق. زیرا که هوای آن به دو جهت ابعد است از عفونت و خصوصاً 
وقنی که منبع آن دور باشد: زيراكه بعد متبع و مبدأ و انحدار آن از اعالی به اسافل سبب 
طول مسافت و قوّت حرکت سبب لطافت است. يس اگر با این اوصاف. سبكك نيز باشد و 
به مذاق شارب شیرین نماید. آبی به خوبی آر ديت خصوصاوقت که په زین دررفته: 








به سرعت تمام جاری باشد. 


فایده 

آب چشمه خالی از غلظتی نيست از جهت فلت حرکت و آب چاه ردی‌تر از آب 
چشمه است؛ زيراكه آن با مخالطت ارضیت مدت مدید محتبس است و خالی از عفونت 
ليست از جهت احتباس ابخرة غلیظه در او و آب ایستاده ردی‌تر است از آب چاه که ابن 
خالی از حرکت نیست به خلاف آن و آب پرف و يخ ردی است از جهت غاظت و 
برودت و تضرّر به احشا و اعصاب و اكركوزه بر آب بالای يخ و برف گذارند تا سرد 
شود ردائت آن کمتر است. بلکه بسا باشد که نافع اصحاب حرارت باشد خصوصاً 
دموی‌مزاج يا صفراوی راء 


فایده 

سزاوار است استعمال آب معتدل‌الحرارة و البرودة بعد از آن‌که شروع کند غذا در 
هضم و اما عقیب آن مفسد غذا است و در خلال ردی‌تر است؛ زيراكه آن. باعث نفرّق 
غذا است و وسیل انطفای آن در معده که باعث سوء‌هضم است که آن؛ مود سفاسد 
کثیره است نسبت به اکثر اشخاص؛ و اما آشامیدن آب به ناشتا و عقیب حرکت به 
تخصیص جماع و عقب مسهل قوی در نهایت ردائت است. پس اگر مضطر باشند اندکی 
ن دستو رکه آب را در کوزه کنند که سر آن بسیار تنگ باشد تا 
اندکی از آن بمکد و ابن وقتی است که احتیاج به آب از جهت حرارت و یبوست مری 








و ره باشد. اا ار از برای اشتعال معده و کید باشدة در ۲ آن صورت به یک‌دم چشیدن 
آب رخصت است تا موی نشود به احتراقی قوی؛ و بسا باشد که تشنگی از رهكذر بلغم 








زينالدين ين حسین كلاتى نف 


لزج باشد که از حرارت غریبه گرم شده باشد با بلغم شورى که هرجند آب آشامند. 







ن است که نضح يافته. مندفع شود و آب 
آن تشنگی خصوصاً وقتی که بخوابند. طبیعت 


تشنگی برطرف شود و از اینجا است که تشنگی 
كاذب. مندفع شود به چیزهای گرم مانند عسل؛ زيراكه آن منضج آن خلط است. 





نضح آن ماده داده. خودبه‌خود آز 


فایده 
سیم از سنّةُ ضروريه. حرکت و سکون بدنی است. حرکت خروج است از قوت به فعل 
به سبیل تدریج و آن واقع است در چهار مقوله: کم و کیف و أين و وضع. 
کم مثل تخلخل و تكائف:كيف مثل تسخن و تبرّد. أين مثل نقل مکانی؛ وضع مثل 
سکون كل و حرکت اجزا؛ و مختلف می‌شود حرکت کیفی در سرشت و ضعف و حدّ 
اعتدال و حرکت کی دركثرت و فلت حل اعتدال و حرکت أينى در سرعت و بطیء و 
تر از تحلیل است؛ زیرا که 


زی شود و تسخین نه آن‌چنان است و 











اعتدال ميان هردو؛ و حرکت سريعة قوية قلیله را تسخیر 
تحلیل است به زمانی تا قوام ماذه رقیق گشته 
حرکت بطيئة ضعيفة کثیره به عکس است و افراط حرکت و سکون مبرّد است. اما حركت 
از آن جه تكه موجب تحلّل رطوبت اصلیه و حرارت غریزیه است که باعث تبژد است و 
و اما افراط سكون از جهت کثر؛ : ار حرارت غریزیه در او و 
انطفای آن و اعانت سکون در هضم بیشتر است: مانند اعانت حرکت بر انحدار و حرکت 
جماع باعث تجفیف است و نقصان حرارت غریزیه که موجب تبزد است. 















فایده 
چهارم از سنه ضروريه؛ حرکت و سکون نفسانى است و مراد به حرکت نفس؛ حرکت 
قوای او است و وجه اضطراریت آن در مدار و معاش از برای تحصیل مایحتاج است از 
مأ کول و مشروب که در حال سکون متمتّی نمی‌شود و حرکت نفسانی مستلزم حرکت 
روح است و خون صافی به سوی خارج بدن به یکک‌بار جنانكه در وقت غضب شدید يا 


اندک‌اندک چنان‌که در وقت فرح معتدل و لذت و غضب ضعیف يا به سوی داخل به 











۲۸ شرح رسالة ذهبيه 
یک‌بار جنانكه در وقت فزع شدید يا اندک‌اندک چنانکه در وقت غم و فزع ضعیف يا 


به سوى داخل و خارج جنانكه در وقت خجل و مستلزم سخونت آن چیز 






است که حرکت به سوی آن شده و برودت آنچه 
است. اما به سوی خارج از برای برد باطن و اعضای رئيسه. و اما به جانب داخل از برای 
احتقان روح و حرارت و افراط سكون نفسانی مبرّد از جهت عدم تحلل واجب که به 
ریاضت معتدله حاصل می‌شود که حافظ صحّت است. 


, فایده 
پنجم از سنه ضروریه, نوم و يقظه است. نوم عبارت است از رجوع حرارت غریزیه به 
باطن از برای طلب انضاج و از اين است که روح نفسانی با قوی موافقت نماید تا کار تمام 
شود؛ و نوم اشبه است به سکون چنان‌که بقظه به حرکت؛ زبراکه از سکون کارها خیزد 
كه شبيه است به کارهای نوم: مثل راحت از تب و نضج غذا از آن‌جهت که با نمم 





حرکات حواس است: و دیگر آن‌که نوم ترطيب بدن کند بدين دو معنی و یفظه تج 
مانند حرکت از برای تحلیل و در نوم غو رند روح به داخل با قوی و حرارت غر ږ 
برای طلب هضم و نضج بس سرد شود ظاهره و از اینجا است که احتیاج نوم به دثار بیشتر 
است؛ چنانچه به نجربه معلوم است و افراط نوم مرطب به افراط است. بس در آن وفت 







تبرید کند و هرگاه نوم بدن را خالی يابد: تبريدكند به سیب انحلال روح؛ و هرگاه غذایی 





بابد که مستعدٌ هضم باشد: مانند کیلوس؛ هضم آن کند و در آن وقت تسخین كند؛ و اگر 
بابد خلطی يا غذایی عاصی بر هضم و نضح مثل بلفم خامی که مستعد استحاله به دمویت 
نباشد يا غذای ردی‌الکیلوس و الکیموس مانند ماهی غلیظ پراکنده کند آن ا؛ پس در 
آن صورت تبرید بدن کند. 





فایده 
بیداری مفرط مضعف دماغ است و ميل دهد مزاج او را به ضربی از يبوست از جهت 
كثرت تحلل رطوبات به حرارتی که در ظاهر است به سبب تحريكك ارواح و بسا باشد که 
موی شود به اختلاط عقل به سبب افراط سوءالمزاج؛ زیر که تصزفات عقليه سحتاج 








زین ال ین بن حسين کلاتی ۳۹ 


ضربی از اعتدال است و هضم بد کند به سب تحلیل قوت از برای تحلّل رطوبت غریزیه 
و حرارت و گرسنگی می‌آرد و جمیع آن به واسطة تحلیل مادّه است که آن رطوبت 
غریزیه است و از اين جهت هضم د است؛ فساد لون ګند و 
ضرر به طحال رساند و دهان بدبو کند و ارخائی کل قوای نفسانی کند و از آن جهت 
ذهن متبلد شود و هرگاه عادت شود خواب روز جايز نیست ترك آن مگر به تدریج. 





شود و خواب روز ردی 








فایده 
ششم از سنّهُ ضروريه استفراغ و احتباس است. چون غذا از ضروریات است و 
استحالة آن دفعی نیست ناچار است از احتباس و چون غذایی يافت نمی‌شود که بالکلیه 
مستحیل شود به عضو بلکه از آن فضله باقى می‌مانده بس استفراغ نيز ضروری است و 
معتدل از استفراغ و احتباس مثل آن‌که استفراغ نچه فضله باشد و احتباس خلط صالح نا 
بدل مایتحلل شود نافع و حافظ صحت است و افراط استفراغ تجفیف ید بدن ګند 
مثل آن‌که خون جيّد بسيا ركم کند» مگر آن‌که مستفرغ بارد یابس باشد؛ مانند سودا که 
و ترطیب کند بالعرض و افراط احتباس مستلزم سدد و عفونت است 
و سقوط شهوت و ثقل بد 


جفیع امراض ماّیه است. 











در آن‌وفت د 








تشنج رطب و انصداع و پاره‌شدن اوعيه و بالجمله موجب 


فایده 
اسباب غير ضروری غير مضاة طبیعت مانند فرورفتن است در ریگ و غلطیدن به آن 
که تنشیف رطوبت غریبه می‌کند از حوالی جلد و نافع استسقا و ترهّل است و همچنین 


نشستن در آفتاب و رفتن بر آن بهتر است و همچنیز 





هین روغن زیتون و ساير ادهان 





آب سرد بر روى: خصوصاً وقتی که باگلاب 
آن می‌کند و افع است از غشی که حادث شده 
نفع کند از حمّيات عفنيه. خصو صاً هرگاه سرکه با وی باشد. 
تأثیر بسیار دارد و اما اسباب غير ضروری مضادّ مجرای طبیعی مثل غرق است و قتل به 
یف و حوق اناز و استعمال سموم: 


باشد از اضطراب حمّام و ن 
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فایده 

بعد از نمايش طرفی از كليات احوال و اسباب. ايراد بعضی از جزئیات حالات 
مناسب می‌نماید. 

اما مسخّنات غير مفرطه: استععال مسحُنات است خواه غذا. خواه دواء داخلی با 
خارجی: بدون افراط و غذای معتدل‌المتدار و عفونت و تكائف مسام. 

و اما مبزدات تسخین کند کل آن هرگاه به افراط رسد مثل حرکت مفرط و فرح مفرط 
و مانند آن و استعمال اغذیه و ادويه. داخلاً و خارجاً و استعمال مبرّدات. 

و اما مرطبات استعمال مرطبات است به هرگونه که باشد. غذا يا دواء داخل يا خارج و 
حتام که آب خوش بسیار ار داشته باشد. خصوصاً بعد از طعام رطب و آرمیدن و کثرت 
غذا و اجتناب محلّلات و استفراغ خلط مجمّف مثل سودا و مجنّفا ت کل آن چ چیز است 
كه تحلیل آن مفرط باشد. داخلاً و خارجاًء مثل کثرت استفراغ و حرکت 
و قلت اغذبه وکثرت استحمام به آب‌های مج و حبس غذا از عضو مثل آنکه قبض 
مجرای غذای آن نماید و استعمال مجْفات غذا يا دوا: داخلی يا خارجی. 








بيدارى 


فایده 
جزء چهارم از اجزای جزء نظری در بیان علامات است و علامت و دلیل و عرض در 
عرف اطبا متفاربند در معنی و آن؛ کل حالتی است که استدلال کنند به او بر حالتی از 
احوال بدن انسانی؛ لیکن علامت اعم از عرض است که شامل صخت و مرض است به 
خلاف عرض که در 
اوّل مأخوذ از ملمس که متساو: از برای سعتدل‌السزاج معتدل است و متخالف 
متخالف. 
دوم مأخوذ از لحم و شحم و سمين 
لحم با حرارت و در شحم با برودت و 
سیم شع رکه کثرت و غلظت و جعودت و سواد آن از 





بر مرض محقق نيست و علامات؛ ده جنس است: 


ات ره کرت وڪ 






رشاو بویت اباب 
اضداد آن از برودت و رطوبت. 
چهارم لون بدن که سفیدی رنكك از برودت است و غلب بلغم و حمرت از حرارت و 








۳۱ 





برای حرارت است و اضداد آن از برای برودت. 

ششم کیفیت انفعالی است که سرعت انفعال از ه رکیفیتی دليل غلب او است از آنكه 
مستعد تام مرهون ادنی ملابست است مانند کبریت در اشتعال نارء 

مفتم افعال طبیعیه که کمال فعل از اعتدال است و نقصان و بطلان از برودت و نیز از 





سوءالمزاج حار و مشوّشی آن از حر و يبس و سرعت از حرارت و بطیء از برودت. 
هشتم کثرت نوم از برودت و رطوبت است» خصوصاً در دماغ و کشرت سهر از 


ارت و يبوست و اعتدالین از اعتدالين. 





نهم فضول مندفعه که جودت رايخه و لون از حرارت است و ضدّ آن برودت. 

دهم انفعالات نفسانیه است مانند فطنت و بلادت و امثال آن: بس قوّت و سرعت و 
کثرت آن از حرارت است و تبلد آ 
از رطوبت و جبن از برودت و ضعف قلب و بی‌باکی و طبش و 
کلام از حرارت و کثرت حيا و وقار از برودت. 


بت و ثبا 





از 





از يبوست و سرعت زوال آن 
أت و حدّت و کثرت 





فایده 
از علامات کلیه نبض است و آن: حركنى است از اوعية روح مؤلف از انبساط و 
انقباض از برای تعدیل روح به نسیم و اخراج فضلات دخانیه و جهة الاندفاع؛ و هر 
نبضی مركب است از دو حرکت و دو سکون و اجناس 
اوّل مأخوذ است از مقدار انبساط در طول و عرض و عمق؛ و بسایط 
اوّل طویل و آن نبضی است که اجزای آن در طول بیشتر محسوس شود و سبب آنه 
کثرت حرارت است. دوم قصير و آن؛ مقابل طویل است در حال و سبب. سيم معتدل 
ميان طول و قصر و آن: دلیل اعتدال حرارت و برودت است. چهارم عریض و آن: 
نبضی است که اخذ عرض اصابع شتر از معتدل کند و آن: دال است بر غلبة رطوبت. 























پنجم ضيق و آن؛ ضد عریض است در صفت و سبب. ششم معتدل ميان عریض و ضیق و 
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آن. دليل است بر اعتدال حال بدن در رطوبت و يبوست. هفتم شا 
كه اجزاى او در ارتفاع بيشتر از معتدل باشد و دلالت دارد بر ز 
منخفض و آن. مقابل شاهق است. نهم معتدل و آن: دليل اعتدال است. 

جنس دوم مأخوذ است ازكيفيت قرع اصابع و منقسم است به قوى و ضعيف و 
معتدل. قوی آن است که آنجنان به قوّت قرع كندكه اثر آمدن به عمق لحم انامل رسد 





و آن؛ دليل شدت قوّت حيوانيه است أو ضعف مخالف او است و دلبل ضعف قوّت 
حبوانی و معتدل متوشط هردو و دليل توسط قّت حیوانی. 

جنس سیم مأخوذ است از زمان حرکت و آن. منقسم است به سریع و بطیء و معتدل, 
سریع: آن است که در اندکمّت حرکت تمام کند و آن: دلالت دارد بر شدذت احتیاج 
فلب به هوای بارد و بطىء به خلاف آن است و دلبل قلت حاجت و معندل متوشط و 
دلیل توشط حاجت. 

جنس چهارم مأخوذ است از قوام آلت و منفسم است به صلب و لين و معتدل. صلب 
آن است که از غمر انامل متغيّر شود و آن؛ دلالت دارد بر يبس بدن و لين به خلاف آن 
است و دلبل رطوبت و معتدل متوشط و دلیل توشط. 

جنس پنجم مأخوذ است از زمان سکون و منقسم است به متواتر و متفاوت و معتدل. 
متواتر آن است که زمان محسوس ميان دو قرع کوتاه باشد و آن؛ دلیل ضعف قوت 
حیوانی است و متفاوت به خلاف او و در صفت و سبب و معتدل به اعتدال, 

جنس ششم مأخوذ است از مقدار آنچه در تجویف عروق است و منقسم است به 
ممتلی و خالی و معتدل. ممتلی دلالت دارد بر کثرت خون و روح و خالی بر قلت و 


معتدل بر اعتدال. 





جنس هفتم مأخوذ است ازكيفيت عروق و منقسم است به حاز و بارد و معتدل. حار 
دال است بر حرارت ما فى الجوف و بارد بر برودت و معتدل بر اعتدال, 

جنس هشتم مأخوذ است از زمان حرکت 
مساوی سکون باشد و دلالت دارد بر اعتدال حال در انقباض و انبساط. 

جنس نهم مأخوذ است از استوا و اختلاف مستوی آن است که اجزای آن متشابه 
باشد و آن؛ دلالت دارد بر حسن حال بدن و مختلف به ضد. 





و آن؛ نبضى است که زمان حرکت آن: 
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ق 
أنء دلالت 


جنس دهم مأخوذ است از انتظام و منقسم است به مختلف متتظم 
غير منتظم. مختلف متتظم آن است که حافظ حركت باشد بر یک‌نسبت و آ 
دارد بر تشابه حال بدن و غير منتظم به خلاف او است. 


0 


فایده 
و اما انواع مرکټه از نبض به دستور مشهور سیزده است: 
آ است که زايد باشد در طول و عرض و شهوق و صغیر مقابل 





دوم غلیظ و آن. زايد است در عرض و شهوق و مقابل آن. رقيق و متوشط معتدل و 
مدلول اين شش قسم مدلول بسایط ایشان است. 

سیم غزالی و آن؛ نبضی است که یکک‌باز قرع اصابع كند و بعد از آن به سرعت تمام 
فرع دیگ كند به حيثيتى که رجوع واسبكون محسوس شود و آن. دلالت:دارد بر شت 
حاجت به ترویح. 

چهارم موجی و آن: مختلف اشت در عظم اجزای عروق و صفر و شهوق و عرض 
آن با امتلاگویا امواجی است که بعضی در بى بعضی می آيد و آن: دلیل رطوبت است و 
حصول آن در استسقا و ذات‌الریه و فالج و سكته. 





آنکه عریض و ممتلی 
نیست و تموّج آن؛ ضعیف است و دلالت دارد بر سقوط قوت لا بالتمام. 


پنجم دوری و صورت آن مانند موجی است در شهوق 


ششم نملی و آن در غایت صفر و تواتر است و حاصل می‌شود در وقت كمال سقوط 
قوت و قرب موت. 

هفتم منشاری و 7 
گویا قرع می‌کند بعضی اصابع را در حال نزول از بعضی در حال قرع بعضی و آنه 
دلالت دارد بر ورم عظیم حار مانند ذات‌الجنب. 

هشتم ذنب‌الفاره و آن نبضی است متدرّج در اختلاف اجزا از تقصان به زیادتی يا به 








نبضی است صلب و در قرع و شهوق آن. اختلاف به حيثيتى که 


عکس و آن دلیل رجوع قوت است از ضعف. 
نهم ذوالفترة و آن: نبضی است که در وقت حرکت: ساکن باشد. 








۳۴ شرح رسالة ذهبيه 





دهم واقع در وسط و 
بازدهم مسلسی و آز 
به تدریج از آن بر 
دوازدهم مرتعش و آن: نبضى است که محسوس شود از او شبه رعشه. 
سيزدهم ملتوی و آن؛ نبضی است که گوبا عرق خيط ملتوی است؛ و کل اين انواع 
دلالت دارد بر بدی حال بدن. 


نبضى است که حرکت كند در وقت توقع سكو 5 
نبضی است که اخذ کند از نقصان به حدی از 





یادتی و بعد از 












به حد اوّل رسد از نقصان و آن. مانند دو ذنب فاره است. 


فایده 
از علامات: بول است و ٠‏ فضلةٌ هضم دوم و سیم است که بیرون آید از مخرج 
معهود و آن؛ مركب است از دو جزء مایت و ثفل راسب و معرقت حال آن مشروط 
بن گردد که آن منطبخ شده است 
با غذای نضیج. دوم آن‌که حبس آن در زمان دراز نکرده باشد که آن با آنكه مضرٌ بدن 








است به بنج شرط: اول آنكه با او صبح کرده بش 


است. منغيّر مى شود از حالت واجب خود به سبب ترشح رقيق و بیرون آمدن غليظ و به 
سیب حدوث در مثانه مزاجى که تغيّر بول باشد. قرشى در شرح کات حکایت کرده که 
بعضی فقها از برای مناظره حبس بول نمود. بس بول از مواضع عانه و فخذين او ييرون 
آمده» در آن روز بمرد. سيم آنكه چیزی رنگین نخورده باشد مثل زعفران و مانند آن. 
چهارم آن‌که تمامى بول در قارورة وسيعى باشد مانند مثانه كه باد پر شده باشد. 
آن‌که نظر کنند در او بعد از آرميدن او در قاروره. 








فایده 
اجناس اوقلية بول بعد از زمان 
دو جنس مدرک به ذوق و لمس را شيخ اسقاط نمود: 


ئيس هفت است و قبل از آن: نه بوده است که 





از آن‌جهت که استدلال به لون 





مغنی است از آن: 
ال لون است و اصول آن: بنج است: زرد و سرخ و سبز و سياه و سفید و کبود نیز از 


جملۀ سبزست. شيخ در فصول مستفاد از مجلس آورده که: هرگاه بول سرخ تيره باشد 


دلبل غلبة خون است و حمرتش دلالت دارد بر حرارت و کدرت بر رطوبت و خون نیز 








زین الدّ ينين حسین کلاتی ۳۵ 


حار رطب است؛ و هرگاه سياه مابل به سرخی صافی رقیق باشد. دلالت کند بر غلبة سودا 
که سیاهی‌اش دلیل سودا است 
زرد رقبق باشد. دلیل غلبة مرّهُ صفرا است. صفرتش از برای حرارت است و رفٌتش از 


دليل يبوست. و سودا نیز برد بابس است: و هرگاه 





يبوست و صفرا نيز چنین است و تشبیه کرده است در حين افاده خون را به نشاستة زرد و 
صفرا را به زعفران و مرّه سودا را به آبکامه و بلقم را به آب صابون و بعد از آن: گفته که: 
هرگاه مخلوط شود زردی به آب صابون به ر ران گردد و همچنین صفرا نیز 
هرگاه مخالط بلغم شود سنید گردد و لون بول لون زعفران كيرد و هرگاه مخلوط شود 
آبکامه به آب زرد: اسود مايل به حمرت گردد و همچنین مرّهُ سودا هرگاه مخلوط شود 
به خون؛ رنگ بول سياه گردد و هرگاه مخلوط شود زعفران به معصفر. رنكك ارغوان 
خلوفی گردد و همچنین مره صفرا هرگاه مخلوط خون شود لون بول خلوقی گردد. 

اما صفرت بول بر شش‌گونه است: ول نی و ن؛ سوء هضم است. دوم ترنجی 
و سبب آن» حسن حال هضم است. نسیم اشق رکه زرد مايل به سرخی است و سبب آنه 
زیادتی حرارت است. چهارم نارنجی. پنجم ناری. ششم زعفرانی؛ و هركدام ایشان 
دلالت دارند بر زیادتی حرارت نسبت به مرتبة پیشین. 

















و اما حمرت بول بر چهار مرتبه است: اؤل اصهب که سرخ مايل به زردی است و آن. 
دال است بر اندک غلبۀ خون, دوم وردی. سیم سرخ خالص. چهارم سرخ خاکی؛ و 
هرکدام ایشان دلیلند بر 

و اما خضرت بر بنج مرتبه است: ال فستقی که به رنگ پسته است و آن؛ دال است 
بر برودت. دوم آسمانگونی, سيم نیلی؛ و هرکدام ايشان دلیل زیادتی بردند نسبت 
بمافرق. چهارم كرّائى و آن؛ دلالت 
دارد بر احتراق اشد. 

و اما سواد بول بر چهار مرتبه | إل سواد مايل به زعفرانی و آن: دلالت دارد بر 
سودای آخذ از صفرا. دوم اسود مايل به خاکی و ن؛ دليل است بر سودای آخذ از 
دموى. سیم اسود آخذ رت و آنء دال است بر سودای صرف. چهارم به سفيد زند 
و آن؛ دلالت دارد بر سودای بلغمیه. 











ارد بر احتراق شدید. پنجم زنگاری و آن. دلالت 











و اما بیاض بول دلالت دارد بر برد و عدم نضح يا اندفاع ماده سفید. 








۳۹ شرح رسال ذهبيه 
دوم از اجناس سبعه قوام است. يس رفّت بسیار دلالت دارد بر عدم نضج: خصوصاً 
غایت غلظت و معتدل‌القوام از جهت نضح تام. 
سیم صفا و کدرت: بس صافی از برای نضج است و سکون اخلاط و کدر از برای عدم 
نضج و گاه باشد که از جهت سقوط قوّت مدآ 
حاصل است با متوقع و غلیظ مفارق کدر است به استوای قوام و گاه باشد که غلیظ صافی 
باشد مانند سفيدة تخم مرغ. 





ی عدم نضج است يا نضج خلط در 


باشد و كدر برجوشيده برای صداع 





چهارم رايحه. پس بدبوبى بسیار برای افراط عفونت است با فروح متعمّن در مجاری 
است وكاه باشد که دلالت كند بر سقوط قؤت 





بول و عدم رايحه براى جمود و فجاج 
و آن در امراض خا اس که مشرف باشدبه موت و ایح متدله از بای نفح است. 
پنجم کف: پس کثرت آن و و بطیء انفت 


اصحاب تمدّد و نشج است. 





ششم رسوب و مراد از رسوب نزد اطبا جوهرى است که قوام آن اغلظ از ما 
و متمیز باشد از آن؛ خواه در ته فاروره نشيند: خواه در وسط قرا ر كيرد و ته 
وسطی است و آن بهتر از بالانشين؛ و اما رسوب ردى مثل اشقر و اسود و اكمد و مانند 
آن؛ بس ردىتر ندنشين است و بعد از آن وسطى و بعد از آن: بالانشين و عدم رسوب از 





برای عدم نضج است يا از جهت فلت مادّه. 
هفتم مقدار بول. پس كثرت آن, از برای کثرت شرب آب ,است يا ذوبان يا استفراغ 
فصول و قلّت آن؛ دال است بر فرط محلل و فناى رطوبت يا سدد يا اسهال. 


فایده 

از علامات براز است و آن: فضلة ذات قوام غير ذىحيات است که برو زكند از طرف 

معای مستقیم و آن» دلالت دارد به لون و مقدار و قوام و هیأت و دفع و رابحه و عدد 
مرّات بر احوال هضم. 

اما لون: بس طبیعی آن؛ خفيف التاريه است که در او صفراو یتی باشد و قیحی آن از 

جهت انفجار دبیله است در مثل مقعر معده و کبد و معا و براز سياه مانند بول سياه 











زينالد 


ن حسین کلاتی ۳۷ 





در دلالت بر حرارت قویه و احتراق و براز اخضر. هرگاه مانند زنگاری و کزاثی نباشده 
دلالت دارد بر فرط جمود. 

قلت آن از جهت قلت فضول | 
معا از جهت غلظت و لزوجت و گاه باشد که از برای ضعف دافعه باشد و کثرت آن از 





و اما مقدارن .به است يا از برای احتباس آن در 





برای اضداد آن. 

و اما قوام بس رقت آن از برای ضعف هضم ال است يا از برای سدّه در ماساریقا 
ب يا از برای نزله که از رأس به معده ریزد يا از برای غذای لزق و 
لزج از راز از برای غذای لزج است يا از برای خلط لزج يا از برای ذوبان اعضا اگر با او 
نتن مفرط و سقوط قوت باشد و زبدی از براز از برای رياح است و يبس آن از فرط تلل 
سبب ثعب قوی يا فرط حرارت شاقه خصوصاً د ركلى و مثنهکه.. | رطوبت و ماثیت به 
سرعت کنند يا از برای قلت شرب آب با از بای تاول اغذية يابسه يا از برای کثرت بول 
و اجود براز آن است که سهل الخره 
القوام و القدر و الوقت؛ وكفتهائد وقت براز طبيعى سحر است يكشبار يا دوبار و 
معتدل الزایحه كه با وی بدیتی نباشد و رايجة منكره و لون منكر دلیل سوت 
است؛ چنانچه در آخر دق و دليل ذوبان اعضا. 


یا از برای ضعف جذ: 








باش و متشابهالاجزا و خفيف الثاريه و معتدل 





فایده 
جزء عملى منقسم است به علم حفظ صحت و علم علاج؛ و چون مقصود اصلی در این 
رساله» قسم اول است. طرفی از آن به طريق اجمال ايراد می‌رود بعون اللّه العزيز العليم. 
بباید دانست که از طبیب نمی آید که کاری کند تا عمر کسی درازتر از مقدّر شود 
بلکه غایت کوشش او آن است که به منتهای اجل رساند و آن به حفظ مزاج است و دفع 
امراض؛ و حفظ مزاج به تعدیل اسباب ضروریه است» جنانكه گذشت. و افضل آن: 
تدبیر مأكولات است و افضل غذا آن است که منقّى باشد از شوایب رديه مثل خبز 
غبر مشوب و گوشت بره و حولی و عجول و دجاج و کبک و تبهو و از فواكه انجير و 





۱ کلمه‌ای از نسخه فوت شده است. 











۳۸ شرح رسالة ذهبيه 


انگور و رطب در بلادی که اکل آن معتاد باشد و بايد بخورند در تابستان غذای بارد و 
ادخال غذا ردی است و دون آن در ردائت اطالت زمان اکل و ت 
طبیعت است و غذای لذيذ پسندیده‌تر است اگر اكثار ننمایند و ملازمت غذای بی‌مزه مثل 
ماءاللّحم باعث کسالت و سقوط شوت است و اکل حلو قطع اشتهامی‌کند و بدن راگرم 
و خشک و لاغر می‌گرداند و دفع مضرّت آن به حامض است و به عکس و دفع مضّت 
ايضاً به مالح و حرّيف است و به عکسر 


وز دیگر غذای ترش خورند تا تدارک 


الوان اغذیه مخیر 








یعنی هرگاه دو روز غذای شيرين خورنده بايد 
آن شود؛ و پرهیز بسيار. بدن را لاغر می‌کند و 








پرهیزکردن در صخت مانند ناپرهیزی است در مرض و مراعات عاده در واجب و 
غير واجب: واجب است و غذای صفراوی مبزد مرطب است و دموی قامع: یعنی چیزی 
که در او قبضیتی باشد مثل سماقیه و غذای بلغمی ملطّف است و غذای سوداوی مرطب. 





فایده 
اصحاب تجربه منع کرده‌اند جمع‌کردن"میان اغذیه‌ای چند که به قياس طبى راست 
نمی‌آید؛ مئل جمعكردن ميان ماهی و شیر که مولد امراض مزمد 
فالج» و همجنين ميان شير و ترشی و همچنین آرد جو بالای شیربرنج و انگور بالای اکله: 
و برنج و همچنین ماست با ترب و گوشت مرغ و 
خوردن کباب بالای آتش‌گذاشته و همجنين جمعکردن ميان آب جو و چاه مادام‌که 


یکی از آن منحدر نشود. 





است» مانند جذام و 





و انار بالای هربسه و همچنین سر 


فایده 
از جمله امور حافظ صحّتء اعتدال در حرکت و سکون بدنی است و دانسته شد که 
بقای بدن بدون غذا محال است و آن بجمله جزو عضو نمی‌شود؛ بلکه باقى می‌مانددر 
هر هضمی از هضوم اریعه اثری و بقيه يس هرگاه آن بقیه و فضله ترک کنند و بسیار 
گردد بطون زمان و مرور اوان جمع شود از آن چیزی که او را قدری باشد و حاصل گردد 
از اجتماع آن. مواد فضلیه که مضرٌ باشد به دو وجه: یکی به کیفیت گرم کند به نفس خود 
يا بعض يا سرد کند به نفس خود يا به اطفاى حرارت غریزیه؛ و دیگری به میت مثل 














ین کلاتی ۳۹ 


آنکه سد مجاری کند و بدن را ثقيل گرداند و موجب اسراض احتباس گردد و اگر 
استفراغ آن فضله به ادوية مسهله نمایند بدن متأذّى كردد؛ زيراكه در اکثر آن سیت 
است مثل شحم حنظل و سقمونيا و صبر با آن نکه خالی از اخراج خلط صالحی نیز نیست 
و بالجمله آن فضلات مجتمعه مضرّ بدن است خواه گذارند خواه استفراغ نمایند. پس 
لاب است از چیزی که منع تولّد آن نماید و حرکت که خالی از رياضت نیست. اقوی 
اسباب است» از برای آن که گرم کند اعضا را و سیلان دهد فضلات آن را تا در طول ابام 
جمع نشود و موجب اذیت بدن نگردد؛ و در حرکت و رياضت منافع بسیار است» 
جنانكه وسيلة خنّت و نشاط بدن است و آن را قابل غذا می‌گرداند و مفاصل سخت کند 
و اوتار و رباطات قۆت دهد و ایمن گرداند از جمیع امراض ماذیه و اكثر امراض مزاجیه 
مثل بارد يا رطب يا بارد و رطب. 








فایده 
قتی است که حصول آن كما ینبفی به مثل آن‌که به اعتدال باشد و به 





نفع ريا 
وقت حاصل شود و جميع سنّه ضروریه جارى بر صواب باشند و وقت رياضت بعد از 
انكه در نواحی احشا و عروق. کیموس خام ردی 
نباشد نا ریاضت آن را پراکنده کند در بدن و طعام دوشینه هضم شده باشد در معده و 





انحدار غذا و کمال هضم او است: 


كبد و عروق حاضر شده وقت غذای دیگره جنانكه شيخ در قانون آورده و تأخبر از آن 
جایز نیست؛ زیرا که با شکم خالی رياضت ضرر دار 
گرداند و رياضت معتدله بشره سرخ كند و زيادتى بخشد و عروق نرم کند+ و اما آنچه 


از آن‌جهت كه قوت را ضعيف 





موجب سيلان عروق است» افراط آن مجمّف و باعث سستی بدن است؛ و هر عضوی که 
بسياركردد در او رياضت معتدله قوی گردد» خصوصاً از برای کارهای مثل آن رياضت 
شود رياضت دست از برای برداشتن جيزهاء قوی گردد در حمل 
این باشد. حكمش جنين است» مثل آنكه هركه اكثار نماید 
در حفظ. حافظهاش قوی شود و همجنين فكر و تخيل و ساير حركات نفسانيه. 











۴۰ 1 شرح رسالة ذهبيه 


فایده 
هر بر عضوی را ریاضتی است که غالب نفع آن مخصوص او است مثل ائت نسبت به 
صدركه آن حادث می‌شود از حركت اعضاى صدر و حجاب صدر است. بس آن 
رياضتى است از صدر و نافع و محلل فضلات او و طريق قرا است که ابتدا به اخغا 
نموده از آن به تدريج منتقل شود به جهر؛ زيراكه انتقال دفعى متضمّن مفاجات منكر 





مؤدى است که آن موجب طريان مرض است جه جاى حفظ صحّت؛ و رياضت سمع به 
شئيدن نغمههاى لذيذ است و آن. رياضت خفيفه است و اما رياضت شديدة او شنيدن 


فضلات است و رياضت بصر به قرائت خطوط 





صداهاى سخت است كه باعث 


رقيفه و نظر به اشياى جميله. 





فایده 
ن است و تحلیل آن بيشتر از تسخين و نافع 





سواری اسب به اعتدال: رباضت کل 
اقهین که به تحلیل می‌دهد بقایای امراض ایشان را و همچنیر 
نشستن است به ارجوحه و آن؛ چیزی است که به ریسمان معلق بندند و اين طرف و آن 
طرف حرکت دهند. نافع است کسی را که امراض: او را ضعيف کرده؛ عاجز گردانیده 
باشد از حرکت و کسی را که او را مرضی در حجاب باشد و نیز بز نافع است از امراض 





جح به رفق که آن؛ 





رأس از برای تهيّؤ مواد بر بر ازلاق و انقلاع, 


فایده 

چوگانبازی: ریاضت بدن و نفس است از جهت صخت بدنی و فرح و غضب به غلبه 
و انقهار و همچنین است مسابقت به خیل و مانند آن و سواری کشتی: مح رک اخلاط 
است و متشور آن و قالع امراض مزمنه مانند جذام و استسقا از جهت اختلافات حاصله 
از برای نفس از فرح و فزع که وسيلة حرکت مواد مثل اين امراض است به استفراغ بعضی 
به قی» جنانكه اکثری است و بعضی به اسهال و بعضی به تحلّل و مقوی معده و هضم 
است. پس اگر هیجان غثيان شود؛ بايد مبادرت به حبس آن نتماید که در انتقاص و 
استفراغ آن چندان فاي 








است که از سرحد احصا بیرون است. 








ارين الذ ينبن حسين کلاتی لها 


فايده 


بعضى از اسباب حفظ صحت. دلك است. يعنى ماليدن جيزى به بدن؛ و فايدة آن» 





ات به انقسام حرکت از جهت انقسام او به جهت ک از حيثيت قلت وكثرت و معدل به 
جه ت كيف از حيثيت صلابت و لينت و اعندال و از امتزاج این شش قسم. نه قسم حاصل 
می‌شود؛ زيراكه هربك از اقسام كم به حسب كيف. يا صلب است يا 





يا معتدل, پس 
هربك از قليل و کثیر و معتدل بر سه قسم می‌شود که مجموع آن. نه قسم است و گاه 
باشد تقسیم نمايند به وجه دیگره جنانكه گویند بعضی از آن: خشن است و بعضی املس 
و بعضی معتدل. بس چون ضرب کنند آن نه قسم را در این سه قسم: حاصل آن؛ 
بيست وهفت گردد. پس خشن آن» بدن را سرخ و فربه کند مادا که به افراط نباشد که در 
آن‌وقت موجب لاغری بدن است و املس جمع خون کند در عضو و صلب سخت کند 
اعضای ضعیف را و فوّت دهد و لين ازخای اعضا کند و ادمان آن؛ بدن لاغر کند و 
معتدل؛ فربه و بايد مالیدن چیزی در نهایت همواری و آهستگی باشد تا نفوذ کند در 


اضم. 
جميع مواضع 


فایده 
است. نوم معتدل» متمكن قوّت طبيعيه است بر 





اسباب حفظ صحت: نوم و ي 





افعال آز ن و مربّح قّت نفسانیه و از آنجهت مم است بر هضوم اربعه و سبب آن» 
تدارک صنف حاصل از اصناف تحلل می‌شود ازاعيانات و شروط ‏ و مثل جماع و غضب 
و آن؛ نسبت به مشایخ انفع است که حفظ و تعدیل رطوبت ايشان می‌کند و افضل نوم 
غرق متّصل معتدل‌المقدار است که بعد از هضم طعام و شروع در انحدار و سکون و 
توابع آن باشد از نفخ و قراقر و غير آن؛ زيراكه نوم در آن‌حال مؤدّى است و منع 
استفراغ می‌کند و از اینجا است که نوم ليل محمود است که تمام غرق است و نوم نهار 
آن است و هرکه به نوم استعانت هضم کند. سزاوار است که 











مذموم است که به خلاط 


۱ کذا(؟). 











۴۲ شرح رسالة ذهبيه 
ابتدا کند اندکی به یمین تا منحدر شود غذا به قعر معده از جهت ميل قعر معده به جانب 
1 » بگردد به جاتب پساره 
زمان بسیار تا شامل شود كبد بر معده و گرم كند آن را تا معین باشد بر هضم و چون هضم 
معده تمام شود. عود کند به جانب یمین تا معين باشد بر انحدار کیلوس به جانب کبد و 


تا جذب كبد آسان شده. هضم اقوی گردد و بعد از 








نوم به سیری معين جیّد است بر هضم از جيهت حفن و حصر حرارت غریزی که موجب 
وفور او است و نوم بر پشت: ردی است و مقدار امراض رديه مثل سکته و فالج از جهت 
ميل فضول به جانب خلف و احتباس آن از مجاری خود که آن قوام است مثل منخرین 
و حنک را و نوم به استلقا از عادات ضعفا است از مرضی که قدرت نداشته باشند بر 
اضطجاع: و هرکه عرق کند در خواب بدون سببی از جهت امتلای بدن است از غذا یا از 
خلط. 


فايده 
بعضی از اسباب حفظ صحّت. استفراغ و احتباس است و معتدل هردو حافظ صحّت 
است و بايد حافظ صحت. اعانت طبیعت نموده» به وقت احتباس. تليين آن به اغذية 
مليّنه نماید و در وقت لبن» به عکس آن. 


فايده 
از اقسام استفراغات؛ جماع است و دخول حقام. 
حتامها آن است که یلایخ عذب‌المای واسعالفضای معتدل‌الحرارة 






جن سکن ولب وص مك کلف وجوت کرت ت سي ی 
هوا و بر حافظ صحت لازم است احتراز از مكث بسيار در حمّام: خصوصاً در بيت سيم 
و خصوصاً محرورالمزاج» بلكه جايز نيست او را دخول آن 
مگر به تدريج و طول مقام در حمّام موجب غشى است 
استعمال آب بيشتر از هواكند و گاه باشد احتياج شود به ياشيدن آب به بیت حمّام تا 
موجب ترطیب گردد: چنانچه دربارة مدقوقين است و مرطوبالمزاج استعمال هوا بيشتر 











لین ین حسین کلاتی ا 


از آب کند و گاه باشد مضطر شود به افراط عرق قبل از استعمال آب مانند اصحاب؛ 
استسقا و مادامكه جلد در حمام روی به ز 





ادتی است: در آن‌صورت افراط نیست و 





چون شروع کند بدن به لاغری و کرب. در آن‌وقت افراط است و بايد زیادتی کند در 
جهت انتقال از هوای حار به بارد و داخل 


اتصال از آن‌جهت که حتام اثارة ماد بدن کند و 







دثار بعد از حمّام. خصوصاً در ز 
حتام نشود صاحب ورم باطن و 
ریزد بر او و زیاد کند آن راء 


فایده 


اجود جماع آن است که واقع شود بعد از 





و دوم: زيراكه جماع بر امتلابا 
آن‌که مضعف هضم است؛ اسرع است در احداث امراضی كه موجب آن حرکت بر 
ید آن‌قدر صب ركندكه غذا قرا رگیرد در قعر معده 
و همجنين بايد واقع شود در وقت اعتدال بدن در حرارت و برودت و رطوبت و يبوست 
باشد. بس اگر 
واقع شود در این اوفات کمتر است ضرر آن در وقت امتلا و حرارت و رطوبت نسبت 
به ضرر وقت خلا و برودت و ببوست؛ زيراكه ضرری که حاصل شود به وفت امتلاء 





امتلاست. بس اگر مضطر شود به آ, 





امراض سدّيه و امتلائيه است و به وقت خلاء ذوبان و جفاف. پس اگر با حرارت است» 
موجب دق حقيقى است؛ زيراكه جماع مهيّج حرارت غريبه است و اگر با برودت است: 
باعث دق شيخوخه و همجنين وقت غلبة برد و يبس. و هرگاه واقع شود در حرارت تنها 
بدون خلا موجب حمّى است و اما به وقت برد» مستلزم رعشه و مانند آن است و بايد 
مباشرت کند هرگاه شهوت قوی باشد و انتشار تام حاصل شود نه آنکه خود رابه تكليف 
و حيل در آن اندازد» بلكه کثرت منى و شدّت شبق باعث آن شود و چنان کند که باعث 
حصول خفت گردد و جماع و نوم معتدل منفش حرارت غريزى و معد غذا و نمواند. 
شيخ در قانون آورده که: جماع معتدل هرگاه به وقت خود واقع شود. مستبتع استفراغ 
فضول است و تجمّف بدن و نمو و نیز جماع موجب تفریح است و ضعف عصب و مزبل 
فکر ردى و وسواس و نافع است از اکثر امراض سوداويه و بلغميه و بسا باشد که ترک 
آن» موجب دوار و ظلمت بصر و ثقل بدن و ورم خصیه 





دد؛ هركاه راغب بوده 








۴۴ شرح رسالة ذهبيه 


احتباس نماید. پس اگر مباشرت نماید. همان‌دم برطرف شود و افراط آن: موجب سقوط 





قوّت است و ضعف عصب و مستبتع رعشه و فالج و تشنج و ضعف بصر بسیار و مستلزم 


سهر و جفاف. 


جماع غلمان مض و متقب بدن است. 





ن‌جهت كه استفراغ غير طبيعى است. شيخ 
در قانون آورده که:اتبان حد و وه 
جهتی بيشتر ضرر دارد و به جهت ديك رکمتر 
حركت بسیار است و اما کمتر از جهت O TS‏ ق 
نمىشود و باعث ضرر است؛ و بعد از آن می‌گوید: در حكم او است مباشرت به مادون 
فرج مثل استمناى به بد و امثال آن. 


بیشتر از جهت طبیعت است که موجب 





فایده 
جماع عجوز و صغير بسیار و حايض و زنى که مات مدید با وی مجامعت نکرده 
باشند و مريضه و قبیحةالمنظر و بكر بالخاصیه مضعف جمیع قوى است و جماع 
محبوب مرغوب. موجب سرور است و اضعاف آن: قلیل با وجود کثرت استفراغ منی؛ 
وی تعبط دان بت کرد ين .يشت بخوابد و زن بر بالای او رود و بسا باشد که 





ن شود و موجب ادرّه و انتفاخ و قروح احليل و مثانه گردد و 
كاه باشدكه از فرج رطوبات سیلان کرده: موجب مفاسد گردد و افضل اوضاع آناست 


که واقع شود بعد از ملاعبت و غمر ثديين و تهییج شهوت از طرفين. 


فایده 
از منفشات جماع» ریت مجامعت است و نظر به تسافد حیوانات و حکایت اقویا از 
حلق غانه و ترک باه موجب قلت ميل و تولّد 
منى است و استمناى به يد مستبتع غم و مضعف انتشار و شهوت است بالخاصية. 


مجامعين و استماع صوت رقيق | 





از زز 











زين لد ينين حسين کلاتی ۵ 


فايده 

از اقسام استفراغات. قى است که باك مىكند معده را و قوت می‌دهد آن را و رفع 
می‌کند نفرت آن را از دسومت و ميل به حرّيف و حامض و عفص و تيز می‌کند بصر را و 
زایل می‌کند ثقل رأس را و نافع است از قروح کلی و مثانه و امراض مزمنه مانند جذام و 
استسقا و فالج و رعشه و برقان؛ و باید که صحیح‌المزاج در هر ماهی دوبار قی کند پی در 
پی. شيخ رئيس نقل کرده که ابقراط ام رکرده است به قی‌کردن در هر ماهی دوبار متوالی 
تا قى دوم تلافی مابقی از فضلات کند و ضامن شده است صحّت صاحب ابن فعل را و 
اکثار در قی مضرّ معده است و قابل فضول گرداند آن را و ضر ركند بدن را خصوصاً فی 
ترش و همچنین ضرر دارد به بصر و سمع و بسا باشد صدغ عروق کند و هرکه به حلقش 
ورم باشده بايد احتراز نماید از آن و همچنین کسی که ضعیف الصدر باشد يا دقیق ال قبه 
كه هم نف ثالدّم و عسر اجانب است و قى به انقا يا يبوست ثفل با ضعف احشا يا لاغری 
نرمة شکم در غایت خطر است؛ و وقت قی تابستان 
فصل لطیف ذایب است و مستعد خروج و نیز اکثر متوّدات در این دو فصل صفرا است 
و بايد بعد از فراغ از فی روی و دهان بشوید به آب سرد و اندک سرکه تا منع ثقل رأس 
كند و بياشامد مانند شراب سیب يا اندک مصطکی و گلاب تا معدة او قو 
بعد از قى البقه 





بهار است. زيراكه مواد در این دو 





زی نخورد. 





فايده 

از استفراغات اسهال است. اسهال قوی در صيض موجب تعب و حمّى است از جهت 
تعارض جذب دوا و جذب گرما؛ زيراكه دواى مسهل جذب مواد از عروق به داخل 
می‌کند تا دفع کند از طريق امعا و حر < 
شده اثاره و جمع اخلاط می‌کند و حمّى حادث نبود و در شتا دشوار است 





جذب آن می‌کند به خارج و از آن‌جهت 





از جهت جمود خلط و ربیع را چون صیف در پی است بايد که در او استعمال مسهل 
قوی نکنند خصوصاً کسی که بدن او متخلخل و مزاج او صفراوی باشد؛ و اما خریف 
وقت مسهل قوی است: زیرا که در او مواد غلیظ مستعد خروج است از جهت تقدم 
صيف محلل محرّك و در بى 








أن شتا است که مقوّى بدن و هضم است و تدارک 








۴۹ شرح رسالة ذهبيه 
مایتحلل می‌شود. 


فایده 

از و و ات را آن» عبارت است از تفرق اتصال ارادتی واقع در 
عرق.. ."که نیشتر است و رگ‌های مقصود به فصد در دست» شش است: اول قیفال و آن. 
رگی است ظاهر بر فرق که كشيده است مایین اعلای ساعد و جانب راست او. دوم اکحل 
و آن رگی است ظاهر به قرب قیفال مايلتر به اسفل ساعد از وسط جانب راست آن. .سیم 
باسليق و آن: رگی است ظاهر نزدیک اكحل که مایل‌تر است به اسفل ساعد از وسط 
جانب راست آن. چهارم حبلالذراع و آن؛ رگی است ظاهر كشيده از جانب راست 
ساعد به سوی اعلای آن و بعد از آن به جانب جب. پنجم اسیلم و آن» رگی است مابين 
خنصر و بنصر, د ششم ابطی و آن. شعبها اسلیق و فصد باسلیق تنورة بدن پاک 
کند و استفراغ نمايد از نواحی و اسفل آن و قیغال و حب الذراع از برای كردن و بالاست 
و اكحل مشترک است ميان هرسه و اسیلم ایمن نافع است از اوجاع کبد و ایسر از اوجاع 
طحال و فصد عرق النسا و آن؛ رگی است ممتد بر فخذ از جانب چپ تابه کعب و موضع 
فصد آن قريب به کعب است برای اوجاع عرق النسا نفع بن دوالی و 









دارد و همچنیر 





نقرس. 


فايده 
1 جمله استفراغات حجامت است و آن: بر دو نوع است: به نيشتر زدن و به غير آن و 





, کنند و در محجمه نهند. حجامت ساقین» مقارب فصد 
است در نفع آن که ادرار طمث کند و تنقية خون و حجامت قفا نافع است از درد چشم و 
بخ رکه حاصل شده باشد سبب غم و قلاع و صداع که در مقدم رأس باشد؛ لیکن مورث 
تسیان است و اكثر اطبا منع كردهاند از حجامت مقدم رأ اس از برای ضعیف كردن حسر 

منافع حجامت تنقية عضو است و قلت استفراغ جوهر روح و قلت تعض ات رلك 


۱ کلمه‌ای در اينجا قابل قرائت نبود. 











زان حسین کلاتی ا 
فايده 

حجامت نزد اطبا مشروط است به سه شرط: اول آن‌که واقع شود در وسط شهر و 

گفته‌اند که قمر را تأثير عظيم است در رطوبات عالم و زيادتى و تنوير آن 

به سبب زيادتى نور او در اوّل و آخر ماه مواد ساكن است و اين معنى در فصد نيز معتبر 

است. لیکن در حجامت مبالغه بيشتر است؛ زيراكه اعتبار آن در حجامت آن ظاهر بدن 





وجه آن 








است و مواد در وقت زیادتی نور قمر مایع منثور است در ظاهر و در حين نفصان نور 
ساكن است در باطن و استفراغ فصد بيشتر در باطن است. دوم آنكه واقع شود در وقنى 
كه هوا مايل به حرارت باشد تا مواد مطیع خروجى نشوند. سيم آنكه تقليل نمايند در 
استعمال آن و افضل اوقات استعمال آن: ساعت دوم روز است تا سيم آن. 
فايده 

بايد نا ممكن باشد آشنا نكند مزاج رابه مداوا و شرب مسهل و عادت مقی نكند و تا 
میشر شود تدبير به اسهل وجوه» عدول به اضعف نکنند و از اضعف ادويه تدرّج نمایند به 
اقوى و پیوسته مداومت یک تدبير نتمايئد. 


فایده 
تدبیرات که سبق ذ کر یافت نظر به اکثر اشخاص است و اما تدبیر حبلی بايد که 
احترا زکند از فصد و حجامت و اسهال و قى و از قرع عنیف و اصوات هایله و شمٌ روايح 
و سزاوار است مداومت گلنگیین و سکنجبین از برای تنقية معده و اسقاط شهوت. 





و اما ندبير مرضعه آن است که زوج با وی جفت نشود و ملاژم سکون و دعت 
نگردد که آن مفسد لبن او است. 

و اا ندبير طفل تعدیل اخلاق او است. يس واجب است عارض او نشود غضب يا 
خوف شدید یا غم یا سه ركه همة آن موجب کسر نشاط و مانع حسن نشو او است. 

و بعد از تقدیم اين فواید بعون الله العزيز العليم و حسن توفيقه: شروع به شرح رساله 
[مى نمایم]. 











الرّسالة الذّهبيّة فى الطب الّتى بعث بها 
الامام علی‌بن موسى الرّضا ‏ عليه السلام ‏ 
الى المأمون العبّاسى فى حفظ صحة المزاج 
و تدبيره بالأغذية و الأشربة و الأدوية 


اللّغات 
رسالة: در لفت؛ پیغام‌بردن و در اصطلاح؛ خطوط و نقوش داله بر الفاظ داله بر معانی 


ذی از مسايل فن. 





طب: به تثنیت «باءه دانستن و جادوىكردن و پزشک یکردن چنانچه به معنين تفصيل 
بافت. 

بعث: برانكيختن و بيداكردن و مرده زنده کردن و فرستادن؛ و مراد در اینجا معنى 
اخیر است. 

امام: در لغت آن‌که اقتدا به وى کنند و در اصطلاح رئيس عام در کار دين و دنيا به 
خلافت رسول؛ صلی الله عليه و آله. 

رضا: خوشنودی. 

حفظ: نگهداشتن و یادکردن. 

و معنى صخت و مرض مشر . 

مزاج: در لغت آميختن؛ و مقصود اصطلاحى به تفصیل گذشت. 

تدبیر: صلاح 








ن 
اغذیه: جمع غذا و آن در لغت طعام‌دادن و برورانيدن و خوردنی و آشاميدنى و در 





ین الك ينبن حسین کلاتی ۴۹ 


اصطلاح چیزی که از شأن او وقوع جزء بدن باشد, 
دوا: در لغت. معالجه كردن و دارو درمان و در اصطلاح چیزی که هرگاه منفعل شود 


ماه آن از حرارت بدن: حاصل شود از او اثری در بدن و جزء بدن شود. 


يعنى 
این رسالة ذهبيه است در طب که فرستاده است آن را امام علی‌بن‌موسی‌الرضا 
- عليهالشلام و انا به مأمون عباسى در حفظ صحت مزاج و تدبير آن به اغذيه و 


اشربه و ادویه, 


قال امام الانام غرّة وجه الاسلام مظهر الغموض بالرّوية اللامع ةكاشف الرّموز فى 
الجفر و الجامعة اقضى من قضى بعد جدّه المصطفی و اغزى من غزى بعد ابیه 
علی المر تضى امام الانس و الجنّ» علی‌بن‌موسی الرّضاء صلوات اللّه عليه و على آبانه 
التجباء الكرام الاتقياء. 

اللّغات 

انام: اسم جمع: يعنى آدميان و نزد بعضى به معنى خلق و نزد بعضی کل مخلوق که بر 
روى زمين است. 
ر اصل؛ سفیدی که بر پیشانی اسب باشد بزركتر از قدر دراهم و مستعار از برای 
كل واضح معروف. 

اسلام: در لفت. انقياد و در اصطلاح اقرار به شهادتين. 

اظهار: آشكاركردن. 

غموض: دوربودن كلام از فهم مرام. 

رؤيت: به «همزه,: دیدن و دانستن و به کسر ,واو, و تشديد ,بای متای تحتانی»؛ 





انديشه كردن. 
لمع: درخشیدن. 
کشف: روشن و پیداکردن. 


رمز: اشاره کردن به لب يا به چشم يا به ابرو. مصدر اینجا به معنی مفعول است یعنی 








.۵ شرح رسالة ذهبيه 
مخفی. 

جفر و جامعه: دو کتابند که به آن. استنباط معارف حوادث کیانیه کنند و معرفت آن 
اختصاص دارد به ائمّة اهل بیت؛ علیهم التلام. 

قضا: اتمام امر است قولاً مثل قوله تعالی ,2 قضی ویک أن لا تب 











مصطفی: برگزیده. 
غزا: جنگ. 
مر قضى: پسندیده. 
انس: آدمی. 


جن: پری. 
صلوة: از خداى تعالی رحمت و از غیر او طلب آن, 

نجیب: برگزیده و بزرگوار و بخشنده. 

كرام: جمع کریم به معنى بخشنده و بزرگوار و كرانمايه و گناه‌بخش. 
اتقيا: جمع نقى به معنى برهيزكار. 





يعنى 

گفته است پیشوای آدمیان يا جميع خلت با خلا زمين و آشکارکنند؛ اسلام و 
پیداکنندۀ مخفيات مسايل دينيه به علوم لدنيه و روشن‌کنندۀ مرموزات جفر و جامعه و 
بهترین حکم‌کنندگان بعد از جد بزرگوار خود مصطفی(ص) و بزركترين مجاهدين با 
جنود قواى شهوانيه و غضبيه بعد از يدر نامدار خود على مرتضى: عليه الام (افعل 
تفضیل در مسوضعین به مسعنی زیسادتی اضافی است): امام آدميان و پریان: 
على بن موسی‌الزضاء صلوات خدای تعالی بر او باد و بر پدران او که برگزیدگان بزرگواران 
بخشندگان گرانمایگان از گناه درگذرندگان پرهی زکارانند. 









قوله, علیه التلام: 
اعلم يا آمیرالمومنین ان الله لم يبتل العبد المؤمن ببلاء حتی بجعل له دواء 
یعالج به و لكل صنف من الڌاء صنف من الدّواء و تدییر و نعت و ذلك ان الاجسام 








زین این بن حسین کلاتی اف 
الانسانيّة جعلت على مثال الملك. قملک الجسد: هو القلب و السقال؛ العروق و 
الاوصال و الّماغ و يبت الملكء قلبه و ارضه؛ الجسد و الاعوان؛ يداه و رجلاه و 
شختاه و عیناه و لسانه و اذناه و خزانته: معد ته و بطنه و حجابه و صدره. 
اللّغات 

آمیر: فرمان‌ده و کارفرماء 

مؤمن: مقر به شهادتین با اذعان به معارف دينيه. 

ابتلا: از بلاء به معتی مكروهرسانيدن. 


برمان‌کردن. 





نعت: به وعين مهمله» صف تكردن و به ,قا فقر» از استخوان بیرون آوردن. 
تن و در اصطلاح: جوهر قابل ابعاد ثلاثه. 
جَقل: به معنی خَلق و صیر, 

مثال: مانند. 

ملک: به ضمّ «میم, و سکون «لام؛» پادشاهی و مراد در اینجا: جاب[ی ]كه در تصرف 
پادشاه 

ملك: به فتح ,میم» وكسر “ps‏ پادشاه. 

جسد:كاليد. 

قلب: دل؛ و آن: جسم صنوبرى است که قاعدة آن در ميانة سينه است و سر آن: به 
جانب جب به رنگ رمّانى مركب از 
غريزيه است و آن رادو بطن است: یکی که به جانب راست است پر از خون بسيار است 
و روح اندک و او را مجارى است که از آنجا خون غذا به مش می‌ریزد و از شش به دل؛ 
و آن دیگ که به جانب چپ است» ممل است از روح بسیار و خون اندک و آن: منبع 
جمیع رگ‌های جنبده است و گاهی اطلاق قلب کنند بر نفس ناطقة انسانی که عال مکلیات 
است بالات و مدرک جزئيات به آلات و مراد از قلب اول در اینجا اخیر است. 

عقال: کارکنان. 

عروق: رگ‌ها. 











اشد. 


گوشت و رشته و بردة سخت و آن؛ منبع حرارت 
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اوصال: مفصل‌هاء 
دماغ: جوهر نرم واشدة سفیدرنگ که مركب است از مغز و رگ‌های جنبنده و 
غير جنبده و پرده‌ای که آن را ال ماغ, خوانند و بردة سخت دیگ رکه ملاقی استخوان 
كاسة سر است و هیأت دماغ مانند مثلثى است که قاعدة آن از جانب مقدّم سر است و 
زاویه‌ای که دو ساق. احاطة آن کرده از جانب مز 





واسطة عصب نرم. حرکت به وسيلة عصب سخت. 








اعوان: باران و ياوران. 

ید: دست و آن؛ نزد اصحاب تشریح: مركب است از کتف و بازو و ساعد؛ و ساعد. 
مركب است از دو عظم كه به هم پیوسته‌اند: یکی زند اعلی است و دیگری اسفل و 
رسغ که سر ساعد است و موف است از هشت عظم س وکف: مركب است از چهار 
ظ انگشت؛ و انگشتاه 


آن: مركب است از زد لط و قد مرو بزرگترین عظام آن؛ ران است و 











از دو عظم به هم پیوسته و قدم مركب است از کعب و عقب و دو 
استخوان ديك ركه آن را ,زورقی, و «بزدی, خوانند و رسغ را چهار استخوان است که 
متصلند به استخوانى كه مانند شانه است و آن را پنج استخوان است و پنج انگشت پا 
مركب است از جهارده استخوان. 

شفة: لب. 

عين: جشم؛ و آن؛ مركب است از هفت طبقه و سه رطوبت: طبقة ال را ,ملتحمه, 








گویند و طبقه‌ای است که مجاور هوا است و طبقۀ دوم كه در جنب ملتحمه است. 
موسوم است به قرنيه و آن را رنگ نیست: بلکه به لون طبقة زيرين خود متلؤن است و 


طبفة سیم را وعينيه, خوانند و آنء گاهی سياه باشد و گاهی کبود و گاهی سیاه کبود و آن؛ 
بعد از فرنيه است و بعد از این طبقۀ رطوبت بیضیه است و آن: رطوبتى است صافی که 
شبیه است به سفيدة تخم‌مرغ و طبقۀ چهارم را «عنکبوتیه, خوانند که مشابه نسج 
طبق؛ رطوبت و آن: 
است که مانند برف بر زمين بندد و 
زجاجیه است که مشابه آبگینة گداخته 








عنکبوت است و آن: بعد از رطوبت بیضیه است و بعد از آن: 





رطوبتی است صافی درخشنده مانند جلید و ۲: 
گاهی بر يخ نيز اطلاق کنند و بعد از آن؛ رطویت 















حسین کلاتی ar‏ 
است و طبقة پنجم. شبكيه است که مانند شبکه است و آن بعد از رطوبت زجاجيه است و 
طبقة ششم مشيميه است و آن بعد از شبكيه است و طبقة هفتم صلبيه است و آن بعد از 
مشيميه است که ملاقى عظم عين است. 

لسان: زبان؛ و آن. مرگب است از گوشت محض و رگ‌های جنبنده و غير جنبنده و 
عصب صاحب حس و پرده که متصل است به بردة مجراى طعام و شراب و فايدة آن؛ 
ادای كلام است و تقلیب طعام و به قؤت س رگلو فروبردن آن. 

اذن: به ضح «ذال.. گوش؛ و آن. مركب است ا زگوشت و غضروف که استخوان نرم 
است و عصب ذی‌حس و منفعت آن» قبول صوت است و جمع‌کردن آن: تا داخل کند 
آن را در مقعر صماخ که سوراخ كوش است» چنا که گذشت. 

خزانه: به کسر ,خای معجمه,: خانه که در او مال نهند و نگه دارند. 

معده: عضوی که مقر طعام است و مبدأ هضم آن؛ و آن: جسم مستدیر اسن که 





مركب است از لحم و عصب و رگ‌های جنبنده و غير جنبنده و منقسم است به سه جزو: 
اوّل: مری که مجرای طعام و شراب است. ذوم: فم معده. سيم قعر معده و ابتدای مری 
از اقصای فم است تا مقطع عظام قص که سر سينه است و فم معده نزد مقطع عظام قص 
است و آن؛ عاری از لحم است و اما در فم معده» لحم است و موضع آن: فوق سره و 
منفعت آن؛ هضم غذاء چنا که گذشت. 





آن را حجابی است مرگب از لحم و عصب حتاس و منفعتش انبساط 
سينه و انقباض آن بعد از تصوبر اين صور بر مرآت خیال, بعون الله الملكك المتعال: ' 
نموده می‌شود که می‌فرماید: 

بدان که خدای تعالی مبتلا نکرده است مومنی به بایتی مگر آن‌که مقّر داشته است 
برای او دوایی که مداوای آن داء به آن دواکند و هر صنفی از درد را صنفی از دوا است 
و تدبیری و صنعتی يا معالجتی؛ و آن؛ بدین‌گونه است که اجسام انسانی مخلوق شده‌اند 
بر مثال مملکتی. بس پادشاه جسد» قلب است که عبارت | اطقه است و کارکنان 
او عروق و اوصال و دماغ؛ و بيت و تختگاه هادشاء. قلب او است که جرم صنوبری 
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است؛ و زمين او جسد است؛ و 


ان و ياوران او دستها و پای‌ها و لبها و چشم‌ها و 
زبان وكوش هاى او است؛ و خزانة او معده و بطن و حجاب و صدر او است؛ وكيفيت 


اين معانى در ضمن فوايد سبق ذكر يافت: فلیتذگر. 


قوله, علیه التلام: 

فالیدان, عونا و تبقدان و تعملان على ما يوحى السهما السلک و 
ال جلان تنقلان المیک حیث یشاء و العینان تدلان على ما يغيب عنه لا الملک من 
وراء الحجاب لايوصل إليه الا بالاذن و هما سراجاه أيضاً؛ و حصن الجسد و حرزه 
الاذن. لایدخلان على الملک الما يوافقه لاتقدران ان يدخلا شيئاً حتی سوحی 
الملک إليهما فإذا اوحی إليهما اطرق الملک منصتا لهما حتى يسمع منهما ثم يجيب 
بما بريد فیترجم عنه الآسان بأدوات كثيرة: منها ريح الفؤاد و بخار المعدة و سعونة 
التّفتين؛ و ليس للفتین قوّة إلا بالأسنان و ليس يستغنى بعضها عن بعض والكلام 
لا یحسن الا بترجیعه فى الأنف لأنَ الأنف يزين الکلام كما يزين الافخ فى المزمار؛ و 
كذ لك المنخران و هما ثقبتا الأنف تدخلان على الملك مما سحب من الزیاح 
العّيبة. فإذا جاءت ريح تسوء على الملك أوحى إلى اليدين فحجبايين الملك و 
تلك الژیح. 








اللغات 
وحى: اشاره کردن. 
دلالت: راه نمودن. 
غيبت: به فح «غين معجمه:: پنهان‌شدن. 
وراء؛ بس و پیش» از اضداد است. 
وصول و وصل: رسیدن و پیوستن و پیوسته‌شدن, 
اذن: به کسر ,همزه, و سکون ,ذال معجمه,: دستوری دادن. 











ازينالدينبن حسین کلاتی 8 
وفاق: باكسى همکاریکردن. 
قدرت: در لغت. تواناشدن و در اصطلاح. حالتى که به واسطة آن. افعال به آسانی 
حاصل شود چنانچه شرح آن. به تفصي ل گذشت. 
اطراق: خاموش بودن و ارخای چشم نمواده. به ز 
انصات: ساکت: 











ای است خن. 
برای استماع سخن. 





اجابت: جواب‌دادن. 

ترجمه: بیان كردن لغتی به لغت دیگر. 
ادات: آلت حصول جيزى. 

ريح: بوى و باد. 


فؤاد: دل. 

بخار: در لغت: غباری که از جای نمنا ک برآید و در اصطلاح اجزاى هوایی ممازج 
اجزای صفار مائی. 

معونت: يارىكردن. 





استفنا: بی نيازشدن. 
: آوازكردانيدن. 








نفخ: دردميدن. 
مزمار: ناى. 

طیب: پاک و نيكو و داروى خوشبوى. 

سوع: به فتح «سین به غمگین كردن و بدکردن و بدشدن. 

اين کلام تفصیل به جمل ماتقدم است. 

مى فرمايد 

پس دستها دو ياورندكه نزديك می‌گردانند و دور می‌کنند و به جاى می آرند آن 

جيز راكه اشارة پادشاه به آن نفاذ يافته و پای‌ها نقل مىكنند پادشاه را به هر جای که 








5 شرح رسالة ذهبيه 
خواهد و چشم‌ها رهنمابی می‌کنند او را بر آن چیزی که از او غايب است؛ زيراكه 
پادشاه در پس پرده اس که نرسند به وى مكر به دستوری و + دو جراغ ویند 
و حصار جسد و بناهكاه وی؛ دو گوش است که داخل نکنند بر بادشاه مگر جيزى راکه 
موافق او باشد؛ زيراكه ايشان قدرت ندارند که داخل کنند جيزى را تا اشارت نمايد 








پادشاه بديشان و بعد از اشارت خاموش نشده. مترضدند تا ازيشان نشنود و بعد از آن به 
ان به وساطت ادوات بسياركه بعضى از 





هرجه خواهد جواب كويد. پس ترجمان شود 
آن ربح فؤاد است و بخار معده و معونت شفتين و نيست شفتين را قّتى مگر به دندان‌ها 
و مستغنی نيست بعضى از بعضى و کلام خوب نمی‌شود مگر به گردانیدن آن در بينى؛ 
زیر که بینی زينت مىدهد كلام را جنانكه زينت مىدهد نافخ در مزمار صوت را به 
كردانيدن در مزمار و همجنين منخران که دو سوراخ بينى است: داخل می‌کنند بر ملک 
آن چیزی راكه دوست دارد از بوی‌های خزش؛ پس هرگاه بوی که بد آيد پادشاه راء 
اشارت نماید به دست‌ها نا دور دارند آن را از.اوء 
فایده 
قول حضرت الملک من وراء الحجاب: شارت است بر آن‌که نفس ناطقه از جنس 
بدن يست و محسوس و مرثی نمی‌شود و جزو بدن نيست و حلول به بدن نکرده است: 
بلکه جوهری است مجرّد از ماه و جمیع مایلازم ماده که متعلق است بدین ترکیب 





جسدانی و پیکر هیولائی به تدییر و تصرف و او را اصلاً نسبتى نیست غير از اين به دنه 
بلکه جنسی دیگر است که ناشی می‌شود از میدًقیاض بر طبق استعداد مواده چنانچه 
نصوص نیز ناطق است بر آن مثل قوله تعالی 
اخبار بسیار نیز شاد حال. 







آخَرّء و مانند آن و آثار و 





قوله, علیه الشلام: 
و للملک مع هذا ثواب و عذاب: فعذابه أشدّ من عذاب الملوک الظاهرة القاهرة 
فى الذنیا و ثوابه أفضل من وابهم. فأقا عذابه فالحزن و اما ثوابه فالفرح و اصل 
الحزن فى الطحال و اصل الفرح فى الترب و الكليتين و فهما عرقان موصولان إلى 








زين الدين بن حسين كلاتى ۵۷ 


الوجه فمن هناك يظهر الفرح و الحزنء فرأى علامتهما فى الوجه و هذه السروق 
كلها طرق من العمال إلى الملک و من الملك الى العمّال؛ و مصداق ذلك: اله إذا 
تناولت الدّواء اد ته العروق إلى موضع الدّاء بإعانتها. 
الآغات 
ثواب: در لغت. مزد طاعت و در اصطلاح» نفع مستحق مقارن تعظيم و اجلال. 
عذاب: در لغت: شكنجه و در اصطلاح. ضرر مستحق مقارن اهانت. 
قهر: غلبه كردن بر کسی و خوارکردن و خشمكردن و فروشکستن. 





دفيا: ذات ریک و بنابراين نام اين جهان شده. 
افضل: فاضلتر و بهتر. 
حزن: به ضمّ «حای مهمله, و سكون ,زای, و فتح: هردو: اندوه. 
طحال: سپرز. 
ثرب: بيه تنک که بر گرد روده وشکنبه پیچیده است. 
کلیه: گرده. 
مصداق: آلت تصدیق, 
فایده 


چون معرفت معاد از اه مطالب و احبٌ مآرب است و معرفت مضامین اين فقرات 
نیز نحو اف بر آن» پس اگر بر این تفریب» شرح شعه‌ای از آن ايراد رود؛ باکی 
نخواهد بود. بدانکه جمیع اهل ملل اغاق O‏ یز 
فائلند به معاد تفسانی و مراد از معاد جسمانی: بعث اجساد رمیمه است بعد از تشتّت 





تش وی اکا ا ی کل سور کرو 
مشارب لذيذه و بالجمله جميع مشتهيات جسدانى و عقاب مسئى به منافرات حشی مانند 
جحيم و حميم و سموم و زقوم و ساير ماينافر جسمانى و مراد از معاد روحانی: بقاى 
روح است بعد از فناى بدن و تلذ محسن به ملايمات و تكدّر مسیء به منافرات و اثبات 
معاد روحانى مستند است به براهين عقليه و شواهد شرعيه و ثبوت معاد جسمانی منوط 
است به تلقّی از صاحب شريعت على: صادعها صنوف التّحيهكه قول أو لازمالقبول 








00 شرح رسالة ذهبيه 
واجبالاذعان است و قياس حكمى را 
شيخ رئيس در اواخر شفا و نحات. اين مطلب را به شرحى وافى و بسطى کافی بیان 


نموده. انسب به مقام سلوك سبيل تلخيص است. می‌گو: 
از معاد است که مقبول است از شرع و عقل را در اثبات آن: راه نيست. بلکه اثبات آن: 


با او منافاتی نیست. 








: واجب است بدانند که قسمی 








از طریق شریعت است و تصدیق خبر نبوّت و آن. چیزی است که عاید می‌شود به بدن در 
وقت بعث و خيرات و شرور بدنی معلوم است و احتياج ندارد به بیان و شریعت حلّه که 
سيد ما و نبی ماه محمد -صلی الله عليه و آله به ما آورده» بسط آن داده و قسمی 
دیگر است که مستندات به برهان عقلی و معتمد است به قياس برهانی و خبر نبّت نیز 
مصداق او است و آن: سعادت و شقاوت اس ت که راجع است به نفس. اگرچه اوهام ما از 
تصوّ ر کیفیت آن؛ قاصر است و اصحاب حکم الهیه را رغبت بر این قسم بر نهجی است 
كه آن قسم دیگر را در جنب این به حساب درنیاورد‌اند و بعد از آن: تمهید مقدّمات 





نموده به بنج اصل؛ بدین دستور: 
اصل اوّل: واجب است بدانند که هر قر 
مخصوص او است و همچنین اذبّت و شن مشيلا لذت شهوت آن است که کیفیّت 


تفسانی را لذت و خبری هست که 





محسوس ملایمی به وى رسد و لذت غضب. ظفر و همچنین ساير قوی و اذیت كل به 
ضد. 
اصل دوم: این قوی اگرچه در اصل لت با هم شریکند» لیکن مختلف است مراتب 
آن در حقیقت. پس هرجه كمال آن» افضل و اتم و اكثر و ادوم و اوصل و احصل و 
فعليّنش فى نفسه اكمل و افضل و ادراكش اشد استه البتّه لذت او ابلغ و اوفى و اوفر 
اکتا 

اصل سیم: كاه باشد کسی داند چیزی در اين عالم به هم می‌رسد که لذيذ است» اما 
کیفیّت آن لذت نداند» بس در این صورت رغبت او به آن چیز مانند کسی که نيل آن 
کرده و ادراك چگونگی آن نموده است؛ نیست» مثل نسبت به جماع و کور 


مادرزاد نسبت به حمرا و صفرا و اصم نسبت به الحان خوش‌ادا: و بنابر این واجب است 





كه عاقلی توهم آن نکند که هر لذتى مانند لت حمار است مقصور به بطن و فرج و 
ملايكة ملأ اعلی محرومند از آن. نه این چنین است: بلکه آن لدت عالیه را اصلاً نسبتی 








زین‌الدین بن حسين کلاتی ۵۹ 
نيست با این لذت حتیه: لیکن اوهام ما از ادرااک كيفيت آن قاصر است. پس حال ما 
بعينه همان حال عتین و کور و کر اس ت که 
و شنيدن نغمة دلبذير لذّتی است» لیکن ندانندكيفيّت آن لذّات مثل کسی که ندانسته باشد 





بن دانند در جماع و دیدن روى سرخ و سفيد 


اين آفات راء 

اصل جهارم :كاه باشد حاصل شود بر کسی جيزى که خوب باشد در واقع و از برای 
حصول مانعی از برای او خوب ننمايد و رغبت نكند به وی» بلكه راغب ضدّ وى باشد 
مث ل كراهت بعضى ببمارء شيرينى راو هيل او به اطعمةكريهه. 

اصل پنجم:گاه باشد قوت درا که را آلایشی باشد به ضدّكمالكه در آن حال ادراك 
آن كمال نكند و احساس التذاذ ننمايد و چون آن آلودگی زايل شود؛ رجوع به غريزة 
خود کرده؛ ادراك آن نمايد مانند بيمار از رهگذر صفراكه بسا باشد تلخى دهن خود 
درنيابد نا آنكه دهان او به صلاح آید و آن‌گاه دريابد و مثل آن‌که گاه باشد حيوانى 
اشتهاى غذاى نداشته باشد بلکه کاره آن‌باشد و حال آ نکه باشد آن غذا اوفق به حال او و 








مّتی چنین گذرد و بعد از ۲ 
خواهش آن نماید به مرتبه‌ای که او را اصلاً صبری نماند و به فقدان آن: هلاک شود؛ و 
كاه باشد سبب الم عظیمی حاصل شود مانند احراق آتش و تبرید زمهربر و از بسیاری 
آفت قت حاسّه موف شده» بدن او بدان متأذى نشود تا آن‌که آن آفت زایل شود و 
آن‌گاه ادراكك الم نماید. 

و بعد از تقرير این اصول می‌گویيم كمال خاص نفس ناطقه آن است که بگردد عالم 
عقلی که مرشم باشد در او صورت کل و نظام معقول در کل و خير فایض در کل: ابتدا از 
مبدأ کل و از او به جواهر شريفة روحانية مطلقه و از آن به روحانية متعلفه به نوعی از 
لی به ابدان و بعد از آن به اجسام علویه به هيأت و قوای آن و همجنين تا آنکه 
استیفای هيأت کل وجود کرده: منقلب گردد به عالم معفول موازی عالم كل موجود و 
حسن مطلق و خير مطلق و جمال حق را در معانیه بیند و متّحد شود با وی و متقش شود 
به مثال و هيأت وی و منخرط شود در سلک وى و بگردد از جوهر وی. پس هرگاه 
قياس کنند این كمال را به کمالات معشوقه: سایر قوی دانند که در افضلیت و اکملیت 
نسبی به وجهی نمی‌گنجده اقا دوام چگونه قیاس کنند دوام ابدی را به دوام یر فاسد و 




















3 شرح رسالة ذهبيه 


اما شدّت وصول چگونه باشد حال چیزی که وصول آن به ملايمات سطوح است قباس 
به چیزی که سارى است در جوهر قابل به حیثیتی که همانا منّحدند. اما اكمليت ظهور آن 
مغنی از بیان است و اما اشدیّت از تگر ماسلف ظاهر است» ولیکن انغماس ما در رذایل 
بدنیه و انهماس ما در کدرات هيولانيه: مانع احساس آن لذت است مگر آن‌که ربقة 
ب خود دور کرده: مطالعة چیزی از آن لت نماییم که 

مانند آن 











شهوت و غضب و امثال آ 








در آن وقت ممکن است که خیال طفيف ضعيفى از آن توانیم نمود و آن بة 
است که مطموم به غایت لذيذ را بوكنيم و بچشیم. بس هرگاه نفس از بدن مفارقت کند و 
مخلی باشد از رذایل بدنی و شمایل شهوانی و محلی باشد به کمالات علمی و عملی: ملت 
گردد به لذت که نسبت به لذات حشيه بی‌نسبت باشد؛ و همچنین اگر قسيم باشد آن به 
ضدّ ‏ العياذ بالله ‏ متألّم شود به المی که عقوبت هیچ نار و مار و زمهرير به آن رسد 
لیکن اشتغال به بدن باعث ذهول آن شده؛ مانند مریضی که به اشتغال مرض از اشتهای 
حلویات و ساير مستلدّات متر شده» به مأ کولات و مشروبات باردیه پردازد و مراتب 
حصول کمالات و فقدان آن مختلف است و هر مرتبه‌ای از مراتب آن را سرتبه‌ای از 
مراتب لذّت و الم بر وجهی که شرح شافی و بسط وافى نموده؛ اا بنابر ضيق مقام اکتفا 
بدين نمود؛ بعد از تأسیس این اساس شروع می‌رود به مقصود. 
می‌فرماید 

پادشاه ملک بدن را كه نفس ناطقه است - با وجود اين همه تسلّط و فرمانروایی؛ 
مزد طاعت و شکنجه معصیت است. بلکه عذاب او سخت‌تر است از عذاب ملوک قاهرة 
افضل است از ثواب ايشان و مراد از ملوكث قاهرة دنياء فوای شهوانیه و 
غضبیه است که ثواب و عقاب آن به مستلذات و مكروهات بدنیه است و وجه افضلیت و 
اشدیت ثواب و عقاب همان است که از کلام شيخ مستفاد شد. 








دنيا و ثواب او 


اما عذاب او حزن است یعنی از عدم کمالات و فقدان آلات و واب او فرح است: 
گذشت؛ و بعد از آن شروع به مطلب طبّی نموده» 
مى فرمايد: اصل حزن يعنى منشأ آن در طحال است و اصل فرح؛ ببه کی که بر گرد 
و از آنجا دو رگی کشیده: متصل است به وجه و از 
آنجا است که آثار حزن و فرح ظاهر می‌شود بر وی و کل این رگ‌هاءراه‌های کارکنان 


یعنی به حصول کمالات: 














زین لین ين حسين كلاتى 3 
است به سوى پادشاه و از پادشاه به سوى كاركنان و دليل صدق اين مقال؛ آن است که 
هركاه تناول نمايتد دوابى از برای دردى. اداكنند آن دوا را عروق به سوى موضع درد به 
اعانت خويش. 


قوله, علیه التلام: 

و اعلم يا أميرالمؤمنين ان الجسد بمنزلة الارض الطتّبة متی تعوهدت بالعمارة و 
التقی من حيث لایزاد فى الماء فتغرق و لاینقص منه فتعطش دامت عمار تها وکثر 
ریعها و زکی زرعها و ان تغوفل عنها فسدت و لم ينبت فيها العشب فالجسد بهده 
المنزلة و بالتدییر فى الاغذية بصلح و يصح و تزکو[] السافية فيه. فانظر ينا 
أميرالمؤمنين ما يوافقك و یوافق معد تک و یقوی عليه بدنک و تستمراء به من 


الطّعام فقدّره لنفسک و اجعله غذاءک. 
اللّغات 
منزلت: فرود آمدنگاه و پایگاه: 


تعاهد: پایندانی چیزی کردن: 

عمارت: آبادانکردن. 

سقی: آب‌دادن. 

فتح ,رام تمام فرورفتم در آب. 
عطش؛ به سکون ,طای مهمله,: تشنه‌شدن. 


دوام: هميشه بودن. 





ریع: به فتح «راء و سکون «یای ی زيادءشدن و افزاي شكردن. 
زکا: زیاده‌شدن و افزای شکردن کشت و به و لایق‌شدن و پاک‌شدن. 
زرع:کشت. 


تغافل: خود را غافل نمودن بدون غافلى. 
فساد و دوه تبامشدن. 
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غدا: به فتح «غين معجمه, و «دال مهمله,» خوردنی بامداد و چاشت؛ و غذا په کسر 
«غين و «ذال معجمه» خوردنی و آشامیدنی: چنانکه گذشت. 

صلاح و صلوح: به ضمّ ,فائین,. نیک شدن و نیک وکاری كردن و تندرست شدن, 

عافیت: دورکردن خدای تعالی بدی را و استمرار صخت].. ۱ و بگوارانیدن: 

قدر: اندازه و مقدار یعنی آلت اندازه کردن, 

می‌فرماید 

بدانکه به منزلة زمين نيكو است که هرگاه پایندانی آن کنند به آبادانکردن و 

آب‌دادن به حيثيتى که زيادتى نشود در آب تا باعث فساد آن گردد و نقصانی نیز نباشد 





بش ندهنده دایم بماند آبادانی آن و زياد شود نمای آن و اگر تغافل 





كنند از رعایت آن؛ فاسد گردد و نروید در اوگیاه. بس جسد بدين پایگاه است و به 
صلاح‌اندیشیدن در غذاها به صلاح و صحت می‌آید و افزايش می‌کند عافیت در او. پس 
بنگر آن چیز راکه موافق تواست و موافق عة تو و قوت می‌گیرد به واسطة آن؛ بدن نو 
وگوارا می آید به او از طعام بس اندازةكن و مقر دار آن را برای نفس خود و بگردان 
آن را غذای خود. 


قوله» علیه‌التلام: 5 

و اعلم يا أمي رالمؤمنين ان کل واحدة من هذه الطبايع يحب ما يشاكلها فاغتذ ما 
بشاكل جسدك و من أخذ من الطعام زيادة لم يفده و من أخذ بقدر لا زيادة عليه و 
لابنقص فى غذائه نفعه وكذ لك سبيله أن تأخذ من الطعام کفایتک فى ایامه و ارفع 
يدك منه و بک إليه بعض العرم و عندک إليه ميل فإلّه... " و لبدتك و ازکی لعقلك و 
اخف على جسمکث. 





اللّغات 





طبایع: جمع طبیعت است و شرح آن در ضمن فواید گذشت و مراد اینجا مزاج است 


با طبایع ارکان و اخلاط. 


١‏ و ۴. چند كلمه مفقود شده است. 








زین الدين بن حسین کلاتی ا 


شكل: صورت و مانند. 
فایده: سود و بهره. 
کفایت: بسكردن و سودگرفتن. 


عرم: به تحریک. شت شهوت گوشت و مراد اينجا شهوت 








طعام است. 

عقل: در لغت خردمندشدن و در اصطلاح: غريزه که به واسطة آن. ادرااک كليات 
کنند. 

مى فرمايد 

بدانكه هريك از این طبيعتها و مزاج‌ها دوست مىدارد جيزى را که مانند او باشد 
یعنی موافق و مناسب او باشد د ركميت و كيفيت نا موجب ضرر و خلل آن نشود. پس 
اختیار کن از غذا جيزى را که مشاكل و مشابه جسد تو باشد و هركه اخذ کند از طعام؛ 
زياده را فايده نکند او را و هركه اخذكيد آن‌قدر راكه زياد و کم نباشد در غذاى اوه نفع 
كند او راو همجنين طريق اخذ طعام آن اس تكه او را موافق روزها داشته: به قد ركفايت 
هرروز به کار برى و بردار دست خود زا از طعام و حال آن‌که باقی باشد فدری از اشتهاى 
تو و هنوز تو را به وی میلی باشد؛ زيراكه آن: اصلح است از برای معده و بدن تو و 
پا کیزه‌تر است از برای عقل تو و خفیف‌تر است بر جسم و جسد تو. 


قوله؛ علیه‌التلام: 

كل البارد فى الصّيف و الحا فى الشّناء و المعتدل فى الفصلین على قدر قوّتك 
و شهوتك و ابدأ فى اوّل طعامك بأخف الأغذية اآستی يغتذى بها بدتك بقدر 
عاد تک و بحسب طاقتک و نشاطک و زمانک الّذى تحت ان يكون اكلك فى کل 
يوم عندما يمضى من التهار ثمانى ساعات اكلة واحدة أو ثلث اكلات فى يومين 
تتغذى باكرا فى ال يوم ثم تتعتّی فإذاكان فى اليوم الان فبعد مضى شمانی 
ساعات من التهار اكلت اكلة واحدة و لم تحتج إلى العشاء كذا اسر جدّى محمّد 
- صلی الله عليه و آله عليّا ‏ عليه التلام فى كل يوم وجبة وفى غده وجبتین 
وليكن ذلك بقدر لايزيد و لاينقص و ادفع بديك من الطعام و انت تشتهيه ولیکن 
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شرابك على اثر طعامک هذا من الشّراب الّافی العتيق مقا بحل شربه اذى انا 
واصفه فیمابعد. 


اكل: خوردن. 
بارد: سرد. 
صیف: تابستان, 


حار: گرم 





عدالت: حالت متوسّطه ميان طرفین يا اطراف. 
و مراد از فصلین: بهار و پاییز. 

قوّت: زور 

شهوت: خواهش. 

عادت؛ کاری که کسی اکثر اوقات بر آن باشد. 
حسب: به فتح «سین مهمله,ه شمار و انداژه. 
طافت: توانابى. 

نشا 





ساعت: فدری خاص از زمان شبانهروز. 

بکور: بامداد کردن. 

تعشی: شام خوردن. 

عشاد به فتح «عين مهمله,: خوردنی شام. 

وجبة: شبانه‌روزی خوردن. 

غد: فردا. 5 

اثر: به کسر رهمزه, و سکون بثاى مثأثه, و به فتح: هردو: وجه و نشانه. 
شراب: خمر و شيره با قند پخته و آشامیدنی. 
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صافی: روشن و بى غش. 


عتیق: کهنه. 
وضع: نهادن, 
بعد از ايراد اجمال تدییر بدن: شروع به تفصیل آن نموده. 


مى فرمايد 

بايد بخورى خوردنی‌های سرد در تابستان و گرم در زمستان و معتدل در بهار و پاییز 
به اندازة فوّت و شهوت خود و ابتداكن در ال طعام خود به سبكترين غذاهايى که 
مفتذی می‌شود به آن بدن تو به قدر عادت تو و به اندازۀ طاقت و رغبت تو و مقدار 
زمانی كه واجب است چیزی خوردن تو با دوست می‌داری خوردن چیزی را 
(علی‌التسختین) در هر روزی وقن ی که بگذرد از روز: هشت‌ساعت بک‌بار خوردن است 
يا سهبار در دو روز بدین‌دستور که می‌خوری به وقت صبح در اول روز و بعد از آن 
می‌خوری به وقت شام: بس چون روز دوم شود بعد از گذشتن هشت‌ساعت از روز 
می‌خوری يكشبار و دیگر احتياج نداری به خوردنی 
محمد مصطفی صلى الله عليه و آله - على -علیهالشلام را در هر روزی یک 
خوردنی و در فرداى آن روزء دو خوردنی و بايد باشد به قدری که زياد و کم نشود و 
بردار دست‌های خود را از طعام و حال آن‌که هنوز اشتهای آن داشته باشی (تکرار از 
جهت مبالغه است) بايد باشد شراب تو در بى طعام تو و آن از شراب صافی کهنه است که 
حلال است آشامیدن آن و من وصف كنم آن را بعد از این. 





چنین امر کرده است جد من 


قوله» علیه‌التلام: 
و نذکر الان ما ینبغی ذكره من تدبير فصول التنة و شهورها الرّوميّة الواقعة فيها 
فى كل فصل على حدّة و ما ستعمل من الأطعمة و الأشربة و ما یتجتب منه و 
حفظ الصَحَة من اقاویل القدماء و نعود إلى قول الائمّة ‏ عليهم التلام -فی صفة 
شراب يحل شربه و یستعمل بعد الطعام. 
اللّغات 





انبغا: سزاوار شدن. 
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حدّه: به تخفیف ,دال»: یگانه‌شدن و تتها شدن. 





تجلب: دورشدن از چیزی. 
می‌فرماید 
ذکر مىكنيم اکنون آن چیز را که سزاوار است ذکر ۲: 
ماه‌های روميّه. آن که واقع است در او احوال هر فصلی على حدّه و جداگانه و آنچه 
استعمال کرده می‌شود از اطعمه و اشربه و آنچه اجتناب کرده می‌شود از آن و چگونگی 
حفظ صخت از گنتگوهای قدما و عود می‌کنم به سوی قول ائمه ‏ عليهمالشلام در 
صفت شرابی که حلال است شرب آن و استعمال آن بعد از طعام است. 





فایده 
بعد از ذ کر طرفی از تدبیر حفظ صحخت: شروع به مناسبات هر فصلی از فصول اربعه 
نموده: آنچه فراخور هر ماه آن است» بیان می‌نماید و ذ کر فصول سنه به حساب رومی 
از جهت عدم معتذبه است نسبت به فصول اربعه مانند شهور قدیمیه به خلاف شهور 
عربيه که تغبّر آن بسیار است و نظیر این است آنچه صدوق(رض) در کتاب 





من لابحضره الفقيه در باب معرفت زوال شمس به سند صحیح از عبداللّهينسنان از امام 
بی‌عبداله -علیهالسلام - نقل کرده: اله قال تزول الشّمس من حزیران الحديث و در 
بعضی اشعار فارسی تعداد مجموع این ماهها شده» بدين دستور: 
دو تشرین و د و کانون و پس آنگه شسباط و 
حسزیران و تموز و آب وايلول نگه دارش که از من بادگار است 
ذكر فصول الشنة ١‏ 
اما فصل الرّبيع فانّه روح الزّمان و اوله آزر وعدّة ایامه ثلائون یوما و فيه يطيب 
اليل و التهار و يلين الأرض و يذهب سلطان البلغم و يهيّج الدّم و يستعمل فيه من 
الغذاء اللّحوم و البیض التیمبرشت و يشرب اسراب بعد تعد يله بالماء و يتقى فيه أكل 
البصل و الوم و الحامض و يحمد فيه شرب المسهل و يستعمل فيه الفصد و الحجامة. 














ازينالدين بن حسين کلاتی 5 


اللغات 
فصل: جدا کردن و جدایی. 
ربیع: بهار. 
روح: به فتح دراه راحت و به ضمّ. جوهر مجرّد از مادّة متعلّق به بدن به تدییر و 


تصرف نزد جمهور و جسم لطيف بخاری متكوّن از لطافت اخلاط نزد اطباء چنانچه 
شرح آن گذشت. و هرسه معنی در اینجا مناسب است. 
آذر: به «ذال معجمه, و در کتاب من بحضرهالنته: , آزار, واقع شده به توشط 





«الف» ميان «زای» و «را؛ و در بعضی موارد به اسقاط ,الف, نيز شده است. 

عدّه: به کسر وعين مهمله, و نشدید ,دال غير منقوطه.: شمار. 

لین: به فتح «لام» و تشدید وياى مثنای تحتانی, و به کسر رلام, و تخفیف بیاء: نرمی, 

ذهاب و ذهوب: رفتن. 

سلطان: پادشاه و پادشاهی و توانایی. 

تهییج: آماهانیدن. 

بیض: به فتح ,بای موخده,+ تخم‌مرغء 

اتقا: پرهیزیدن و ترسیدن. 

بصل: پیاز. 

لوم: سیر. 

حامض: ترش. 

می‌فرماید 

این ذكر و بیان احکام فصل هاى سالیانه است: اما فصل بهار به درستی که آن؛ بهترین 
زمان است و اوّل این فصل» آذر ماه رومی است و شمار روزهای آن؛ سی‌روز است و 
در او خوش می‌شود شب و روز از جهت قرب به اعتدال و نرم می‌شود زمين و می‌رود 
تسلط و غلبة بلغم و برانگیخته می‌شود خون و استعمال کرده می‌شود (ظاهرش اخبار 
است و معنی‌اش انشا يعنى بايد استعمال کنند) در اين ماه از غذاء گوشت‌ها و تخم‌مرغ 
نیم برشت و بیاشامند شرابى که صفت آن می آيد بعد از تعدیل آن به آب و بپرهیزند در 


او از خوردن پیاز و سیر و ترشی؛ و خوب و موافق است در او آشامیدن مسهل و 
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استعمال فصد و حجامت. 
فايده 


مجمل دستور العمل فصول سنه در سوابق فواید مذكور شد و مراد از گوشت که 
خوردن آن در این فصل مناسب است. گوشت معتدل است ميان رقت و غلظت و وجه 





مناسبت آن و تخم مرغ نیمبرشت. سرعت تولّد خون صالح است از ايشان نا بدل مایتحلل 
ایام شتوى واقع شود؛ و اما وجه اجتناب از پیاز از آن‌جهت است كه چون ادمان اکل 
ن؛ کثیرالغذا و بهار. فصل فوران اخلاص: 
ی آنکه چون آن در نهایت 
یبوست است و مورث صداع؛ پس از آن‌جهت موافق مزاج بهار نيست؛ و اما منع فصد و 
حجامت از برای آن است که چون این ما ابتدای بهار است و هنوز خون از انجماد 
شتوی منحل نشده؛ بس مناسب آن است که در اخراج تعجیل ننمایند. 








خام آن باعث صداع و سرگیجه است و بخ 





پس بنابراين مناسبت ندارد به حال بهار و از سیر از 








قوله, عليه التلام: 
نيسان, ثلاثون يومأء فيه يطول التهار و يقوى مزاج الفصل و یتح زک الدّم و تهب 
فيه الزیاح الشرقيّه و يستعمل فيه من المآ کل المشويّة وما يعمل بالخل و لحوم الصّيد 
و يعالج بجماع و التمریخ بالتهن فى الحمّام و يشرب الماء على الرّيق و يشم 
الزباحين و الطیب. 


هبوب: وزيدن باد. 
ماکل: جمع مأکول. 
مشوی: بریان‌کرده. 
خل: سركه. 

صيد: شکار. 

تمریخ: آلودن. 
ریق: ناشتا. 








1۹ 








ریاحین: شکوفه‌های خوشبو. 
طیب: بوی خوش. 


می‌فرماید 
نیسان سی‌روز است که دراز می‌شود در او روز و قوی می‌شود مزاج فصل و حرکت 
می‌کند خون و می‌وزد در او بادهای شرقی و بايد استعمال کنند در او از خوردنی‌ها: 
بريانكرده را و آنچه معمول باشد به سرکه و گوشت‌های شکاری و معالجه و مصالحة 
آن نمایند به جماع و مالیدن روغن در حتام و بياشامند آب در ناشتا و ببویند كلها و 
سایر خوشبوی‌هاء 


فایده 

فوّت مزاج فصل در این ماه از براق آن است که چون وسط فصل است» منتهای نشو 
و نمای او است و بعد از آن روی به تنزّل می آرد و حرکت خون از جهت کثرت تولد آن 
است و تخلخل آن؛ از حرارت هوا و مناسبث مأكولات مشویه و ساير اغذية مايل به 
يبوست همانا از حیثیت شدّت قوّت مزاج فصل است و رطوبت آن و استعمال معمول به 
سرکه از جهت ميل هوا به تولید صفرا؛ و اما شرب آب در ناشتا به حسب ظاهر موافق 
مذاق اطبا نیست چنانچه بدين معنى كفتهاند: 
نظم 

تبغ بر من مزن در اوّل عشق ناشتا آب نساگوار بود 

و طرفى از مضرّت آن در سوابق فوايد مذكور شد» مگر آنکه اختصاص يابد به 
بعضى امزجه: و اما استعمال عطریات گویا از آنجهت است که چون به اتفاق اطبا حفظ 
صخت بمايمائل است و دفع مرض به مايضاد و طبيعت بهار را با عطريات؛ تشابه بليغ؛ 
پس از آن‌جهت استعمال آن در آن فصل انسب باشد. 





قوله, علیه التلام: 
ايارء احد و لائون یوما تصفو فيه الرّياح و هو آخر فصل الزّییع و قد نهی فيه 
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عن أكل الملوحات و اللحوم الغليظةكالرّؤس و لحم الباقر و الآبن و ينفع فيه دخول 
الحمام اوّل التهار و يكره فيه الرّياضة قبل الغذاء. 
اللّغات 


ايار؛ دركتب لفات به تشديد وياى 





انى» ضبط يافته. 

ملوحت: شو رشدن: مصدر به معنى مفعول است. 

غلظت: مقابل رقت. 

باقر: مرد بسيار علم و بسيار مال؛ و جماعت گاوان مصحوب 
مطل قكاو است. 

ریاضت: در لغت: جور بر 
از هوا و امراو به اطاعت مولى. 





و مراد در اینجا 


ادن و رام‌کردن چهارپایان و در عرف عرفا نهی نفس 





می‌فرماید 
ایار» ماه رومی سی‌و یک روز است که ضافی می‌شود در او بادها و 7 





بهار است و به تحقيق که ممنوع است در او خوردن چیزهای شور 
مانند اکله‌ها وگوشت گاوها و شير و نفع می‌کند در او دخول حتام در ال روز و مکروه 


است در او مشمّت بر تن نهادن قبل از چیزی خوردن. 


فایده 

صافی هوا در اين ماه از جهت ميل او است بر زیادی حرارت که وسيلة تحلیل ابخره 
و ادخنة مرتفعه است و نهی از ملوحات و لحومات و سایر مأكولات غلیظه از جهت 
انفتاح مسامات و هيل حرارت غریزی به جانب ظاهر که موجب ضعف هاضمه است 
چنانچه به تفصیل گذشت. و نفع دخول حتام در اؤل روز از جهت ميل هوا است در آن 
وقت به برودت که جابر حرارت حمام است و کراهت ریاضت قبل از غذا از جهت 
اجتماع حرارت داخلی و خارجی است بدون مصلحی از رطوبت که حصول آن از غذا 
است؛ لیکن ينابر اصول طبّی اين حال را خصوصیتی به فصلی نیست مگر آآنكه در وقت 
شدّت حرارت خارجی تأثير آن بیشتر است. 

















زينالذدين ين حسين کلاتی "۷ 
قوله, عليه التلام: 

حزیران, ثلائون يوماًء يذهب فيه سلطان البلغم و یقبل زمان المرّة الصَفراويّة و 
ينهى فيه عن التّعب و أکل الحم دسماً و الاكثار منه و شم المسک و العنبر و ينفع فيه 
أكل البقول الباردة کالهندباء و البقلة الحمقاء و أكل الخض ركالخيار و القثاء و 
الثیرخشت و الفاكهة ال طبة و استعمال المحمضات و من اللحوم لحم المعز نی و 
الجذع و من الطيور ال جاج و الطّبهوج و الدَراج و الألبان و المک الطری, 

اللغات 

تعب: رنج. 

دسم: چرب. 

بقل: 
بندبا: به کسر ,دال مهمله, و ,الف ممدوده و مقصوره»: کاسنی. 








نوعی از خیا رکه از غایت درازی چنبر می‌شود. 
شیرخشت: داروی معروف. 

فاکهه: 
محمضات: ترشی‌ها. 





ثنى: بزغالة هفت‌ماهة پا در هشت. 

جذع: به فتح ذال معجمه» بزغالة شش ماهة پا در هفت. 
جدا: بزغالة نر. 

دجاج: مرغ خانگی ماده. 

درّاج: مرغ معروف. 

سمک: ماهى. 

طرى: تازه. 
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مى فرمايد 
حزيران: سی روز است که مىرود در او سلطان بلغم يا خون(علیالنسختین) و رو 
می‌کند زمان مر صفراويه و ممنوع است در او از رنج و تعب و خوردن گوشت جرب و 
اکثار از آن و بوییدن مشک و عنبر و نفع می‌کند در او خوردن شیرخشت و میوه‌های‌تر 
و استعمال ترشی‌ها و از گوشت‌هاء گوشت بزغالهها و از مرغها. مرغ خانگی و تيفو و 
دراج و آشامیدن شیرها و خوردن ماهی نازه. 


فایده 
منع لحوم و دسوم در اين ماه از جهت ميل هوا است به حرارت و انفتاح مسامات و 
توجّه حرارت غریزی به جانب ظاهر و منع از شم مشک و عنبر از جهت حرارت و 


پبوست؛ هردو وجه و مناسبت ساير مأكولات مذکوره: ظاهر است. 





قوله؛ علیه‌التلام: 

نموز, احد و لائون يوماًء فيه شدّة الحرارة و تغوّر المیاه و يستعمل فيه شرب 
المیاه الباردة الرّطبة و یکسر فيه مزاج الشّراب و يوكل فيه الأغذية اللطيفة التسربعة 
الهضم كما ذكر فى حزيران و يستعمل فيه من التور الرياحين البارد الطب الطیب 
الرايحة. 

اللّغات 

تغوّر: فرورفتن. 

میاه: جمع ماء. 

نور: به فتح ,نون و سکون «واو» شكوفه. 

مى فرمايد 


تموزه سی‌ویک روز است که در او شدّت حرارت است رفتن آب‌ها و بايد 





استعمال کنند در او آب‌های سرد و تر را(یعنی سردی طبیعی: سردی عارضی نيز داشته 
باشد) و بشکنند در او مزاج شراب را(یعنی عملی نمایند که وسيلة انکسار سورت 
حرارت آن شود) و بخورند در او غذاهای لطیف سريعالهضم؛ چنانچه در حزیران 








ازينالد ينين حسین کلاتی ۷۳ 


مذکور شد؛ و استعمال کنند از شكوفة رياحين بارد رطب طيبالرّايحه را. 


قوله, علیه التلام: 
آب. احد و ثلاثون یوما فيه يشدّ التموام و بهیج الزکام بللیل و يهب الشّمال و 
یصلح المزاج بالتبريد و الترطيب و ینفع فيه شرب الرّایب و یجتنب فيه الجماع و 
المنهل و بقل من الزياضة و يش ال باحین الباردة. 


اللّغات 
سموم: جمع سم باد گرم. 
زکام: هوازدگی. 
رایب: مصلح. 
می‌فرماید 


آب. ماه رومی: سی‌ویک روز اسث که سخت می‌شود در او بادهای گرم مضرٌ 
مهلک و انگیزمی‌شود در او زكام به شب و می‌وزد باد شمال و به صلاح می آید مزاج به 
تبريد و ترطیب و نفع می‌کند در او آشامیدن مصلح و بايد اجتناب کنند در او از جماع و 
مسهل و كم کنند رياضت را و بو کنند رياحين بارده را. 


فایده 


تهیّج زکام در شبها سبب اختلاف هوا است و مناسبت مبردات و مرطبات از جهت 





غلبة حرارت و شرب مصلحات از برای کدورت مزاج از شدّت حرارت و يبوست ابن 


ماه و اجتناب از جماع و مسهل و تقلیل ریاضت به واسطة ضعف اعصاب از حرارت هواء 


قوله, علیه‌التلام: 
ایلول, ثلائون یوما؛ فيه يطيب الهوا و يقوى سلطان المرّة التوداء و بصلح شرب 
المسهل و ينفع فيه اكل الحلاوات و اصناف اللحوم المعتدلةکالجداء و الحولی من 
الضّان و يجتنب فيه لحم البقر و الا کثار من الوا و دخول الحمّام و بستعمل فيه 
الطیب المعتدل المزاج و یجتنب فيه اكل البطیخ و القثاء. 
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اللّغات 
حلاوات: شیرینی‌ها: 
حولی: یک‌ساله. 
ضان: میش. 
مى فرمايد 


ايلول: سی روز اس تكه در او خوش مىشود هوا و قت می‌گیرد سلطان مرۀ سودا و 
مصلح است در او شرب مسهل و نافع است در او اكل حلاوت و اصناف لحوم معتدله 
مانند بزغالة نر و یک‌ساله از ميش و اجتناب کنند در او از لحم بقر و اکثار از بريان و 
دخول حمّام و استعمال کنند در او طيب معتدل‌المزاج و اجتناب کنند در او اکل بطيخ و 
فقا راء 


فایده 





سودا است و اجتناب از 





حلاوات در این ماه از جهت ضعف صفرا و 
اغذية غلیظه از برای ضعف هاضمه از کدورت صيفى و اجتناب از بطيخ و قثا از برای 
استعداد خلط آن عفونت و تود حمیات را. 
قوله؛ علیه‌التلام: 

تشرین الاوّل, احد و لائون يوماء فيه تهب الزیاح المختلفة و تنقس فيه ريح 
الصّبا و یجتنب فيه الفصد و شرب الدّواء و يحمد فيه الجماع و ینفع فيه اكل لحم 
التمين و الرّمان المرّ و الفاكهة بعد العام و یستعمل فيه اكل اللحوم بالتوابل و یعلل 
فيه من شرب الماء و تحمد فيه الرّياضة. 


اللّغات 
تنقس: دمزدن. 

صبا: بادى که از جانب مشرق می آيد در فصل بهار. 
سمين: فربه. 


هر ترش شیرین. 








زین لین ین حسین کلاتی ۷۵ 
توابل: داروها و اخلاط که در طعام کنند. 
مى فرمايد 
تشرین‌الاوّل. سىويكك روز است که در او مىوزد بادهاى مختلف و آرميده 
می‌شود در او باد صبا و بايد اجتناب كنند در او فصد و شرب دوا را و پسندیده است در 
او جماع و نافع است در او اکل لحم سمین و رمان ترش شيرين و میوه بعد از طعام و 
یمالک هرا کل لوه متعول ب تال و تعلیل کنند از آشامیدن آب و پسندیده 


است در او ریاضت. 


فایده 
وجوه جمیع مذکورات از تذكّر سوابق فوايد ظاهر است غير اکل فا کهه بعد از طعام 
که آن به حسب ظاهر مناسب اصول اطبا نیست. مگر آن‌که محمول شود بر آنکه 
استعمال آن بر ریق نباشد يا با شکم خالی: بلکه واقع شود بعد از خوردن جيزى 
بدان‌قدری که مقرّر است؛ جه پاییز زمان توّد امراض مائيّه است: جنانكه گذشت. پس 
هرگاه با شکم خالی میوه خورند: ممت مواد امراض شود. 





قوله, عليه التلام: 
تشرین الأخر, ثلاثون یوم فيه يقطع المطر الوسمی و ينهى فيه عن شرب الماء 
بالآيل و یقلل من دخول الحمّام و الجماع و شرب بکرة کل يوم جرعة ماء حاز و 
یجتنب أكل البقو ل كالكرفس و التعناع و الجرجیر. 
اللغات 





وسمى: به تشديد ويا»ه بارا 
جرعه: یک‌بار آشاميدن از زب وغير ا 

كرفس: تره است؛ بوستانی و صحرایی و کوهستانی؛ و در کوهستان از ميان سنگ 
آن را ,فطراسالیون, گویند. 





برمی آید. به زبان يونا 
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مى فرمايد 
تشرین‌الآخر» سی روز است. در او قطع می‌شود باران بهارى و ممنوع است در او 
آب به شب و کم كنند از دخول حمّام و جماع و بیاشامند صبح هر روزی 
جرعة آب گرم و اجتناب کنند از اکل تره‌ها مث ل كرفس و نعنا و جرجير. 









فایده 
منع شرب آب به شب از جهت اجتماع رطوبات فضلیه است و ميل شب به برود ت که 
مقوی آن است چنانکه دخول حمام و جماع و آشامیدن آب گرم. دافع و باعث انحلال 
آن است و اجتناب از اکل بقول ظاهر است. 


قولهء عليه التلام: 
كانون الأول ثلاثون یوما تقوى فيه العواچف و يشت فيه البرد و ينفع في هکل ما 
ذكرناه فى تشرين التانی و يحذر فيه من أكل الطعام البارد و ينقى فيه الحجامة و 
الفصد و يستعمل فيه الأغذية الحارّة بالقوّة و الفعل. 
اللّغات 
عاصف: باد سخت. 


حذر: به فتح ,حای مهمله, و اسكان «ذال معجمه,: برهيزيدن. 


مى فرمايد 
كانونالاّل؛ سی‌ویکک روز است که قوی مىشود در او بادهاى سخت و سخت 
می‌شود در او سرما و نفع می‌کند در او کل آنچه ذ کر کردیم: آن را در تشرينالقانى و 
محذور است(با مجوّز است. علی‌النسختین) خوردن طعام بارد و پرهیز کرده می‌شود يا 
سزاوار است در او حجامت و فصد و استعمال کرده می‌شود در او اغذية حاژه به قؤت و 
فعلء 
فايده 


منافات نيست ميان مناسبت خوردن طعام بارد و عدم مناسبت آن و همجنين در 








زین‌الدین‌بن حسين کلاتی Vv‏ 
مناسبت فصد و حجامت و عدم آن از جهت اختلاف احوال به اعتبار امزجه و اهویه. 
پس نسبت به بعضی مزاج‌ها در بعضی هواها مجوز و سزاوار است و نسبت به بعضی 
محذورٌ عنه و ناسزاوار. و مؤيّد این است تصریح او - علیه‌التلام در تجویز و تحذیر 
طعام بارد من اکل الطعام البارد از حيثيت افادة من تبعیض اختصاص آن به بعض اکل 
اطعمه که محذورٌ عنه است از جهت ردائت و و جود اخلاط فاسده و مجوّز از جهت 
لطافت و حصول خلط صالح فليتأمل و مراد از حار بالقّة: حارٌ به حسب طبیعت است و 
به حار بالفعل؛ حرارت خارجی عارضی یعنی هنوز سردنشده تناول نماید. 








قوله, علیه‌التلام: 

كانونالأخر, احد و ثلالون یوم تقوی فيه غلبة البلغم و ينبغى ان يتجرّع فيه 

الماء الحاز على الرّيق و يحمد فيه الجماع و ينفع الاحساء و تحمد البقول الحازة 

کالکرفس و الجرجير و الکزاث و ينفع فيه دخول الحمّام: اول التهار و التمريخ 
بدهن الخيرى وما ناسبه و يجوز فيه الحلو و أكل التمک الطّرى و اللببن. 


اللّغات 
احسا: آب‌هایی که زمين در خود جيده باشد. مراد در اينجا شوربا. 
کزاث: گندنا 
خیری: پایچال. 


می‌فرماید 
کانونالاخره سی‌ویک روز است که قوی می‌شود در او بلفم و سزاوار است بنوشند 
در او جرعه‌ای آب گرم به ناشتا و پسندیده است در او جماع و نافع است شوربا و 
پسندیده است تره‌های حازه مثل كرفس و جرجیر و کزاث و نافع است در او دخول 
حمام در اوّل روز و تداهين به دهن خیری و آنچه مانند او است و خوردن ماهی تازه و 


شير و وجوه مناسبات در جمیع آن» ظاهر است. 


قوله, علیه‌التلام: 
شباط, ثمانیة وعشرون یوماء تختلف فيه الرّياح و تکثر الامطار و يظهر العشب و 
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رح 


یجری فيه الماء فى العود و ينفع فيه أكل الوم و لحم الطير و الصّيود و الفاكهة اليابسة 
و يقلل من أكل الحلاوت و تحمد فيه كثرة الحركة و الياضة. 
مى فرمايد 
شباط (كه آخر زمستان است). بيست وهشت 





است که مختلف می‌شود دراو 





بادها و بسیار می‌شود باران‌ها و ظاهر می‌شود گیاه و جاری می‌شود در او آب در جوب 
و سود دارد در او خوردن سير و گوشت مرغ و شکاری‌ها و میوه‌های خشك و مناسب 


است تقليل اکل شیرینی‌ها و پسندیده است در او کثرت حرکت و رباضت. 


فایده 
مجمل وجوه مناسبات مذکورات: ميل هوا است به رطوبت و انحلال اخلاط و توجّه 
آن به سیلان, 
قوله؛ علیهالتلام: 





صفة الشّراب اذى يحل شربه و استعماله بعد العلعام و قد تقدّم ذ کر منفعته عند 
ابتدائنا بالقول على فصول الَنة و ما یعتمد فیها من حفظ الصّحّة و صفته يؤخذ من 
الزّبيبٍ المنقی عشرة ارطال, فیفسل و ینقع فى ماء صاف فى غمرة و زيادة عليه اربع 
اصابع و ترک فى اناه ثلاثة ايام فى الشّتاء و فى الصَّيف يوماً و ليلة. ثم بجعل فى 
قدر نظيف وليكن الماء ماء التماء ان قدر عليه و الافمن الماء العذب الّذى ينبوعه 
من ناحية المشرق. ماء باق ابيض خفيفاً و هو القابل بما یعترضه على سرعة من 
السخونة و البرودة و تلك دلالة على 
لم يعصر و يصفى ماؤه و يبرد ثم يرد إلى القدر ثانياً و يؤخذ مقداره بعود و يغلى بنار 
لينة غليانا لينا رقيقاً حتّى يمضى ثلثاه و يبقى ثلثه. ثم يؤخذ من عسل التحل المصقى 
رطل فيلقى عليه و يؤخذ مقداره و مقدار الماء إلى أين كان من القدر و يغلى حتّى 
يذهب قدر العسل و يعود إلى حده؛ و تؤخذ صفيقة فيجعل فيها من زنجبيل وزن 
درهم ومن قرنفل نصف درهم ومن دارصينى مثله ومن زعفران درهم و من سنبل 
نصف درهم و من الهندبا مثله و من مصطكى نصف درهم بعد ان يستح قكل واحدة 











زین‌الدین‌بن حسین کلاتی ۷۹ 


و تنخل و یجعل فى خرقة و تشد بخيط شا جيّدأ و يلقى فيه و تمرس الخرقة فى 
الراب بحيث تنزل قوی العقاقير اتی فيها و ایزال يعاهدها بالتّحر يك على نار لينة 
برفق حتی يذهب عنه مقدار العسل فيرفع القدر و يبرد و يخر مدّة ثلاثة شهور 
حتّى يتداخل مزاجه بعضه فى بعض مح يستعمل و مقدار ما يشرب منه اوقية بأوقيتين 
من الماء القراح. 
اللغات 

منقی: پا ککرده شده. 

رطل: نيم من. 

غمره: بسيارى آب. 

انا ظرف مثل کوزه و غيره. 

قدر: به کسر قاف ديكك. 











۸۰ شرح رسالة ذهبيه 


خیط: ریسمان, 
تمرس: دست ماليدن. 
عقار: ب 





تشديد ,قاف,: دارو عقاقير جمع. 





یره کرد 
ذخیره كردن 





اوقية طبّى: به ضمّ ,همزه,. مقدار ده درهم و بنج درهم. و اوقية شرعی قدر 
چهل درهم. 
قراح: خالص. 


اقداح: جمع قدح: معروف. 
مى فرمايد 

ابن صفت شرابى است که شرب آن» حلال و استعمال آن: بعد از طعام است؛ و به 
تحقيق در پیش گذشته است ذكر نفع ن نزد ابتداى ما به گفتگوی فصول سنه و آنچه 
معتمد است در او از حفظ صخت و صفت/آق شراب این است كه بگیرند از مويز منظی 
ده‌رطل و بشویند آن را و بخیسانند در آن‌قدر آب صاف که فروگے 
چهار انگشت بر بالا ايستد و بگذارند در آن ظرف سهروز در زمستان و یک‌شبانه‌روز 
در تابستان. پس آن را در ديكك پاکیزه کنند و بايد باشد آن آب از آب باران و اگر میشر 


د آن را و مقدار 





نشود. آب خوشی که باشد جشمة آن از ناحية مشرق: آب درخشندة سفید خفیف که 
قابل سرعت انفعال است به گرم‌شدن و سردشدن که دلبل خمّت او است و بپزند تا آنکه 





بر هم پاشد مویز و نضج يابد و بعد از آن بیفشرند و صاف کنند آب آن را و سرد کنند و 
بار دیگر در ديكك ریزند و قدر آن را نشان کنند و بجوشانند به آتش نرم و جوش نرم 
باریک نا دو ثلث آن بسوزد و ثلث دیگر باقی ماند و بعد از آن: قدر یک رطل عسل 
صافی در او کنند و مقدار آن را در دیگ نشان کرده: بجوشانند تا قدر عسل رفته به حدّ 
ال رسد و بعد از آ از زنجبیل وزن یک درهم و از قرنفل نیم درهم و از 
دارصینی مئل آن و از زعفران یک درهم و از سنبل نيم درهم و از کاسنی مثل آن و از 
مصطکی نيم درهم؛ مجموع اجزا کرده. با پارچة مستحکم صاف نمایند و جمله را در 
خرقه کرده: به ریسمان قدر دست مالند که قوای جمیع 
داروها در او ریزد و بعد از آن, او را با آتش نرم به آهستگی آن‌قدر پزند که مقدار 














ند و در او انداخته 











زينالد ينبن حسین كلاتى ۱ 


عسل برود. بس ديكك را برداشته. 
آنكاه استعمال نمايند و مقدار شرب 





سه‌ماه بگذارند تا | زا با هم امتزاج يابد و 
+ یک اوقیه است با دو اوقيه از آب خالص, 





قوله, علیه التلام: 

فإذا أكلت یا أميرالمؤمنين مقدار ما وصفت لك من الطعام. فاشرب من هذا 
التراب ثلائة اقداح بعد طعامك فإذا فعلت ذلك فقد اسنت باذن الله يومک و 
ليلتك من الاوجاع الباردة المزمنةكالتقرس و الرّياح و غير ذلك من اوجاع العصب 
و الدّماغ و المعدة و بعض اوجاع الکبد و الطحال و المعاء و الأحشاء فان صدفت 
بعد ذلك شهوة الماء فلتشرب منه بمقدار التصف ممّاكان تشرب قبله فاته اصلح لبدن 
المؤمن و اكثر بجماعه و اشدّ بضبطه و حفظه و انّ صلاح البدن و قوامه یکون بالطعام 
و اشراب و فساده بهما فان اصلحتهما صلح البدن و إذا أفسد تهما فسد. 


الّغات 
امن: ايمن شدن. 
وجع: درد. 
مزمن: ديرينه. 
نقرس: درد مفصل ابهام قدم. 
أحشا: آنچه استخوان‌های پهلوه آن را فروگیرد مثل دل و جگر و ساير آلات شکم. 
صدف و صدوف: برگشتن از چیزی و مراد اینجا يافتن. 








قوام: چیزی که به آن؛ چیزی قایم شود. 
مى فرمايد 
پس هرگاه خوردى مقدار آنچه صفت كردم برای تو از طعام: بس سياشام از اين 
شراب سه قدح بعد از طعام خوردن خود که چون اين عمل كنى. به تحقیق ايمن شوى به 
دستوری خدای؛ یک شبانه‌روز از جميع دردهاى سردكهنة ديرينه مانند نقرس و بادها و 
غير آن از اوجاع عصب و دماغ و معده و بعضى از اوجاع کید و طحال و معا و احشاء 


پس اگر يابى بعد از آن خواهش آبىء بايد يباشامى از آن شراب» قدر نصف آنچه 








AY‏ شرح رسالة ذهبيه 


آشاميده بودی؛ زيراكه آن. اصلح است برای بدن مؤمن و زیادکننده‌تر است قوت‌باه او 


راو سخ تكتندهتر است ضبط و حفظ او را. به درستی که صلاح بدن و قوام او مى باشد به 
طعام و شراب. پس اگر اصلاح كنى آن راء صالح شود بدن و اگر فسادكنى. فاسد گردد. 


قوله: عليه التلام: 

و اعلم با أميرالمؤمنين ان قوة التفس تابعة لأمزجة الأبدان و انّ الامزجة تابعة 
للهواء و تتغيّر بسبب تغيّر الهواء فى الأمكنة فاذا برد الهواء مرّة و سخن أخری: 
ات بسببه أمزجة الأبدان و اثر ذلك تغيبراً فى الصّور. فإذاكان الهسواء سعتدل 
اعتدلت أمزجة الأبدان و صلحت تصرّفات الأمزجة فى الحركات الطبيعيّة كالهضم و 
الجماع و الوم و الحركة و ساير الحركات لأنَ الله تعالى بنى الاجسام على اربع 
طبايع و هی المرّتان و الدّم و البلغم و بلجملة حارّان و باردان قد خولف بينهما 
فجعل الحازین لينا اب فرق ذلك على أربعة اجزاء من الجسد على الرّأس و 
الضّدر و التّراسيف و اسفل البطن. 

اللغات 
فتور: سست‌شدن و شکسته‌شدن و کندشدن. 








شراسیف: جمع شرسوف. سر استخوان پهلو. 
می‌فرماید 
ات نفس و روح حيوانى: تابع امزجة ابدان است و امزجه تابع هوا و متفر 
می‌شود به تفر هوا و اثر تغيير يا تغيّر موكند در صور يعنى مبادی افعال. بس هرگاه 
معتدل باشد هوا: معتدل می‌شود امزجة ابدان و صالح شود تصرّفات امزجه در حركات 
طبیعیه مثل هضم و جماع و نوم و حرکت و ساير حرکات يعنى سابر امور بالقه که به 
تدریج به حصول پیوندد؛ زیر که خدای تعالی بنا کرده است اجسام یعنی اجساد آدمیان 
را بر چهار طبیعت و آن. دو مه است و دم و بلفم و بالجمله دو حار و دو بارد که در 
ميان ايشان مخالفت است. پس گردانیده است دو حار را لين بابس و بعد از آن؛ تفرب 


بدان که 











کرده است آن را بر چهار جزو از جسد بر رأس و صدر و شراسیف و اسفل بطن(شرح 
اين کلام سيق ذ کر یافت؛ فليتذكر). 








زین‌الدین‌بن حسین کلام ۸۳ 
قوله: علیه‌التلام: 

اس و الأذنين و العینین و العنخرین و الفم و النف 
من الدّم و ان الصّدر من البلفم و اليح و ان التّراسيف من المرّة السَفراء و ان أسفل 
البطن من المرّة التوداء. 

بعد از اجمال تفریق اخلاط شروع به تفصيل آن نموده: 

می‌فرماید 

بدان که رأس و اذنین و عينين و منخرین و فم و انف؛ مخلوقند از خون یعنی ماد 

غالب ایشان؛ خون است و صدر از بلغم و ريح است که عبارت است از هوا و شراسیف از 





مره صفرا و اسفل بطن از مر سودا که ممتزج است از برودت و يبوست که منشأ اشباى 
صلبه است. 


فایده 





وجه خلفت رأس و اذنين و عيتين و منخرین و فم و انف از خون: آن است که مقزر 
است نزد اطباكه منشأ اعضای لین حاژه. خون است و وجه خلفت صدر از بلفم آنكه نیز 
از اصول ایشان است که اعضای صلبه متولدند از خلطی که مايل باشد به جزء ارضیّت و 
چون شرسوف مابين صلابت و لين است: منشأ آن» صفرا است که مناسب او است در 


مزاج و همچنین اسفل بطن و مره سودا. 


قوله, عليه التلام: 

و اعلم يا أميرالمؤمنين انْ الوم سلطان الدماغ و هو قوام الجسد و قوّته. فإذا 
اردت الوم فلیکن اضطجاعک الا علی شفك الأیمن؛ ثم انقلب على الأيسر و 
كذلك فقم من مضجعك على شک كما بدأت به عند نومک؛ و عود نفک القعود 
من الیل ساعتین و ادخل الخلاء حاجة الانسان و البث فيه بقدر ماتقضی حاجتک و 
لاتطل فيه فان ذلك یورث داءالفیل. 

اللغات 





اضطجاع: بر پهلو خفتن. 
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تعوید: عادت فرمودن. 
اطالت: درازکردن. 
داءالفیل: مرضی معروف. 





می‌فرماید 
بدان که خواب» سلطان دماغ است و قوام جسد و قوّت تن. پس هرگاه ارادة خفتن 
کنی: بايد باشد اول اضطجاع تو به پهلوی راست و بعد از 
همچنین برخیز از خوابگاه خود بر پهلوی خود. همچنانکه ابنداکرده‌ای به او در وقت 





ن. برگردی به جانب چپ و 


خفتن خود یعنی اوّل به جانب راست قدری خفته. آن‌گاه به جانب چپ برخیز؛ و عادت 





ده نفس خود را از نشستن شب به دو ساعت و داخل خلا شو برای حاجت انسان و 
درنگ کن در او به قدر قضاى حاجت خود و أظالة آن مکن که آن؛ مورث داءالفیل 


فایده 
شرح كيفيت خفتن در سوابق فواید به تفصیل گذشت: با کیفیّت حال براز» و اقا 
ردائت اطالت جلوس: احادیث بسیار در این باب از اصحاب عصمت - صلوات الله 
علیهم - منقول است» چنانچه از مرسلات صدوق است - رضوان الله عليه در کتاب 
من لا بحضره الفنیه: فال ابو جعفر - عليه التلام طول الجلوس فى الخلا بورث الناسور؛ 
یعنی: بسیار نشستن در خلاء مورث ناسور است. 
ناسور(به نون) عّنى است در حول مقعد و باسور (به بای موحّدة تحتانی) آن نیز 


عأتی است در مقعد که جمعش بواسیر است. 


قوله؛ علیه‌التلام: 
اعلم يا أميرالمؤمنين ان أجود ما استکت به لیف الاراک فائه بجلو الأسنان و 
التكهة و يش اللثة و بسمنها و هو نافع من الحفر إذاكان باعتدال و الا کثار منه 
الأسنان و یزعزعها و یضعف أصولها. فمن أراد حفظ الأسنان فليأخذ قرن الایل 











زین‌الدین‌بن حسين کلاتی ۵ 
محرقاً و سعدا و ورد و سنبل الطیب و حب‌الأصل, اجزاء سواء و ملحا اندرانيا ربع 
جزء فدق الجمیع ناعماً و يسنن به فإنّه یسک الأسنان و يحفظ أصولها من الأوقات 
جزء ملح اندرانى و مثله زبد البحر 





استياكك: سواککردن. 
ليف: رشته؛ و مراد اینجا ريشه است. 


اراکك: درخت مسواک. 





نکهت: به فتح «نون,: بوی دهن. 
لثه: گوشت كردا گرد دندان. 
حفر: به فتح و سکون «فاءء فساد بيخ دندان و زنگ آن. 





سور و سنبل‌الطیب و حبّالأصل و ملح اندرانی: داروها. 
دق :كوفتن. 
ناعم: نازكك. 
مى فرمايد 
بدانكه بهترين آن چیزی که سواك كنى به آن: ريشة درخت اراک است؛ زيراكه 





نگ دندان زدايد و بوى دهان: خوش كند و بيخ دندان» سخت گردانند و آن را 
مسنعد دندان‌برآوردن سازد و آن. سودمند است از برای فساد بيخ دندان و ژنگ آن» 
هرگاه باشد به اعتدال و اکثار از آن» باریک کند دندان را و به جنبش درآرد آن را و 
ضعیف گرداند بیخ‌های وى را. يس هرکه خواهد حفظ دندانها نماید: بايد بگیرد 


سوختة شاخ گاو وحشی و سعد و ورد و سنبل‌الیب و حت‌الاصل همه اجزا برابر و 
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ملح‌اندرانی ربع جزء و اجزا را نازک صلايه نموده» به دندان بمالد که آن نگهداری 
نموده. حفظ نماید بیخ‌های | | از جمیع آفات عارضه و هرکه خواهد دندان او سفيد 


د آن: زبد البحر و هردو را صلاية نازک نموده: 





به دندان بمالد. 


قوله, عليه التلام: 

اعلم يا أميرالمؤمنين أنّ أحوال الانسان انى بناه الله تعالى علیها فاتها آرسعة 
احوال: الحالة الأولى خمسة عشرة سنة و فیها شبابه و حسنه و بهاؤه و سلطان الدّم فى 
جسمه. ی الحالة الثّانية من خمسة عشرة سنة إلى خمس و ثلاثين سنة و فیها سلطان 
المرّة الصَفراء و قوّة غلبتها على الشّخص و هی أقوى ما يكون و لايزا ل کذلک حى 
يستوفى المذة المذكورة و هی خمس و لائون سنة. ثم يدخل فى الحالة الثّائثة إلى 
أن تتكامل مدّة العمر سين سنة فيكون فى سلطان المرّة التوداء فهو سنّ الحكمة و 
المعرفة و الذراية و انتظام الأمور و صحة النَظر فى العواقب و صدق الرّأى و ثبات 
الجاش فى التصرّفات ثم يدخل فى الحالة الرّابعة و هى سلطان البلغم و هى الحالة 
اقتی لايتحوّل منها مابقى الا إلى الهرم و نكر عيش و ذبول و نقص من القوّة و فساد 











ف ىكونه. 1 
اللغات 
اب: جوان‌شدن و افزايشكردن. 
هد نيكو و زيبا شدن. 
حكمت: گفتار راست و کردار راست. 











زین اد ينبن حسین کلاتی 4 


هرم: به فتح دراه پیری. 

نکر: به سكون ,كافء: ناخوش و سخت و ناشايسته. 

عيش: زندكانى. 

ذبل و ذبول: پژمرده‌شدن وكاهيدن و ذبل» به معنى لاغرشدن نيز آمده. 

كون: بودن. 

مى فرمايد 

بدان‌که احوالی که خبردار و باشعور کرده است خدای تعالى آدمى يا بناى بنية او 
نموده بر آن؛ چهار حال است: اول پانزده‌سالگی و آن. عنفوان جوانى و حسن و بهاى 
او است و زمان سلطان دم در جسم او. بعد از آن حالت دوم: از بانزدهسالكى تا 








می‌وپنج سالگی و در او سلطان مر صفرا است و قوت غلبة آن بر شخص و آن» 
قوی‌ترین حالتی است که از برای او همکن است و هميشه این چنین است تا تمام شود 
مدت مذکور و آن: سی‌وپنج سال است: پس داخل می‌باشد در حالت سيم تا آن‌که کامل 
شود مت عمر شصتسالء بس می‌باشد دز ساطان مره سودا و آن: سنّ حکمت است و 
معرفت و درایت و انتظام امور و ضحت نظر در عواقب و صدق رای و شبات دل در 
تصرّفات و بعد از آن, داخل می‌شود در حالت چهارم که آن: زمان سلطان بلفم است و 
آن؛ حالتى است که متفل نشوند از او مگر به سوی پیری و ناخوشی و زشتی و 
ناشایستگی زندگانی و کاهش و لاغری تن و نقصان قوّت و فساد در وجود. 


قوله» علیه‌التلام: 

و نکتته ان کل شیء کان لایعرفه حتّی ینام (یعود) عند القوم و يسهر عند الوم و 
يتذكر ما تقدّم و ینسی ما يحدث فى الأوقات و یذبل عوده و يتغيّر معهوده و يجف 
ماء رونقه و بهاژه و يقل نبت شعره و اظفاره و لایزال جسمه فى انعکاس و ادبار ما 
عاش لأنّه فى سلطان البلغم و هو بارد جامد فجموده و برده یکون فناء کل جسم 
یستولی عليه فى أخر القوة البلفمية. ۱ 

اللغات 





نكته: دقيقه با لطف. 
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عود: به ضمّ وعين,. جوب و مراد اينجا تن است. 
رونق: خوبى. 
نبت: 
انعکاس: واژگون‌شدن. 
ادبار: پشتکردن. 
جمود: خشک شدن. 
می‌فرماید 
نکته و وجه ابن حال آن است که هرجه هست» ن 





ناسد آن را تا بخوابد (با رجوع 
کند» على اختلاف الّسختین) نرد قوم و بيدار باشد به وقت خفتن. یعنی آن‌چنان مبهوت 
گرد دکه در معرفت احوال خود: محتاج مردم شود و آن‌قدر يبوست درونی غلبه کند که 
اصلاً خوابش نبرد و ياد کند هرجه گذشته است و فراموش کند هيرجه حادث گردد در 
اوقات و لاغر شود تن او و متفیر گرد معلومات او و خشک شود آب روی او و کم 
گردد روییدن موی و ناخن او و هميشه باشد تن او در انعكاس و ادبار مادام‌که زنده 


باشد؛ زيراكه او در سلطان بلغم است و بلقم: بارد جامد و جمود و برد آن: باعث فنای 
هر جسمی است که مستولی شود بر او در آخر قوت بلغميه. 


قوله, علیه التلام: 

و قد ذکرت يا آمیرالمومنین جمیع ما يحتاج إليه فى سياسة المزاج و أحوال 
جسمه و علاجه و أنا أذكر ما تحتاج إلى تناوله من الأغذية و الأدوية و ما يجب أن 
تفعله فى أوقاته. 

فإذا أردت الحجامة فلتكن فى إثناعشر ليلة من الهلال إلى خمس عشرة فانّه أصخ 
لبدنک. فإذا نقص الشّهر فلاتحتجم الا ان تكون مضطراً إلى ذلك و هو لا الم 
ينقص بقدر ما يمضى فى نقصان الهلال و يزيد فى زيادته ولتكن الحجامة بقدر ما 
يمضى من التنین ابن عشرين سنة تحتجم فى كل عشرين یوما و سا زاد فبحسب 
ذلك. 








زينالد ين بن حسین کلاتی اذد 


اللغات 
سیاست: نگهداشتن و کار فرمودن و قهر کردن بر بدکار. 
ان برای خون گرفتن. 
می‌فرماید 

به تحقیق ذكر کردم جمیع آن چیز راكه احتیاج داری به آن در نگه‌داشتن مزاج و 
احوال جسم او و علاج او و من ذ کر می‌کنم آن چیز راكه احتیاج داری تو به تناول آن از 
اغذيه و ادویه و آنچه واجب است بکنی آن را در اوقات آن, پس هرگاه ارادة حجامت 
کنی بايد باشد در دوازده‌شب از هلال تا پانزده‌شب آن؛ زيراكه آن: اصح است از برای 
بدن تو, يس چون روی به کمی آرد ماه؛ حجامت مکن مگر آن‌که مضطر باشی به آن و 
نقصان پذیرد به قدر نقصان هلال و زیاده گردد به قدر 














این از آن جهت است که خون: 


زیادتی آن و بايد باشد حجامت در هر بیست‌روز و آنچه زايد است به حساب این. 


قوله, علیه‌التلام: 

و اعلم يا أميرالمؤمنين أن الحجامة انّما تأخذ دمهامن صغار العروق المبثوثة فى 
الحم و مصداق ذلك ما ذ کر ته انها لاتضعف القوّة كما بوجد من الضّعف عند الفصد 
و حجامة التقرة تنفع من ثقل الرّأس و حجامة الأخدعين تخفیف عن الرّأس و 
الوجه و العینین و هی افعة لوجع الأضراس؛ و ربّما ناب الفصد عن جميع ذلك و 
قد یحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع فى الفم و من فساد اللّثة و غير ذلك من أوجاع 
الفم وكذلك الحجامة بين الکتفین تنفع من الخفقان اذى یکون مع الامتلاء و 
الحرارة؛ و اذى على التاقین قد ينقص من الامتلاء نقصاناً بنا و ينفع من الأوجاع 
المزمنة فى الكلى و المثانة و الأرحام و يدر الطمث غير اها تنهتك الجسد و 
قد يعرض منها الغشی الّدید الا اها تنفع ذوى البثور و الدماميل. 

اللّغات 

تقره: به ضع «نون, و سكون ,قاف, كوى قفاى سر. 

اخدع: رگی که موضع حجامت‌کردن است ازگردن و آن: شاخى است از ورید. 

قلاع: به ضمّ 








,قاف, و تخفيف «لام.:؛ جوشش دهان. 
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خفقان: به حرکات. طبیدن دل. 

مثانه: ایستادنگاه بول در درون آدمی. 

رحم: زهدان. 

ادرار: شير و باران و بول فروگذاشتن, 

طمث: حیض. 

تهتکد: پرده‌دریدن. 

غشی: بى هوش شدن. 

بشور: ورم خرددانه که مانند آبله بر عضو برآید. 

دقل:گره آماهیده که بر عضو می آید. 

` می‌فرماید 

بدانکه حجامت جز اين نيست که خون آن یرون مىآيد از رگ‌های صفار که 
پراکنده است در گوشت و دا آن است که ذ کر کردم که حجامت: 
ضعیف نمی‌کند قؤت را مانند ضعف فصد. حجامت گوی قفا نفع کند از گرانی سر و 





حجامت دو رگ متصل به رگ وريد تخفیف است از برای سر و روی و چشم‌ها و آن؛ 
نافع است برای درد دندان و بسا باشد که فصد نيز اين کارها کند؛ و گاه باشد حجامت 
شش دهان و فسادكوشت بيخ دندان و غير آن از 
دردهاى دهان و همجنين حجامت ميان دو کتف نافع است از طيش دل که حاصل شده 
باشد از امتلا و حرارت؛ و حجامت ساقين »كاه باشد نقصان کند از امتلاء نقصان آشکار و 
نفع كند از دردهای ديرينه در كليه و مثانه و ارحام و ادرار حیض کند غير آن‌که فاسد 


کنند به زیر ذقن از برای علاج ج 





کند جسد را و گاه باشد موجب بی‌هوشی سخت گردد غير آن‌که نافع است خداوندان 
آبله و دمل‌ها را. 


قوله. علیه‌التلام: 
و اذى يخقّف من الحجامة تخفيف المص اول ما یضع المحاجم ثم يدج 
المص قليلاً قليلاً و القوانی ازید فى المص من الأوايل و کذلک التوالث فصاعدا؛ و 
یتوقف عن الشرط حى یحمز الموضع جيّداً فيبداء بتکریر المحاجم عليه و لین 








لين الدينين حسين كلاتى لق 


المشرط و المبضع عند الحجامة و عند الفراغ منهما يليّن الموضع بالتهن و ليقطر 
على العروق إذا فصد شيئاً من الڌهن کیلاً يحتجب فیضر ذلك بالمقصود. 
اللغات 

مص: مکیدن. 

محاجم: جمع محجمه. آلت حجامت‌کردن. 
ندک‌اندک به کارداشتن. 
شرط: به فتح ,شین, و سکون ,را 
جلد: پوست. 








مشرط و مبضع: به کسر «ميم, و سکون مابعد: نیشتر, 
تقطیر: چکانیدن. 





می‌فرماید 

آنچه باعث سبکی است از حجامت» آن است که ال‌بار که آلت گذارد: آهسته 
بمکد و بعد از آن؛ به تدریج به هر مکیدنی ژوری زياد کند تا آخر و توقّف کد از 
نیشترزدن تا نیک سرخ شود» پس ابتدا کند به تکربر آلت بر او و نرم کند نيشتر را به 
پوست‌های نرم و بمالد موضع را قبل از حجامت به روغن و همچنین کند هرگاه خواهد 
فصد کند؛ زیرا که آن. کم کند درد را و همچنین نرم کند مشرط و مبضع را به وقت 
حجامت و به وقت فارغ‌شدن از فصد و حجامت. نرم كند آن موضع را به روغن و بايد 
بچکاند بر رگ‌هاه هرگاه فصد کند چیزی از روغن: 





+ نا رفع احتجاب شود که آن مضرٌ 
است به مقصود. 


قوله, علیه التلام: 

و لیعمل الفاصد أن يفصد من العروق ماکان فى المواضع القليلة الحم لأن فى 
قلة الحم من فوق العروق قلة الألم و أكثر العروق ألما إذا فنصد حب ل الذّراع و 
القيفال لإتصالها بالعضل و صلابة الجلد. فأماالباسلیق و الأكحل فاتهمافی الفصد أقل 
ألما إذا ليم يكن فوقها لحم؛ و الواجب تكميد موضع الفصد بالماء الحا ليظهر الدّم و 
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خاصّة فى الشّتاء فإنّه يليّن الجلد و بقل الألم و سهل الفصد. 
اللّغات 
(شرح اسامى رگ‌های فصد به تفصيل در سوابق فواید گذشت). 
الم درد. 


مى فرمايد 
بايد هرگاه فصد کند. فاصد اختيا ركند موضعى راکه گوشت آن:كمتر باشد؛ زيراكه 
د رکمی گوشت از بالاى عروق درد کمتر است و دردکننده‌تر از همة رگ‌ها آنگاه است 
كه فصد حبل الذّراع و قفا کند از برای اتصال آن دو رگ به عضل و صلابت جلد. فامًا 
الم باسليق و اكحل كمتر است» هرگاه فوق آنء لحم نباشد و واجب است گرم‌کسردن 
موضع ب ركوى كرمكرده به آب گرم تا ظاهز شود خون و خصوصاً در زمستان؛ زيراكه 
آن: نرم كند پوست را وك مكند درد را و آسان کند فصد را. 





قوله. علیه‌التلام: 

و يجب ف ىكل ما ذکرناه من اخراج الدّم اجتناب النّساء قبل ذلك بائنیعشرة 
ساعة و يحتجم فى يوم صاح صاف لاغيم فيه و لا ريح شديدة و يخرج من الدّم بقدر 
ما یری من تغيبره و لاتدخل یومک ذلك الحمام. فانه يورث الدّاء و اصبب على 
رأسك و جسدك الماء الحا و لاتغفل ذلك من ساعتک؛ و اياك والحمّام إذا 
احتجمت فان الحمّى الذّائمة تكون عليه. 

اللّغات 





صحو: رفتن سرما و واشدن ابر. 
غیم: اپر. 
می فرماید 
واجب است د ر کل آنچه ذ کر کردیم از اخراج خون» اجتناب زنان قبل از آن به 
دوازده ساعت و حجامت كنند در روزی که هوا صاف باشد و اصلاً ابر نداشته و باد 








ارين الدين بن حسین کلاتی ور 






سخت نيز نوزد و بیرون كنند آن‌قدر خون که تغيبر ظاهر شود و بايدكه آن روز داخل 
ریز بر سر و تن خوده آب گرم بعد از ساعتى و 
حذ ركن از حمّام: هرگاه حجامت کنی؛ زيراكه آن. موجب حدوث تب دایمی است. 


مام نشوی که آن. مورث درد است 


قوله. علیه التلام: 

فإذا اغتسلت من الحجامة, فخذ خرقة خر عونی فالقها على محاجمک او ثوبا لین 
من قز و غيره و خذ قدر حمصة من دریاق أكبر و امزجه بالقراب المفرّح المعتدل و 
تناوله أو بشراب الفاكهة و ان تعذّر لک فشراب الأترج فان لم تجد شيئاً مسن ذلك 
فتناوله بعد عركه ناعماً تحت الأسنان و اشهب عليه جرع ماء فاتر و ان کان فى زمان 
الشتاء و البرد فأشرب عليه بسكنجبين عسلی فاتك متى فعلت ذلك» امنت من اللّقوة 
و البرص و البهق و الجذام» بإذن الله تعالى. 

اللغات 

فتح «خای معجمه, و تشديد آخرءكج | 

عونی: نوعی از کج. 

قا کج ابریشم. 

حمص: نخود. 

دریاق: از ادويه و معاجین؛ چیزی است که دفع سم کند و آن؛ معزب است و به وتا 

تریاق اكبر: معروف است. 

مفرّح: شادکننده. 

اترج: به تشدید «جيم»٠‏ ترنج. 

عرک: ماليدن. 








فاتر: نیم‌گرم. 
لقوه: معروف. 
برص و بهق: رنگ سفيد و سیاه که بر پوست آدمى يديد آيد مخالف رنگ اصلى. 


جذام: خوره. 











۹۴ شرح رسالة ذهبيه 





چون شستی جای حجامت: بس ب بیفکن بر او. يا جامة نرمى 
ا کج و غير آن و بكير قدر یک‌نخود از ترياق اكبر و بیامیز آن راب شراب مفرح معتدل 
و تناول نماى آن رايا به شراب فاكهه وگرنه به شراب ترنج و اگر نیابی هيجكدام از این. 
تناول كن آن تریاق بعد از آن‌که مالیده باشی به زیر دندان‌ها و بياشام بالای آن» 
سکنجبین عسلی که هرگاه آن‌چنان كنى: ايمن شوی از لقوه و برص و بهق و خوره؛ به 
اذن الله تعالى. 





قوله. علیه‌التلام: 

و امتص من الرّمان المرّ فإنه یقوی التفس و يحى الدّم و لاتأكل طعامأ مالحأ بعد 
ذلك بثلث ساعات فإنّه يخاف أن يعرض من ذلك الجرب و ان شئت فكل من 
الطباهيج إذاكان شتاء احتجمت و اشرب عليه من الّراب ال کی اذى ذكرته الأو 
اذّهن بدهن الخيرى و شىء من المسکث و ماء بارد و صب منه على هامتک ساعة 
فراغك من الحجامة و ما فى الصيف فإذا احتجمت فكل السَكباج و الهلام و 
المصوص أيضأ و الحامض و صب على هامتک دهن بنفسج بماء الورد و شىء مسن 
الكافور و اشرب من ذلك الشّراب اذى وصفته لك بعد طعامك؛ و اتناك وكثرة 
الحركة و الغضب و مجامعة التساء. 








اللّغات 
هامه: به تخفيف «میم به سر و بيشانى. 
سكباج و هلام و مصوص: سه نوع از آش. 
می فرمايد 
بايد بمكى از رمان ترش شیرین که آن؛ مقوى نفس است و محبى دم و مخور طعام 
شور بعد از آن به سه ساعت که خوف جرب است و اگر خواهى؛ بخور از تيهوها هرگاه 
حجامت کنی در زمستان و بياشام بر او از شراب پا کیزه که ذك رکردم او را اوّلبار و بمال 






را بر سر و پیشانی خود؛ وقت 
فارغ‌شدن تو از حجامت. اما در تابستان» هرگاه حجامت کنی؛ بس بخور سکباج و هلام 


روغن خیری و چیزی از مشک و آب سرد و برد 








زينالذين ين حسين كلاتى ۵ 


انى خود. روغن بنفشه باكلاب و چیزی از 





و مصوص و نیز نرشى و بريز بر سر و 
كاف ر و بياشام از شرابی که وصف کردم آن را برای تو بعد از طعام تو و حذركن از 
كثرت حركت و غضب و مجامعت زنان. 


قوله, عليه السّلام: 

و احذر يا أميرالمؤمنين أن تجمع بين البيض و المک فى المعدة فى وقت 
واحد فإنّهما متى اجتمعا فى جوف الانسان؛ ولد عليه التقرس و القولنج و البواسير و 
وجع الأضراس؛ و الّبن و التبيذ اذى يشربه أهله إذا اجتمعاء ولد التقرس و مداومة 
أكل البيض» يعرض منه الكلف فى الوجه و أكل الملوحة و اللّحمان الملوحة و أکل 
التمك المملوح بعد الفصد و الحجامة يعرض منه البهق و الجرب؛ و أك لكلية الغنم و 
أجواف الغنم يعكر المثانة. 





اللغات 





جوف: اندرون شكم. 

قولنج و بواسير: معروف. 

فبیذ: شراب خرها. 

کلف: رنگ سياه سرخ و دانه که بر رو بر 
ملوحة: شور. 

لحمان: جمع لحم. 


عكر و عکور: برگردیدن. 


آید مانند دانة كنجد. 





می‌فرماید 
حذ ركن از آن‌که جمع کنی ميان تخم مرغ و ماهی در معده در یک و 
هر دو؛ هرگاه جمع شوند در شکم آدمی؛ تولد کند بر او نقرس و قولنج و بواسير و درد 
دندان‌ها 


زيراكه آن 








و شير و نبيذى که می آشامد آن را اهل آن؛ هرگاه جمع شونده منولّد شود 
نقرس و مداومت خوردن تخممرغ: موجب عروض كلف است در روى و خوردن 
ملوحه و لحمان و خوردن ماهى مملوح بعد از فصد و حجامت؛ عارض شود از آن؛ بهق 
و جرب و اکل كلية غنم و اجواف آن؛ برمی گرداند مثانه را. 








3 شرح رسالة ذهبيه 
فايده 

وجه تولّد ابن امراض از اين اشياء به ظاهر اصول طبّی به حسب ٠‏ خالى از 

عسرى نیست. مگر آن‌که بالخاصية جنين باشد و مثل آن؛ در فوايد سابقه گذشت که اهل 





ی که می آشامد آن را اهل آن يعنى 







ی یکت انیا آن: حلال است. چنانکه در 
ابید اذى یتوضاً به و احل شربه هو الذى ینبذ 
ب ی که وضو به آن: 
مت ایت و شرب آن, حلال؛ آ: ن‌چنان نبيذ است که بيندازند به وقت صبح و بیاشامند 
به شام يا بندازند به شام و بیاشامند به صبح. 


قوله. عليه التلام: 

و دخول الحمّام على البطنة يولد القولنج و الاغتسال فى الیل يقلّب العسين و 
یوجب الحذل و اتان الحایض: يورث الجذام فى الولد و الجماع فى غير اهراق 
الماء على أثره» يوجب الحصاة و الجماع بعد الجماع من غير فصل بینهما بغسل» 
يورث للولد الجنون؛ وكثرة أكل البیض و ادمانه يولّد الطحال و ریاحا فى رأس 
المعدة و لامتلاء من البیض المسلوق يورث الب و الابتهار و أكل الحم النَىَ» يولد 
التود فى البطن. 





دز به رحای مهمله, و «ذال معجمه,: دانة خرد بر پلک چشم. 
اهراق: ريختن آب. 

حصاة: سنگریزه‌ها. 

ادمان: دايمداشتن و دايمكردن. 

3 «طای مهمله,: 
مسلوق: جو شانيده. 











زین‌الذین بن حسين كلاتى ۷ 


ربو: دشواری نفس. 





می فرمايد 
داخل‌شدن حقام بر برى شكم: مولّد قولنج است و غسلكردن در شب؛ مقلب عين و 
موجب برآمدن دانه بر پلک چشم و تیان حايض؛ مورث جذام در ولدی ک که از آن 
اتبان؛ حاصل شود و جماع بدون ریختن آب در پی آن؛ موجب سنگ مثانه است و 
جماع بعد از جماع بدون اغتسال مابین. مورث جنون ولد آن جماع است و بسیاری 
خوردن تخم‌مرغ و ادمان آن: مولّد درد سپرز است و رياح در سر معده و پرشدن شکم 
از تخم‌مرغ بخته. مورث عسر نفس است و پیاپی آمدن آن و خوردن گوشت خام: مود 


کرم است در شکم. 





قوله. علیه التلام: 

و أكل التين یقمل منه الجسد إذا ادمن عليه؛ و شرب الماء البارد عقیب الشبیء 
الحاز أو الحلاوة, يذهب الأسنان و الا کثار من كل لحوم الوحش, يورث تغيّر العقل 
و تحير الفهم و تبلّد الذّهن و کثرة التسيان؛ و إذا اردت دخول الحقام و ان لاتجد 
فى رأسک ما یوذ یک فأبدأ ذلك بخمس جرع من الماء الفاتر. فانک تسلم باذن 
لله تغالى من وجع الس و لتق و قبل خمس مزات بصب مايه العاء الحا عند 
دخول الحقام. 








اللغات 






ته‌شدن. 
حیران و مردّد خاطر شدن. 
: درد یک‌طرف سر. 











۹۸ شرح رسالة ذهبيه 
می‌فرماید 

خوردن انجیر: مولّد شپش است در جسد. هرگاه ادمان آن کنند و آشاميدن آب سرد 
در عقب طعام گرم با شيرين می‌برد دندان را و اكثار از هر گوشت‌های وحشی: مورث 
تغټر عفل است و تحيّر فهم و تبلّد ذهن وكثرت نسيان و هرگاه خواهى داخل حمّام شوی 
و نيابى در سر خود چیزی راكه آزار کند تو راء پس ابتداكن قبل از دخول خود به 
آشاميدن بنج جرعه آب نيمكرم كه سالم شوى به اذن الله تعالی از درد سر و 
گفته‌ند پنج‌بار بریزد بر سر خود آب گرم در وقت دخول حقام. 








قوله, عليه التلام: 

و اعلم يا أميرالمؤمنين أن الحقام ركب على تركيب الجسد, اربعة بيوت مثل 
اربع طبائع الجسد: البيت الاوّل: بارد ياس و الثّانى: بارد رطب و الثالث: حاز 
رطب و الزابع» حار یابس؛ و منفعة الحقام عظيمة» یی إلى الاعتدال و ینقی 
الّرن و يلين العصب و العروق و یقّی الاعضاء الکبار و يذهب الفضول و يذهب 
العفن. 


درن: جرك. 

مراد از اعضاى کبار: اعضاى رئيسه است ياكبار به حسب جه. 

فضول: زيادتى بی‌فایده. 

عفن: كند يدن. 

مى فرمايد 

بدانكه حقام مركب شده است بر تركيب جسد از چهار خانه: مانند تركيب تمن از 
چهار طبيعت: خانة اؤل» بارد بابس است و دوم بارد رطب؛ سیم: حارٌ رطب؛ جهاره 
حارٌ يابس؛ و منفعت حمّام؛ عظيم است كه مودّی به اعتدال مزاج است و منقى جركك 
بدن و ملین عصب و عروق و مقوى اعضای کبار و مذهّب فضول و عفونت. 








زین لین ين حسین کلاتی ع 
فايده 
از فوايد سابقه: ظاهر شد که حتام. ملتيم است از سه خانه: اّل: مبرّد مرطب؛ دوم 
مسخّن مرطب؛ سیم: مسخن مجفف؛ و خانة اؤل» بارد بابس که در اینجا زياد شده: 
همانا مراد از آن؛ مسلخ است. 


قوله, عليه التلام: 

فاذا اردت ان لاتظهر فى بدنک بثرة و لا غیرها؛ عند دخول الحتمام تدهن 
بدتک بدهن البنفسج و إذا اردت استعمال التورة و لاتصیبک قروح و لاشقاق ولا 
سوء فاغتسل بالماء البارد قبل ان تنوّر؛ و من آراد دخول الحمام للتورة. فلیتجتّب 
الجماع قبل ذلك بائنتی عشرة ساعة و هو تمام يوم و لیطرح فى الشورة شيامن 
الصَبر و الاقاقیا و الحضض و يجمع ذلك و يأخذ منه الیسیر إذاكان مجتمعا و متفرّقً؛ 
و لایلقی فى التورة شيا من ذلك حتی الّما شت التورة بالماء الحاز اذى طبخ فيها 
بابونج و مرزنجوش أو ورد بنفسج يابس أو جميع ذلك أجزاء بسيرة مجموعة أو 





متفرّقة بقدر ما يشرب الماء رائحته. 
اللّغات 
نوره: آهک. مراد. اینجا داروبی اس که از آهكك و زرنیخ سازند از ای رفع موی 
بدن, 
قرح: ریش. 


شق: به فتح «شين,: شکاف, 

صبر و اقاقیا و حضض: داروهای معروف. 

اغیاث: در آب خیسیده‌شدن و در آب: گداخته‌شدن. 

بابونج و مرزنجوش: داروی معروف. 

می‌فرماید 

هرگاه اراده کنی آن را که ظاهر نشود در بدن توه بثره و غير آن؛ نزد دخول حمام؛ 
بايد بمالی بدن خود را به روغن بنفشه و هرگاه اراد استعمال نوره کنی و خواهی که 
نرسد تو را زخم‌ها و شکاف‌ها و سیاهی اعضا يا بدی» يس غسل كن به آب سرد قبل از 








ja‏ شرح رسالة ذهبيه 


استعمال نوره و هركه خواهد داخل حمام شود از برای استعمال نوره» بايد اجتناب كند 
از آن. تمام روز است؛ يعنى وقتی که شب و روز 





از صبر و اقاقیا و حضض و جمع کند آن را و 


يعني تاه یک كد یز ما1 


بگیرد اندکی هرگاه مجتمع و 





در او بابونه و مرزنجوثر رز و ویو ORE‏ 
بدان قدر که بیاشامد آب 





قوله. علیه السَلام: 
ولیکن التورة و الرّرنيخ سدس التورة و يدلك الجسد بعد الخروج منها بشىء 
يقلع رايحتها کورق الخوخ و شجر السعصفر و الحنّاء و الورد و التسنبل مفردة و 
مجتمعة؛ و من أراد أن بأمن من إحراق التوزة: فليقلل من تقليبها و ليتبادر إذا عمل 
فى غسلها و ان يمنح البدن بشىء من دهن الورد. فإذا أحرقت البدن و العياذ بالّه 
يوخذ عدس مقر و يسحق ناعماً و يداف فى ماء ورد و خل يطلى به الموضع اذى 
أثرت فيه التورة فإنّه الس ا ا و 





عصفر: به م «عین»: لون معروف. 
حنًا: معروف. 


تبادر: بيش دستی‌نمودن. 
عياذ: به کسر «عین»» يناه و يناهبردن. 








زينالدين ين حسين کلاتی لهذا 


عدس: دانة معروف. 





دوف: در آب خيسانيدن جيزى را و ساييدن. 





مى فرمايد 

یک آهک باشد و بمالد بدن را بعد از 
بیرون آمدن از نوره: به چیزی كه بركند رايحة آن را مثل بركك شفتالو و درخت معصفر و 
حنا وكلى و سنبل؛ يكى يكى يا مجتمع و هركه خواهد ايمن شود از سوختن نوره: بايد 
کم كند بركر دان 
چیزی از روغ نكل. بس اكر بسوزاند يدن را و العياذ بالله ‏ بگیرد عدس مقشّر و بسايد 
آن را نازك و بخيساند درگلاب و سركه و طلا کند به آن: موضعى راكه اث ركرده است 
در او نوره که به گردد به اذن الله تعالى و آن جيزكه منع می‌کند از آثار نوره درجسده 
آن است که بمالد موضع نوره را به سركة انگوری به‌غایت ترش و گلاب‌مالیدن نیک. 


بايد باشد نوره بر نهجی که زرنیخ شش: 











را در بدن و:نايد مّادرت نماید در شستن آن و بمالد بدن را به 


قوله؛ علیه التلام: 

و من آراد أن لایشتکی مثانته فلایحبس البول و لو على ظهر دابة و ان لاتؤذيه 
معد ته فلایشرب على طعامه» ماء حتّى يفرغ و من فعل ذلك رطب بدنه و ضعف 
معد ته و لم تأخذ العروق قوّة الطعام فإنّه يصير فى المعدة فجّا إذا صب الماء على 
الطّعام أُوَلاء و من أراد أن لايجد الحصاة و عسر البول» فلايحبس المنى عند نزول 
الشّهوة و لايطيل المكث على التساء؛ و من أراد أن يأمن وجع الشفل و لايظهر له 
رياح البواسير, فليأك لكل ليلة سبع تميرات ترتی بسمن البقر و يدهن بين أنثيبه 
بدهن زنبق خالص. 





اشتکا: كله كردن و ناليدن. 








۱۰۲ شرح رسالة ذهبيه 


دابة: بر زمين رونده و چاروای سواری. 
فج: به کسر «فا,: خام. 





می‌فرماید 


هرکه خواهد ننالد از مثانة خود یعنی درد آن نبینده بايد حبس نکند بول را اگرچه بر 





يشت چاروای باشد و هرکه خواهد نیابد درد معده: بايد نياشامد بر بالاى طعام خود 
آب تا فارغ شود و هركه خواهد نيابد سنگگ مثانه و عسر بول؛ بايد حبس نکند منی را به 
وقت نزول شهوت و اطاله نکند مکث بر زنان را و هركه خواهد ايمن شود از درد شیب و 
ظاهر نشود او را بادهاى بواسیره بايد بخورداهزشبی همّت خرمای پرورده به روغ نگاو و 


تدهین کند بين خصيتين خود را به روغن زنبق خالص: 


قوله؛ علیه‌التلام: 

و من آراد ان يقل نسيانه و يكون حافظاً فليأكل کل یوم ثلث قطع زنجبیل مرتی 
بالعسل و یصطبغ بالخردل مع طعامه فى کل يوم؛ و من آراد أن يزيد فى عقله تناول 
کل يوم ثلث هلیلجات مرتی بسگر ابلوج؛ و من آراد أن لاینشق ظفره و لایمیل إلى 
الصَفرة و لایفسد حول ظفره فلایقّم اظفاره الا يوم الخمیس؛ و من آراد أن لايؤلمه 
أذنه فلیجعل فیها عند الوم قطنة؛ و من أراد ردع ال كام مدّة ايام الشتاءء فليا لكل 
يوم ثلث لقم من التّهد. 





قطعه: باره. 
اصطباغ: به ,غین معجمه»» نانخور شكرفتن. 
خردل: ا 
سكر: ابلوج: شكر پخته که آن را «قند, و «طبرزد, ني زگویند. 











زینالذین‌بن حسین کلانی 52 


ردع: بازداشتن. 
شهد: عسل با مزم. 
می‌فرماید 

هرکه خواهد کم شود نسیان او و باشد حفظ کننده» بايد بخورد هرروزی سه‌پاره از 
زنجبیل پرورده به عسل و ادام کند سپندان با طعام خود در هر روز و هرکه خواهد زياد 
شود عقل اوء تناول کند در هر روزی سه عدد هليلة برورده به قد و هرکه خواهد شق 
نشود ناخن او و ميل نکند به زردی و فاسد نشود گردا گرد ناخن او بايد بجيند ناخن‌های 
خود را در غير روز پنجشنبه و هرکه خواهد آسیبی نرساند او راگوش او بايد بگرداند 
در او به وقت خفتن: پبه‌ای و هرکه خواهد بازداشتن زکام در تمام مدت زمستان؛ بايد 
بخورد هر روز؛ سه لقمه از شان عسل. 


قوله, عليه التلام: 

و اعلم يا أميرالمؤمنين انّ للعسل دلایل يعرف بها نفعه من ضرره و ذلك ائه منه 
شىء إذا اد رکه ال بنعطس و منه شىء يسكر و له عند الذّوق حرافة شديدة فهذه 
الأنواع من العسل قاتلة؛ و لاتؤخَر شج الترجس فائه يمنع ال کام فى یام الشتاء و 
كذ لك الحبّة التوداء؛ و إذا خاف الانسان ال کام فى زمان الصّيفء فليا كل كل یوم 
خبارة و ليحذر الجلوس فى الشّمس؛ ومن خشی من القيقة و القوصة فلایوخرأکل 
التمک الطّرى صيفأكان أو شتاء؛ و من أراد أن یکون صالحا؛ خفیف الجسم و اللحم» 
فليقل من عشاية بالآيل. 





حبّةالودا: سياددانه. 


شوصه: به فتح «شين»: ورم يا باد که در بردة ضلع يبدا شود و ذات‌الضدر. 


می فرمايد 
بدانكه عسل را دلايل جند است كه شناخته مىشود به 





» نفع او از ضرر او و آن» 








ع1 شرح رسالةٌ ذهبيه 


بدينكونه است كه بعضى عسل است که چون او را بو کنند. عطسه آيد و بعضی از آن. 
مست کند و او را به وقت چشیدن. حرافت سختی است. بس این انواع از عسل قاتل 
است؛ و تقصیر مکن بوییدن نرگس راكه آن: منع کند زکام را در ایام زمستان و همچنین 
یک خیار و بايد 
حذر کند نشستن در آفتاب را و هرکه ترسد شقیقه و ذا تالصّدر را بايد تقصير نکند 


حبّةالودا. و هرگاه ترسد کسی از زكام در تابستان؛ بايد بخورد هرروز 
خوردن ماهی تازه راء خواه تابستان خواه زمستان و هركه خواهد تندرست سبک‌بدن 
باشد. بايد کم کند از خوراکی خود به شب. 


قوله, عليه التلام: 

و من آراد أن لابنشق شفتاه و لابخرج فیها ناسور فلیتهن حاجبیه ستى دهن 
رأسه؛ ومن آراد ان لایسقط أذناه و لهاته فلايأكل حلواً حتی بتغرغر بعده بخل؛ ومن 
آراد أن لايصيبه اليرقان فلاید خل بيتأ فى الصيف اول ما یفتح بابه و لايخرج منه اول 
ما يفتح بابه فى الشّتاء غدوة؛ و من أراد أن لاتفسد أسنانه فلايأ كل حلواً الا بع دكسيرة 
خبز؛ و من أراد أن لايصيبه ريح فى بدنه؛ فليأكل الوم فى كل سبعة یام مرّة؛ ومن 
أراد أن يستمرأ طعامه فليتكىء بعد الا کل على شقّه الأيمن ثم ينقلب بعد ذلك على 












شقّه الأيسر حين ینام. 
اللّغات 
ناسور: رگی که بيوسته از آن» خون ريزد. 
لهاة: به فتح ,لام گوشتپاره‌ای اندرون دهان نزدیک حلق. 
سقط: خطا کردن. 
غوغوه:گردانیدن چیزی در حلق. 
پرقان: مرض معروف. 





غداة و غدوة: به فتح و ضمٌ بغین معجمه,: بامداد. 


کسیره: شکسته. 











مى فرمايد 
هرکه خواهد شق نشود لب‌های او و بير 





در او ناسور بايد بمالد هردو ابروی 
خود را هرگاه مالد روغن بر سر خود و هرکه خواهد نرسد اذیتی به گوش و لهات او بايد 
نخورد شیرینی نا غرغره كند بعد از آن به سركه و هرکه خواهد نرسد او را برقان:بید 
داخل نشود خانه را در تابستان اوّل‌بار که درٍ آن باز کنند و بیرون نيايد از خانه؛ اۆل‌بار 
که باز کنند درٍ آن در زستان به وقت صبح؛ و هرکه خواهد فاسد نشود دندان‌های وی 
بايد نخورد شيرينى مگر بعد از بارة انی؛ و هرکه خواهد نرسد او را بادى در بدن او بايد 
بخورد ثوم در هر هفت‌روز یک‌بار؛ و هركه خواهد گوارا شود طعام اوء بابد تكبه کند 
بعد از خوردن جيزى بر پهلوی راست خود و بعد از آن. برگردد بر پهلوی جب خود به 
وقت خفتن. 


قوله» عليه التلام: 
ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه و ينقصه فليأكل كل يوم بكرة شيئاً من 
الجوارش الحرّيف و يكثر دخول الحمّام و مضاجعة النساء و الجلوس فى التّمس و 






یجتنب كل بارد من الأغذيةء فإنّه يذهب البلغم و يحرقه؛ ومن أراد أن يطفىء لهب 
الصّفراء, فليأكل كل يوم, أشياء رطب بارد و يروح بدنه و يقلل الحركة و يكثر التّظر 


إلى من بحب؛ و من أراد أن يحرق التوداء: فعليه بكثرة القیء و فصد العروق و 
مداومة التورة؛ و من أراد أن يذهب بالزیح فعليه بالحقنة و الأدهان اللّسينة على 
الجسد و عليه بالتكميد بالماء الحارّ فى الأثر؛ ومن آراد أن يذهب عنه البلغم» 
فليتناول بكر ة كل يوم من الاطريفل الضغیر مثقالا واحدا, 
اللّغات 

جوارش: در تركيب مثل معجون است غير آنكه غير لذيذ نيست. 

مضاجعت: هم خوابگ یکردن. 

اطفا: فرونشاندن 

لهب: زبانة آتش. 


ترویح: راحت‌دادن و خوشبوگردانیدن. 











5 شرح رسالة ذهبيه 
حقنه: داروی مسهل که در محقنه کنند و استعمال نمایند. 
مى فرمايد 
هرکه خواهد ببرد بلفم از بدن خود و کم گردانده بايد بخورد صبح هرروزی؛: چیزی 
از جوارش تند تیز؛ و بسیار کند دخول حمام و مضاجعت زنان و نشستن در آقتاب راا و 
اجتناب کند کل غذای سرد را که آن می‌برد بلغم را و می‌سوزاند آن را و هرکه خواهد 





فرونشاند زبانة آتش صفرا راء بابد بخورد هر روز چیزهای تر سرد را و راحت بخشد 
بدن خود را و کم کند حرکت را و بسیار کند نظر به محبوب را و هرکه خواهد بسوزاند 
سودا راء بس لازم است بر او کثرت قی و فصد عروق و مداومت نوره و هرکه خواهد 





برد باد راء پس بر او است حقنه و مالیدن روغن‌های نرم بر بدن و بر دست گرم‌کردن بدن 
به آب گرم در بى آن و هرکه خواهد برود از او بلغم» بايد بخورد صبح هر روزی از 
اطریفل صغیر قدر یک‌مثقال. 


فایده 





مراد از اذهاب بلغم در ابتداى کلام 
بر او قول او(ع) و از آخر منع حدوث آن؛ پس تکرار نیست در عبارت؛ چنانچه جای 


فع او است بعد از حدوث: چنانچه مشعر است 
توهم است. 


قوله, علیه‌التلام: 

و اعلم يا آمیرالمومنین انّ المسافر ينبغى له ان يتحرّز بالحرّ إذا سافر وهو 
ممتلىء من الطّعام و لاخالى الجوف وليكن على حدّ الاعتدال و لیتناول من 
الأغذية الباردة مثل القريض و الهلام والخل و الزّيت وماءالحصرم و نحو ذلك من 
الأطعمة الباردة؛ و اعلم يا أميرالمؤمنين ان اليسير من الحرّ التّديد ضار بالأبدان 
الملهوسة إذاكانت خالية من الطّعام و هو نافع فى الأبدان الخصبة. 

اغات 
هلس: لاغركردن. 
خصب: به ,خای منقوطه, و «صاد مهمله,: فربه. 








زین‌الدین‌بن‌ حسی نکلاتی 1۷ 


می‌فرماید 
بدانكه سزاوار است مسافر راكه بپرهیزد از گرما هرگاه سف ركند باامتلا و خالی نباشد 
شکم او و بايد باشد بر حذاعتدال و بخورد از اغذیۀ بارده مثل قریض و هلام و خل و 
ماءالحصرم و مانند آن از اطعمة با 
ه است به بدن‌های لاغر: هرگاه خالى باشد از طعام و آن, نافع است در بدن‌های 


و بدانکه اندکی از گرمای سخت؛ 








قوله, علیه التلام: 
فأمَا صلاح المسافر و دفع الاذی عنه فهو أن يشرب من ماء کل منزل برده 
ممزوجاً بماء المنزل الّذى قبله أو بشراب واحد غير مختلف يشوبه فإنّه بصلح الامواه 
على اختلافها؛ و الواجب ان یتزوّد العسافر من تربة بلده و طينة اتی رى عليها و 
كلما ورد إلى منزل طرح فى انائه اذى یشرب منه الماء شيئاً من العین اذى تزوّده 
من بلده و يشوب الماء و الطّین فى الأنية بالتّحريك و یوخ قبل شربه حتّى بصفو 
صفاء جيّداً. 








امواه: آب‌ها: 
اهوا: هواها. 

تزؤد: توشهبركرفتن. 
طينت: فطعه خاک. 


7 مىفرمايد 
فامًا صلاح مسافر و دفع اذیت | است که بياشامد از آب هر منزلى که وارد 
می‌شود آميخته به آب منزلی که قبل از آن منزل بوده با يامیزد به یک شرابی که نباشد 
در او شوب اختلافی؛ زیرا که آن» به اصلاح می رد آب‌ها يا هواها را با اختلاف آن و 











واجب است بردارد مسافر توشه از تربت و طینت بلدی که پرورش يافته است بر او و 
هرگاه وارد شود منزلی راء بیفکند در کوزه که با آن: آب خورد چیزی از آن گل که از 











۱۸ شرح رسالة ذهبيه 
س 


شهر خود همراه آورده و حركت دهد آن را تا به هم بیامیزد و تأخي ر کند آشاميدن آن را 
تا خوب صاف شود و آنكاه بياشامد. 


قوله» عليه التلام: 

و خير المياه شرباً لمن هو مقيم أو مسافرء ماکان ينبوعه من الجهة الشّرقية الخفيف 
الأبيض و أفضل المياه ماکان مخرجها من مشرق الشّمس الصَيفى و أوضحها و افضلها 
ماکان بهذا الوصف الّذى ينبع منه وكان مجراه فى جبال الطین و ذلك اما يكون 
فى الشتاء باردة و فى الصّيف مليّنة للبطن نافعة لاصحاب الحرارات؛ و اما ماء الملح و 
المياه التقيلة فإنها تيبس البطن. 





اللغات 





وضح: به فنح رواو, و «ضاد معجمه,: روشنی و سفيدى. 
مى فرمايد 

بهترين آب‌ها برای آشاميدن از برای کسی که مقيم باشد با مسافره آبى است که باشد 
جشمة آن از جهت شرقى سبكك سفيد و افضل آبها آن است که باشد مخرج آن از 
مشرق تابستانی آفتاب و اوضح و افضل آب‌ها آن است که باشد بدين صفت كه منبع او 
بر نهج مذکور باشد و مجرای ازكوهكلين و از این بابت آب جز اين نیس ت که می‌باشد در 
زمستان؛ سرد و در تابستان: ملین شکم» نافع اصحاب حرارت. 

تذکیر: اسم اشاره به اعتبار لفظ ماء است و تأنيث به اعتب 
لفظ جبال الطين. 





جمعیت مدلول علیها به 


قوله, عليه التلام: 

میاه التلوج و الجلید ردئة لسایر الأجساد كثيرة الضّرٌ جذَأً؛ و اقا مياه الجب فاتها 
هذبة صافية نافعة ان دام جريها و ان لم يدم حبسها فى الأرض؛ و اما البطایح و التباخ 
فإتّها حارّة غليظة فى الصيف لركودها و دوام طلوع الشّمس عليها و قد يتولّد على 











زين الك ينين حسین كلاتى نش 
من داوم شربها المرة الضغراوّة و تعظم به اطحلتهم. 
اللغات 


بطایح: جاهای فراخ که رفتنگاه‌های آب و سيل باشذ و در او سنگریزه‌های بسیار بود 


و زمين هموار. 
سبّاخ: شوره‌زارها, 
رکود: ایستادن. 
مى فرمايد 
آب‌های برف‌ها و يخ؛ ردى است مر ساير بدن‌ها راو ضرر آن به‌غایت بسيار است و 





اما آب‌های چاه بهدرستی که آن: خوش صافی نافع است» اگر هميشه باشد روان‌شدن 





آن و اگر هميشه نباشد محتبس شود درزمین و متفیرگردد و ام 
شوره‌زارها؛ بس به‌درستی که آن‌هاگزم غلیظند در تابستان از برای ایستادن و دوام طلوع 


آب بطایح و 


آفتاب بر آن و گاه باشد متولّد شود ب رکسانی که مداوم شرب آن باشند مرف صفراوی و 
بزرگ شود به سبب آن» سپرزهای ایشان: 
کیفیّت احوال آب‌ها در سوابق فواید به تفصیل گذشت و تذكر آن؛ مغنی از اعاده 


قوله, علیه‌التلام: 

و قد وصفت لک يا أميرالمؤمنين فیما تقدّم من کتابی هذا ما فيه كفاية لمن أخذ 
به و آنا اذکر أمر الجماع و لاتقرب التساء فى اوّل الیل صيفا و لا شتاء و ذلک لأنّ 
المعدة و العروق تکون ممتلية غير محمودة و يتولّد منه القولنج و الفالج و الَقوة و 
التقرس و الحصاة و التقطير و الفتق و ضعف البصر و دقته؛ و إذا آردت ذلك فلیکن 
فى آخر اليل فإنّه أصلح للبدن و آرجی للولد و آزکی للعقل فى الولد الّذى يقضى 
الله تعالی بينهما. 

اللغات 
تقطير: قطره قطره جكيدن. 








N‏ شرح رسالة ذهبيه 


فتق: نرول بعضى روده‌ها و رياح مختلفه در انثيين از برای انّساع مجری. 
می‌فرماید 
به تحقيق وصف کردم برای تو آنچه در پیش گذشته است از این کتاب من آنچه در 
او کفایت است هرکه فراگیرد او را و من ذ کر می‌کنم کار جماع را و كيفيت عمل آن راز 
پس مقاربت مکن زنان را به ال شب تابستار 


در آن وقت ممتلی است و ناپسندیده است و 


نه زمستان, از برای آن‌که معده و عروق 


لد می‌شود از آن. قولنج و فالج و لقوه و 
پس هرگاه ارادة آن کنی؛ بايد باشد در آخر 








نقرس و تقطير بول و ضعف بصر و رق 
شب که آن, اصلح است از برای بدن و اوفق است به اميد از برای فرزند و زياده کننده‌تر 
است عقل را در فرزندی که عطاكند خدای تعالی ميان اب 





قوله, علیه‌التلام: 

و لاتجامع امرأة حتّى تلاعبها و تکثر ملاعبتها و تغمر شدیها: فانک إذا فعلت 
ذلک» غلبت شهوتها و اجتمع ماؤها لأنَ ماءها بخرج من دییها و الهوة تظهر من 
وجهها و عینیها و اشتهت مثل ذلك اذى اشتهیته منهاء 

اللغات 
ملاعبت: وی 





گدی: پستان. 
مى فرمايد 
مجامعت مكن زنى را تا ملاعبت كنى با او و اكثار نمابى آن راو سخت بیفشری 
پستان‌های وی را زیر که هرگاه آن‌چنان کنی؛ غلبه کند شهوت او و جمع شود آب او از 





برای آن‌که آب او بیرون می‌آید از پستان‌های او و شهوت ظاهر می‌شود از روی و 


چشم‌های او و اشتها کند مثل آن چیز را که اشتها کرده‌ای تو از او. 


قوله, علیه‌التلام: 
و لاتجامع التساء الا طاهرة فإذا فعلت ذلک. فلاتقم قایماً و لاتجلس جالساً ولکن 
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تميل على یمینک ثم انهض للبول من ساعتک. فانک تأمن من الحصاة باذن اله 
تعالی. جح اغتسل و اشرب من ساعتک من المومیایی بشراب العسل أو بسل مسنزوع 
الرّغوة» فإنّه يرد من الماء مثل الّذى خرج فیکت. 
اللّغات 
نهض و نهوض: برخاستن و ايستادن. 
مومیایی: داروى معروف. 





کشیدن و برکندن, 
رغوة: به کسر «راب: کنک چیزی. 
می‌فرماید 
مجامعت مکن زنان را مگر در حالت پاکی ايشان و هرگاه بکنی آن راء پس برمخیز 


برخاستنی و منشین نشستنی: ولیکن هيل كن به جانب راست خود و بعد از آن: برخیز 
برای بولكردن در همان‌ساعت که ایم شوی از سنگگ مثانه. به اذن الله تعالی؛ بش غسل 
كن و بباشام در ساعت از مومیایی با شربت غسل يا با عسل کفگرفته که آنء باز آرد از 


آب. همان‌قدر راكه بیرون رفته است در تو, 





قوله. علیه‌التلام: 

و اعلم آن جماعهن و القمر فى برج الحمل أو فى اللو من البروج أفضل و خير 
من ذلك أن یکون فى برج الور لكونه شرف القمر و من عمل بما وصفت فى كتابى 
هذا و دټر به جسده أمن بإذن الله م نكل داء و صح جسمه بحول الله وقوّته فان 
الله تعالی يعطى العافية لمن يشاء و يمنحها اياه. 

اللّغات 





حول: فۆت؛ و گردا گرد جيزى. 
می‌فرماید 
بدان‌که مجامعت زنان و حال آن‌که باشد قمر در برج حمل يا دلو» افضل است و بهتر 
از آن‌که باشد در برج ثور برای بودن آن شرف قمر و هرکه عمل کند بدان‌چه وصف 








۱1 شرح رسالة ذهبيه 


کردم در این کتاب خود و تدبی ر کند بدن خود را بدین: ایمن گردد به يارى خدای تعالی 
و؛ زيراكه خدای تعالی 





از هر دردی و صحیح شود تن او به حول خدای تعالی و قّت | 
عطا کند عافیت را به هرکه خواهد و عطیت فرماید صحّت را به هرکه مشیت و ارادۀ او 











فايده 
رساله تا بدین‌جا تمام است. لیکن مناسب آن مىنمايدكه قدری از درر مقالات آن 
حضرت را در مواضع ديك ركه مناسبت داشته باشد به مقام. در سلک این اننظام کشد تا 
نفع آنء اتم و اشمل و بهرة وی اعم اکمل گردد. از آن‌جمله در رقعة رضوی در باب 
طب آورده که: 
قال العالم, عليه التلام: الحمية, رأ س كل الدّواء و المعدق بيت الدّواء. 
یعنی 
پرهیز سر همة دوا[ها] است و معده: خخانة دردها. 
و نيز می‌فرماید: 
إن اقصی الحمية, أربعةعشر یوم فانها ليست ترك أكل شی ء ولكنّها ترك الا کثار 


يعنى 
است. به درستىكه برهيز نه ترک خوردن چیزی است؛ 





نهایت اج تابه چھاردەر 
ولیکن ترك بسیار خوردن چیزی است. 

و نیز می‌فرماید: 

و روی: اجتنب الدّواء ما احتمل بدتک الذاء فاذا لم يحتمل الاء فلا دواء. 

یعنی 

روایت است: اجتناب كن دوا را مادامکه تحمّل كند بدن تو درد را و هرگاه تحمل 
نکند درد راء پس نيست دوایی. 

و می‌فرماید: 

و روی إذا جعت فكل و إذا عطشت فاشرب و إذا هاج بك البول فبل و لاتجامع 


۱۴ شرح رسالة ذهبيه 
امن حاجة و إذا نعست فنم فان ذلك محصّة للبدن. 
يعنى 
هرگاه گرسنه شوى. بخور و هركاه تشنه شوى: بياشام و هرگاه تفاضا شود. بول كن و 
جماع مكن مگر به وقت حاجت از طلب ولد يا غلبة 


زيراكه آن: صحّتبخش است مر بدن را. 








شبق و هرگاه نعاس كنى. بخواب 


و مىفرمايد: 
طين قبر ابی عبداللّه ‏ عليه التلام -شفلء من کل علّة الا التام الموت مساء, 
يعني 6 
گل قبر امام حسين عليه التدلام ‏ شفا است از هر علنی مگر مرگ به وقت شام, 
و می‌فرماید: 
قال رسول الله صلّئ الله عليه و آله: ماء زمزم شفاء م نكل داء و سقم و امان من 
كل خوف و حزن. 





رسول الله -صلی الله عليه و آله - فرموده است: آب زمزم شفا است از هر دردی و 
سفمی و امان است از خوفی و حزنی. 
و می‌فرماید: 
السل شفاء فى ظاهر الکتاب كما قال الله عز و جل. 
يعنى 
عسل شفا است در ظاه رکتاب؛ همجنانكه گفته است خدای: جل و عزّ. 
و می‌فرماید: 
و اروى فى الماء البارد اه يطفىء الحرارة و یسکن الصَفراء و يهضم الطّعام و 
يذهب الفضلة عن رأس المعدة و يذهب بالحمی. 
یعنی 
آب سرد فرومی‌راند حرارت را و ساكن سازد صفرا را و هضم کند طعام را و ببرد 
فضله را از سر معده و ببرد تب رد 
و می‌فرماید: 








زین‌الدین‌بن حسين كلاتى Ye‏ 
إن السَحَة و المرض تقتلان فى الجسد فإنّ غلب العلة الصحّة استيقظ المريض و 
ان غلبت الصّحَة العلّة اشتهى الطعام فإذا اشتهی فاطعموه بما فيه الشّفاء. 
یعنی 
به درستی که صحّت و مرض با هم مقاتله کنند در جسد. بس اگر غالب شود علّت: 
ت راء خواهش کند طعام را. پس 





صمت راء بيداز شود بیمار و اگر غالب شود صت: 
هرگاه خواهش طعام کنده اطعام كنيد او را به چیزی که در او شفا باشد. 

و می‌فرماید: 

إن التمار إذا ادرکت ففیها الشّغاء لقوله, جل و عزّ: كلوا من ثمره إذا اثمر. 





به درستىكه ميودها هرگاه رسيده شود در او شفا انت: برای قول خدای تعالی: کلوا 
من ثمره إذا ائمر. 

وجه دلالت همان امر به اکل است دز وقت إدراكك و مشتمل بر نفع مطلق متعلق امر 
حكيم و آن: کافی است در مقام خطایی. 

و در صحيفة رضويه به اسناد خود از رسو لالله - صلی الله عليه و آله نق ل كردهكه 
نودي 

عليكم باللحم فإنّه ينبت الحم و من ترك اللحم أربعين یوم ساء خلقه. 

ak یی‎ e 5 

حضرت رسولالله ‏ صلی الله عليه و آله فرموده؛ بر شما باد خوردن گوشت كه 
آن؛ می‌روباند گوشت را و هركه ترك كند خوردن گوشت را جهل روزء بد شود خلق او. 

و بدين مضمون: احاديث بسيار در کتاب كافى كلينى و غير آن: وارد است و نيز به 
اسناد خود از حضرت امیرالمومنین - علیهالشلام - نقل كردهكه فرموده: 

علیکم بالف خ(القرع) فإنّه يزيد نور الدّماغ. 

يعنى 

بر شما باد خوردن جوژه (ياكدو: على النسختين) که آن: زياد كند نور دماغ را. 

و نبز از اميرالمؤمنين - علیهالتلام - نقل كردهكه: 

جاء جبرئيل -علیه‌التلام -الی التبى - صلی الله عليه و آله و قال: عليكم 











۱۱۹ شرح رسالة ذهییه 


بالبرنى فإنّه خير تموركم يقرّب من الله عر و جل -و يبعد من القار. 
يعنى 
آمد جبرئيل - عليه الشلام بة سوى بيغمبر ‏ صلی الله عليه و آله وكفت: بر شما 
باد خوردن برنى و آن؛ نوعى است از خرماء زيراكه آنء بهترين خرماهای شما است. 
نزدیک می‌گرداند به خداى تعالى و دور می‌گرداند از دوزخ. 
و نيز از حضرت امیرالمومنین علي هالّلام ‏ نق ل کرده که: 
من بدأ بالملح؛ اذهب اللّه عنه سبعين داء أوَلها الجذام. 
يعنى 
هركه ابتدا کند در طعام» نمكك. ببرد خداى تعالى از او هفتاد درد را که اوّل آن. 
جذام است. 
و از حضرت رسولالله - صلی الله عليه و آله نفل کرده که فرمود: 
یا على علیک بالزّي تكله و ا3هن, فإنّه من اكله و ادّهن به. لم يقربه الشيطان» 
أربعين يوما. 








يعنى 
بر تو باد روغن زیتون؛ بخور آن را و تدعين نماى كه هركه آنجنان كند؛ نزديكك 
نشود او را شیطان؛ جهل روز. 
نقل كرد هكه: 
إنَ التبى ‏ صلّى الله عليه و آله اتی ببطيخ و رطب. فا کل منهما و قال هذان 
الاطيبان. 





يعنى 
آوردند نزد رسولاللّه ‏ صلی الله عليه و آله خربزه و خرماى تره پس از هردو 
تناول نموده؛ فرمود: اين دو میوه» ياكيزه است. 
و از حضرت سيّدالشّهداء. امام حسينبن على - علیهماالتلام - نفل کرده كه: 
قال دخل رسول الله -صلی اللّه عليه و آله على علی‌بن‌آبی طالب 
-علیه التلام و هو محموم: فأمره أن یا کل الغبيراء. 








زین‌الدین‌بن‌حسین کلاتی 11۷ 
5 ا i‏ يعنى 
داخل شد رسولالله صلی الله عليه و آله بر امیرالمژمنین - علي هاللام و 
حال آن‌که او تب داشت. پس فرمود او را خوردن سنجد. 
و از حضرت اميرالمؤ علي هالشلام ‏ نق ل کرده که: 
کلوا الرّمَان بشحمه فاه دباغ المعده. 





يعنى 
بخوريد انار را با شحم او كه آن: دټاغ معده است. 
و نيز از امام ابی جعفر محمدبنعلى الباقر ‏ عليهم السلام ‏ نقل کر ده که: 
قال دعانى أبى بدهنء فا3هن. فقال: ادّهن. قلت: ادّهنت. قال: اه البنفسج. 
قلت: و ما فطل البنضج؟ قال: حدّثنى أبى عن أبيه» الحسين» عن أبيه. 
علىّبن أبى طالب» قال: قال رسول اللّه -صلّی اللّه عليه و آله فضل البنضسج على 
الأدهان کفضل الاسلام على سایر الأديان. 
يعنى 
طلبيد مرا بدر من: روغنى و مالید به خود و گفت: 





نيز بمال. گفتم: مالیدم. گفت: به 
درست یکه اين؛ روغن بنفشه است. گفتم: چیست فضل بنفشه؟ گفت: حکایت کرد مرا پدر 
من از پدر خود» حسین» از پدر خود؛ علیبنابی‌طالب علي هالشلام که گفته است 
رسولاللّه» صلی الله عليه و آله: فضل روغن بنفشه بر سایر روغن‌ها مثل فضل اسلام است 
بر سایر دین‌ها: ۱ 

و نیز در صحيفة رضویه از باقر علیهالتلام - نقل کرده که: 

قال حدثنى أبی» علی‌بن الحسین, قال: كان عبداللهبن عباس إذا أكل الرّمَانة 
لايشرك فبها أحد أو يقول فى كل رمّانة حبّة من حب الجنّة. 

حکایت کرد بدر من» على بن الحسين ‏ عليه السّلام که بودى كه عبداللدبن عباس كه 
هرگاه می‌خوردی انار شريك نمی‌گردانیدی در او کسی راو می‌گفتی در هر اناری 
یک دانه‌ای است از دانه‌هاق بهشت. 


و نیز نقل کوده که: 














۱۱۸ شرح رسالة ذهبيه 


کان رسول اللّه صلی الله عليه و آله إذا اکل لبنأ بمضمض فاه و قال: ان له 
دسما. 






بودی رسولالله - صلی الله عليه و آله 


مىكردى دهن خود را و می‌گفتی: به درستی که او را است چربی. 


که هرگاه مى خوردى شیر: مضمضه 





-صلی الله عليه و آله -و الجشاء. فقال: يا 
أكثر التاس شبعاً فى الد ناء أطولهم جوعأ يوم القيمة. 
قال: فما ملأ أبوجحيفه بطنه من طعام حتّى لحق اللّه تعالى. 

۳ يعلى 5 

كفت ابوجحیفه: آمدم نزد رسولالله -صلی الله عليه و آله و حال آن‌که آروق 





راز ای ابا جحيفه! باز داز آروق خود را. به درستىكه سيرترين 
مردمان در دنيا درازترين ايشانند از روی گرسنگی؛ زوز قيامت. گفت: بس پر نکرد 
ابوجحيفه شكم خود را از طعام تا لاحق شد خداى تعالى را. 

و نيز د ركتاب مذكور آورده که: 

کان رسول الله صلى الله عليه و آله -إذا أكل طعاماً يقول: اللّهمَ بارک لنا فيه و 
خيراً منه؛ و إذا أكل لبناً أو شرب قال: اللَّهمّ با رک لنا فيه و ارزقنا منه. 


مىكردم. پس گ 





ارز 


بودى رسولالله - صلی الله عليه و آله كه هرگاه تناول نمودى طعامی؛ گفتی: 
بارخدايا! بركت کن برای ما در او و روزی کن ما را بهتر از او؛ و هرگاه می‌خوردی طعام 
شيردارى يا می آشامیدی شيرى: می‌گفتی: بارخدايا! برکت کن برای ما در او و روزی کن 
ما را از او؛ و اين؛ نهايت تعریف شير است. 

و نبز دركتاب مذكور و فقه رضوى و غيره مسطور است که: 

قال على بن أبى طالب -علیه التلام - ثلائة يزدن فى الحفظ و يذهبن بالبلغم: 
قراءة القرآن و العسل و اللبان. + 











زین این بن حسین كلاتى ۱۹ 
یعنی 
امیرالمژ منین - عليه السلام ‏ فرموده است: سه چیز زياد کند حفظ را و ببرد بلغم راز 
قرائت فرآن و عسل و لبان. 
و نیز در صحيفة رضوبه مذکور است که: 


حدث علىّبن أبى طالب - علیه التلام -فی قوله عر و جل لتسئلنّ یومند عن 









التعيم» قال: ال طب و الماء. 
يعنى 
حكايت كرد علّبنابى طالب علي هالسلام ‏ در تفسیر قول خدای تعالی: 
لنسئلن...(الآيه) يعنى هرآينه برسيده خواهيد شد روز قيامت از تنقمی که در دنیا 
کرده‌اید؛ آن تنم خرمای تر است و آب سرد. 
و نيز نقل کرده که: 
قال رسول الله» صلی الله عليه و آله: کلوا التمر على الزیق, فإنّه يقتل الدیدان 
فى البطن. 
5 - يعنى 
گفته است رسولالله: صلی اللّه عليه و آله: بخوريد خرما را بر ناشتاكه آن؛ می‌کشد 
كرمها رادر شكم. 
و نيز نفل کرده که: 
قال رسول اللّه» صلی الله عليه و آله: اهنوا بالبنفسج. فإنّه بارد فى الصّيف» حار 
فى الشّتاء. 









كفته است رسول الله صلی الله عليه 
گرم اسك در رمتا 


آله: تدهين كنيد به روغن بنفشه که آن؛ سرد 
است در تابستان و 
و نيز نقل کرده که: 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله: سیّد طعام الّنیا و الاخرة: الحم و سیّد 
شراب الدّنيا و الاخرة, الماء و أنا سيّد ولد آدم و لافخر. 














1 شرح رسالة ذهبيه 











يعنى 
كفته است رسول الله ا طعام دنيا و آخرت. گوشت است و 
سیّد شراب دنيا و آخرت. آب و من سيّد ولد آدمم و فخرى نيست. 
و نیز نقل کرده: 


قال رسولاللّه. صلّى الله عليه و آله:كلوا الرّمان فليس منه حبّة تقع فى المعدة 
إلا انارت القلب و أخرست الشّياطينء أربعين يوماً. 
گفته است رسو ل اللّه. صلی الله عليه و آله: بخوريد انار راكه نيست از آن: دانهاىكه 
واقع [شود] در معده مگر آنکه نور بخشد دل ماع ان را مات جهل روز. 
و نيز نفل کرده: 
قال رسول اللّه» صلی الله عليه و آله: علیکم بالزّيت» فالّه يكثف المرّة و يذهب 
البلغم و یش العصب و یحسن الخلق و يطيب التفس و يذهب بالهم. 
يعني 
گفته است رسولالله. صلی الله عليه و آله: بر شما باد روغن زيتونكه آن؛ بگشاید موه 
صفرا و سودا را و ببرد بلغم راو سخت کند عصب را و خوب كند خلق راو خوش کند 
نفس را و يبرد هم راء 
نقل کرده: 
قال رسول اللّه» صلّى اللّه عليه و آله:کلوا العنب حبّةحبّة فانه أهنأ و أمرأ. 
یعنی 
خورید انگور را دانه‌دانه که آن؛ گواراتر و سودمندتر است. 

















قال رسول اللّه. صلّى اللّه عليه و آله: ان يكن فى شىء شفاء ففی شر طة الحجّام 
أو شربة عسل من اتيكم بها. 





گفته است رسول الله صلی الله عليه و آله: اگر باشد در جيزى شفایی؛ بس در نيشتر 
حجّام است و شربت عسل کسی که بیارد آن را برای شماء 








زین الین‌بن حسين کلاتی ۱۳۱ 


و نيز نقل کرده: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: إذا طبختم فاكثروا القرع فإنّه يسر القلب 
الحزين. 





كفته است رسولالله. صلی الله عليه و آله: هرگاه چیزی پزید. پس بسيا رکنید كدو را 
كه آن؛ خوشحال کند دل غمگین را. 


ونيز نقل کرده: 
قال رسول اللّه» صلّى الله عليه و آله: لیس شیء أبغض إلى الله عزّ و جل دمن 
بطن ملآن. 
۳ ۳ نی 
كفته است قال رسول الله صلی الله عليه و آله: نیست نچیزی بغض داشتهتر نزد خدای 
عزو جل -از شکم پر. 
و نيز نقل کرده: 


قال علیی؛ علیه‌التلام: اتى النّبَ ‏ صلی الله عليه و آله بطعام فاد خل اصبعه فيه 
فإذا هو حاز. قال دعوه حتّى يبرد فإنّه أعظم بركة فإ الله عر و جل لن بطعمنا 
الحاز, 

یی 5 0 

گفته است علی - عليه الشلام كه ورده شد طعامی نزد رسول‌الّهصلی الله عليه و 
آله بس داخل کرد انگشت مبارك در آن طعام و دید که گرم است. گفت: بگذارید 
این را تا سرد شود که بركت طعام سرده عظيمتر است؛ زيراكه خداى عر و جل - هركز 
اطعام ما تکند 

و نيز نقل کرده: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: اتانى ملک فقال: يا محمد إِنَ ربک يقرأ 
عليك التلام و يقول ان شئت جعلت لک بطحاء مكّة ذهبا؟ قال فرفع رأسه إلى 
التماء فقال: يارت اشبع يومأ فاحمدك و اجوع فاسئلك. 












۱۳ شرح زسالة ذهبيه 
رح 


يعنى 
رسولالله صلی الله عليه و آله كفته است: آمد مرا فرشته و 





:يا محمّد! به 
درستوكه پروردگار تو مىخواند تو را سلام و می‌گوید: اگر خواهى بگردانم برای تو 
بطحاى مكّه را زر سرخ؟گفت: پس حضرت: سر مبارک به جانب آسمان برداشته.گفت: 
ای پروردگار من! سير غى باشم روزى و حمد و شكر تو مىكنم وكرسنه می‌گردم و سؤال 
می‌کنم تو راء 

و چون غرض از رساله» حفظ صحّت است و نيل صلاح حال انسان و جيزىكه باعث 
صلاح دنيوى و فلاح اخروی باشد از برای انفس و اجساد مثل حب حضرات 
جهاردهمعصوم نيست ‏ صلوات الله و تسليماته عليهم اجمعين ‏ لاجرم صواب: آن ديد 
كه ختام المسكك اين رساله فابحكردد به ذكر طرفی از مناقب ايشان در صحيفة رضوبه به 
اسناد خود نقل کرده که: 

قال رسول الله صلی اللّه عليه و آله: با علی |ذا کان يوم القيامة كنت و ولدكك 
على خیل بلق مت جون بالدّر و الیاقوت. فیأمر الله بكم إلى الجنّة و الّاس بنظرون. 

بعنی 

رسولالله - صلی الله عليه و آله -گفته است: با علی! هرگاه باشد روز قیامت؛ باشی 
به تاج مکلل به دز و یاقوت. بس ام رکند 
خدای تعالی شما را به سوی بهشت و مردمان نظاره کنند. 

و نیز در صحیفه مسطور است: 

قال رسول اللّه» صلّی الله عليه و آله: تحشر ابتتی؛ فاطمة و علیها حلّة الكرامة قد 
عجنت بماء الحیوان. فینظر إليها الخلایق و بتعجبون منهاء ثم تکسی أيضا حلتين من 
حلل الجئة مکتوب على كل حلة بخط أخضر: ادخلوا ابنة محمد الجنّة على أحسن 
الصّور و أحسن الکرامة و آحسن التّظر فتزف الف جارية. 

یعنی 

گفته است رسو لالله. صلی الله عليه و آله: حش رکنند دختر من: فاطمه را 
علیهالشلام و حال آننکه باشد بر او حل کرامت که آميخته باشد به آب حیوان. پر 
نظر کنند به سوی او خلایق و تعجّب کنند از او. پس درپوشند نيز دو حله از حله‌های 


تو با فرزندان خود بر اسب‌های ابلق سوار؛ متۆج 














ازين لد ين بن حسين کلاتی ۱۳۳ 


بهشت كه نوشته باشد بر هر حلّه به خط سب ز که داخل كنيد دختر محمّد را به بهشت بر 
نسیکوترین صورت‌ها و خوبترين كرامت و بهترین نظر. بس هزار كنيز همراه او 
نموده(مانند عروس که به خان داماد برند به بهشت برند). 
نيز در صحيفه مسطور استكه: 

قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: يا على إذاكان يوم القيامة أخذت بحجزة 
الله عر و جل -و اخذت بحجز لی و اخذ ولدک بحجزتك و أخذت شيعة ولدک 
بحجوزهم فنرى أين نؤمر بنا. قال ابوالقاسم الطابى: سألت اباالعبّاس فقلت هن 
الحجزة فقال: هی التنبیت. 
در اصل لغت. آن‌جای از زیر جامه است که بند ازار در آن کنند. 

كفته است رسولاله. صلی الله عليه و آله: يا علی! هرگاه بشود روز قيامت. بگیرم من 
حجزة خدای عر و جل را و بگیری نو حجز مرا و 
و بگیرند شيعيان فرزندان تو حجزه‌های فرزندان تو را. پس ببينيم به کجا ام رکنن مارا 

كفت ابوالقاسم طابى: پرسیدم ابالعباس را از معنی حجزه» گفت: يعنى وسيلة اميد به 
عنایت الهی: آن است که شفاعت بهر ما و وسيلة نجات جمیع دوسنداران گرداند که در 
اين جزو زمان عملی که شايستة قبول باشد و به وسيلة عملی خير نجات محض خیال 


ملیم... ۲ [نتت]. 

















.١‏ چند کلمه از انجام نسخه. قابل قرائت نبود. 











سلسله كتابهاى منتشر شده بين سالهای ۱۳۸۸ ۱۳۹۱ خورشیدی توسط مؤسسه مجمع ذخائر اسلامی ( قم ,بر ) 


در احباى نسخه هاى خطى و دستنوشته‌های کهن ‏ يبرامون موضوعات مختلف 





گنجینه‌های خطى / :١‏ خواص الاشياء . موضوع: بزشکی. زبان: فارسی 
ترجمه به زبان فارسی از محمد بن زكرياء نگاشته شده به زبان یونانی از حکیم 
ابوعلی, به کوشش: بوسف بیگ باباپوره كاوه عباسی 

گنجیه‌های خطی / ۲ : الاحکام على قرانات الكواكب. موضوع: نجوم. زبان: عربی 
تألیف ابومعشر جعفر بن محمد منجّم پلخی (درگذشته ۲۷۲ هجری). به کوخش 
پوسف بیگ بابابور. فضل الله رضوی ور آپاذر قتح الله زاده 

گنجینه‌های خطی / ۲ (تلخیص تسوخ نامه ایلخانی خواجه نصیر الدين 








اهر نامه 


فارسی 





طوسی), موضوع: علوم و فلون, ٠‏ 
از مؤلفى ناشناخته. نسخه منحصر بفرد مکتوب سال ۱۰۹۶ق متعلق به کتابخانه 
مجلس شورای اسلامی, به کوشش يوسف بیگ باباپور 

گنجینه‌های خطی / ۴ : المنتخب من سنن العرب . موضوع: لفت و ادب. زبان: عربی 
تألیف ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل تعالبى (۲۲۹-۳۵۰ ق). تخریج و 
تصحيح: دکتر احمدخان 

كنجينههاى خطى / ۵ : نثر اللثالى (گنج كهر) . موضوع: شعر و ادب 
سروده نديمى از شاعران قرن نهم هجری, تصحيح حميد رهبر, فاطمه روحانی 

كنجينههاى خطى / ۶ : رساله منطقى يولس پارسی, (متن فلسفى از روزگار انوشيروان 
ساسانی). موضوع: منطق, 








ان: سریانی و لاتینی, با مقدمه فارسی 


متن سریانی و ترجمه لاتينى بر اساس جاب جى. بى. لند. با مقدمه و تحقيق محمد 
كريمى زنجانی اصل 
كنجينههاى خطى / ۷ 





شكى » موضوع: بزشكى. زبان: فارسی و عربی 
مشتمل بر : صلاح الصحاح فى حفظ الصحة از افضل الدين کرمانی: الفراسة منسوب 
أبه افلاطون. معرفت اشجار و خواص نباتات از مؤلفى ناشناخته. جوامع كتاب 
جالينوس فى الامراض الحادثة فى العين. ترجمه حنين بن اسحاق. حفظ الصحة از 
مؤلفى ناشناخته. خواص عرق گوگرد منسوب به اميرالمؤمنين على عليه السلام, 
ترجمه ناشناخته. با مقدمه و تصحيح يوسف بیگ باباپور 

گنجینه‌های خطى / ۸ : خلاصة الحساب «الخلاصة فى علم الحساب و الجبر والمقابلة), 
موضوع: حساب. زبان: عربى 
تأليف بهاء الدين محمد بن حبنين عاملی"ممروف به شيخ بهائی, نسخه مصحح همراه 
با متن جاب سنگی, تقدیم و تضحيح يوسف بيك بابابور, با همکاری مهدی طالعى 

گنجینه‌های خطى / ٩‏ : تقويم الابدان (منهاج البیان فيما يستعمله الانسان). موضوع: پزشکی 
و داروسازى. 





ربان: عربى 





تأليف يحبى بن عيسى ين جزله يغدادى درا 
يوسف بیگ بابابور. نسخه برگردان از روى مخطوطه كتابخانه مجلس شورای 
اسلامی؛کتایت شده در سده معفم هجری (کهنه رین تسه نورم 

كتجيندهاى خطی / ۱۰ 


شته ۳٩۴ق,‏ مقدمه و استخراج فهارس: 





الاخبار فى احوال آل قاجار. موضوع: تاريخ. زبان: فارسی 
تألیف از ناشناخته, ترجمه به فارسی از محمد حسین فروغی مورخ دوره ناصرىء به 
کوشش يوسف بیگ باباپور 


گنجینه‌های خطی / ١١‏ 





نة الملوک, موضوع: الا 





تصنيف شیخ اوحدالدین بن حسين اصفهانی مراغى معروف به اوحدی مراغی. 
تيع 


دركذشته ۷۳۸ق, نسخه بركردان و تصحيح از روى نسخه متحصر به فرد کنایخانه 





واتیکان, با مقدمه در شرح احوال اوحدی و تصحيح از يوسف بیگ بابابور 
گنجینه‌های خطى / ۱۲ 


زبان: فارسی, تأليف زكريا ب 


عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات, موضوع: جند دانشى. 











محمد بن محمود كمونى قزوينى, درگذشته ۶۸۲ق: 
ترجمه به فارسى از مترجمى ناشناس, تصحيح يوسف بیگ باباپور و مسعود غلاميه 


كنجينههاى خطى / ۱۳ : انس المُهج و حدائق القُرّج. موضوع: جغرافياء زبا 





: عربی 

تألیف ابوعبدلله محمد بن محمد بن عبداّه بن ادريس قرطبی معروف به شریف 
ادريسى دركذشته سال ۵۶۰ هجرى (انرى مصور در جغرافیای جهان, از قرن ششم 
هجرى). جاب نسخه برگردان رنگی بر اساس نسخه ش ۶۷۱۰ مجلس شورای 
اسلامی, به كوشش يوسف پیگ بابايؤر. با مقدمه دکتر رسول جعفریان رئيس کتابخانه 
مجلس و مهندس محمدرضا سحاب رئيس مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب 


مه زبان: فارسی 





گنجینه‌های خطی / ۱۴ : زبج ایلخانی, موضوع: 
تس وروی 

تأليف خواجه نصيرالدين محمد بن محمد بن حسن طوسی, جاب عکس برگردان از 

روى نسخه كهن شماره ۱۸۱ کتایخانه مجلس شوراى اسلامى. به كوشش بوسف 


بیگ باباپور و مسعود غلامیه, با مقدمه دكتر رسول جعفريان 





گنجینه‌های خطى / ۱۵ : حاشية الباغنوى على شرح حكمة العین, موضوع: فلسفه. 





عربی, تأليف ميرزا حبيب اله باغنوی شیرازی معروف به ميرزا جان (دركذشته ۹٩۴‏ 
هجرى). با حواشى مير سيد شريف جرجانی و آقا حسين و آقا رضى خوانسارى, 
حح بابلل بع مجح ه کین و بقدمه از عل حیدری جنازاق 

گنجینه‌های خطی / ۱۶ : المنهج القویم فى تفضيل الصراط المستقیم على أمير المزمنین (علی 


رسلين بالتعميم سوى تبینا ذى الفضل العظيماء موضوع: حدیث, فضائل. زیان: 








عربى. تأليف مهذب الدين احمد بن عبدالرضا حلّی بصری ( از عالمان سده 1١‏ 
هجری), تحقیق محمد حسن ارگانی بهبهانی 


کنجینههای خطی / ۱۷- 1۸ 





: تذکره لطائف الخیال, (۲ جلد) » موضوع؛ تذکره - شرح 
حال شاعران. زبان: فارسی. تألیف مولی شاه محمد بن محمد دارابى اصطهباناتی 


متخلص به عارف (تألیف شده در سالهای ۱۰۷۶- ۱۰۷۸ هجری) تصحيح: بوسف 





بيك بابايور. مقدمه سید صادق حسینی اشکوری 

گنجینه‌های خطی / ۱٩‏ : شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب. موضوع: اسطرلاب - 
نجوم. زبان: فارسی, تأليف: نظام الدين عبدالعلى بن محمد بن حسین معروف به 
فاضل بيرجندى » بر اساس نسخه شماره ۱۰۶۱۱ كتابخائه آيث الله مرعشى نجفی به 
خط شارح, مقدمه: فريد قاسملو و پوسف بیگ بابابور 





كنجينههاى خطی / ۲۰ : صنعة آلات الرصد , موضوع: نجوم زبان: عربی, منسوب به: 
نظام الدين عیدالعلی بن محمد بن حسین معروف به فاضل بیرجندی ‏ بر اساس نسخه 
شماره ۱۰۶۱۲ کتابخانه آيت اله مرعشی نجفی به خط بیرجندی, مقدمه: فريد 
قاسملو و يوسف بيك یاباپور 

گنجیه‌های خطى / ۲۱ : شرح القصيدة الحجية » موضوع: ادب. دين؛ زبان: عربى, تألیف: 
علامه سيد على مييدى يزدى درگذشته ۱۳۱۳ ها ق » تصحيح: سيد محمد رضی 


حسينى اشکوری 





كنجينههاى خطى / ۲۲ : سراج السالكين » موضوع: اعتقادات. هنر زبان: فارسى. تألية 
على بن شيخ حسين كربلائى از دانشمندان عصر صفوی, به خط استاد ميرزا احمد 
نیریزی (بر اساس نسخه دانشگاه اصفهان), با مقدمه دكتر حميد فرزام و دكتر احمد 


شعبانی 


